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     30                       علیه السلام امام حسن                      
 قیام حسینی یمقدمه صلح حسنی           

ن  علیه   امام حسن  علیه السلام از بذل جان خود دری    غ نداشت، و امام حسی 

ى که هست، حسن، جان خود را   ن السلام در راه خدا جانبازتر از حسن نبود. چی 

ن  سکوت رسید،  در یک جهاد خاموش و آرام فدا کرد و چون وقت شکسی 

شهادت کربلا واقع شد؛ شهادت  که پیش از آنکه حسینن باشد. حسنن بود. نه  

ن جنگ طلب بود و نه امام حسن صلح طلب   امام حسی 

 امام حسن علیه السلام پیشوای کامل 

 عصمت، قابلیت و شانیت پیشواتی کامل را  
ی
اتن که به سبب دارندگ از جمله رهیر

صلی الله علیه و آله  است. پیامیر علیه السلام به عهده دارد، امام حسن مجتنر 

ن  می فرماید:  علیه السلام   درباره پیشواتی ایشان و برادر بزرگوارش امام حسی 

ن امامان قاما او قعدا  ن در همه احوال، امام و  الحسن و الحسی  ؛ حسن و حسی 

 پیشوایند؛ چه بایستند و چه بنشینند. 
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 http://zarepoorketab.blog.ir        آدرس کتاب های منتشر شده: 

 چاپ : فراز اندیش
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 در این کتاب می خوانیم : 

 امام حسن  علیه السلام   :         1بخش 

 قبل از امامتعلیه السلام  فعالیت ها و اقدامات امام حسن     :       2بخش 

اتن امام حسن   :      3بخش   بعد از شهادت پدر)علیه السلام(  سخین

 علیه السلام  آغاز بیعت شکنن مردم با امام حسن:         4بخش 

ن یاران امام و پیشنهاد صلح از طرف معاویه    :      5بخش   شایعه بی 

ن روزهای عمر امام مجتنر    :        6بخش   و توطئه معاویهعلیه السلام   واپسی 

 قانون اسلام و جهاد و صلح   :         7بخش 

 ، معلول دنیا طلنر خواص علیه السلام  صلح حسنن :            8بخش 

 و معاویه علیه السلام  امام حسنو مناظره مکاتبه        :   9ش بخ

ن نبودن تحلیل سیاسی            :    10بخش    ( انقلاب  رهیر )و مشکلات امام  مردم بود    بی 

 علیه السلام   یاران امام حسن مجتنر :           11بخش 

ائط سیاسی اجتماعی دو امام:           12خش ب  بررسی شر

 امام حسن مجتنر علیه السلام:     13بخش 
 
  نسیمی از آموزه های اخلاق
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 امام حسن  علیه السلام:                    1بخش 

صلی الله علیه   سال از کودکی خود را با پیامب   7/ 5نیمه رمضان سال سوم هجری متولد و 

ین و به یاد ماندنی گذراند  مر ه  و آله او را با کمی سن در   رسول خدا اه خاطرات تلخ و شبر

برخی عهد نامه ها گواه می گرفت آیه تطهبر در مورد عصمت و پاکدامنی علی، فاطمه،  

ی   ه است.  نازل شدعلیهم السلام حسن و حسیر

 زاید الوصف آن  رساندند، سروری صلی الله علیه و آله چون مژده تولد کودک را به پیامب  

ت را فرا گرفت و خواستار دیدن کودک شد چون کودک در آغوش گرفت، بویید   حضی

منتظر بود تا ببیند  صلی الله علیه و آله پیامب  و در گوش هایش اقامه و اذان گفت.  و بوسید 

ید یا نه؟ وخ نازل شد و  آیا از آسمان خب  تازه ای درباره ی این کودک فرود می آ 

ت گفته شد: نام فرزند هارون، جانشخطاب به آن  ی موسیحضی ه ، شب ر بودعلیه السلام یر

له ی ی نسبت به تو به مبی هارون است نسبت به موسی، پس این کودک را   یو علی نبر

ادف شب ر است حسن  نامگذاری کن که حسن در عرن  مبر

صلی الله علیه و آله ب  باشد به پیامعلیه السلام  بیشبر از آنکه شبیه امام علیعلیه السلام  امام حسن

ی فرموده بود: صلی الله علیه و آله شباهت بسیار داشت و بدین خاطر بارها پیامب   خود نبر

ی از علی است    حسن از من و حسیر

ی پیامب   علاقه خاصی داشت و بارها می فرمود  علیه السلام  اکرم به حسن و برادرش حسیر

ی س  ی فرزندان من هستند و به پاس همیر به سایر علیه السلام  خن علیکه حسن و حسیر

ی فرزندان پیغمب   فرزندان خود می فرمود: شما فرزندان من هستید و حسن و حسیر

 خدایند.  

ئیل به رسول خدا بود و این نام   علیه السلام نام مبارک امام مجتن   یعنی حسن هدیه جب 

گرامی . در دنیا نبوده بلکه از نامهای اهل بهشت است  در حدیث آمده که پیامب 

شد، زیرا احسان خدای متعال سبب پایداری آسمان ها  فرموده: حسن، حسن نامیده  

یف حسن بودن را اشاره به مقام احسان می  ی است. این حدیث سرر  داند. و زمیر

 بر همان 
ً
 برای امام مجتن  بیان کرده اند که دقیقا

ی ویژگیهانی و برخی از روایات دیگر نبر

 است، تطبیق می کند. از  مقام احسان که جزو بالاترین درجات
ه
برای سالک الی اللّ

می خوانند که ایشان کریم الوجه بود و از   کریم اهل بیتآن جهت امام حسن را 

 ق و بزرگواری به پیامب  شبیه تر از او نبود. جهت منظر، پیکر، اخلا
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   کودگ

وی با فرزند گرامی رسول الله از همان دوران کودکی از نبوغ سرشاری برخوردار بود 

 را که بر پیامب  اکرم
ومندش، آیانر نازل می شد، می شنید و همه  صلی الله علیه و آله    حافظه نبر

ت فاطمه. برای مادرش میخواند را حفظ می کرد و وقنر به خانه می رفت  علیها  و حضی

ت علیصلی الله علیه و آله  اللهآن آیات و سخنان رسولالسلام  د  میکر نقل علیه السلام  را برای حضی

به شگفنر می پرسید: این آیات را چگونه شنیده است؟ و زهرای مرضیه  علیه السلام    و علی

 شنیده ام علیه السلام  می فرمود: از حسن

پنهان از دیدگان فرزندش به انتظار نشست تا ببیند فرزندش چگونه  علیه السلام    روزی علی

به خانه آمد و خواست آیات قرآن  علیه السلام    آیات را بر مادرش تلاوت می کند امام حسن

را برای مادرش بخواند ولی زبانش به لکنت افتاد و از گفتار باز ماند و چون مادرش 

 در این خانه است که شکوه علت را پرسید، گفت: مادر 
ی

جان! گویا شخصیت بزرکی

ی باز می دارد .   وجودش، مرا از سخن گفیر

  شور جوانان بهشت

ی  امام حسن    پیامب  درباره سیدى شباب شش، هفت ساله فرمود:  علیهما السلام  و امام حسیر

فرماید می صلی الله علیه و آله ؛ اینها که هنوز کودکند، جوان نیستند؛ اما پیامب  اهل الجنه

 هم در حد یک جوان . سرور جوانان اهل بهشتند 
ی
یعنی در دوران شش، هفت سالگ

افت در  کند، ادب می می کند، اقدام کند، عمل می فهمد، درک میاست؛ می  ورزد و سرر

 زندى وجودش موج میهمه

ی اگر آن روز کسى می ،  صلی الله علیه و آله  پیامب  گفت که این کودک به دست امت همیر

قابل باور بود؛  بدون هیچ   به قتل خواهد رسید، براى مردم غبر
گونه جرم و تخلفی

 شود؟! که یعنی چه؛ مگر می   همچنان که پیامب  فرمود و گریه کرد و همه تعجب کردند 

 قضاوت و عجز دو خلیفه زمان در زمان طفولیت

گفت: من در حال احرام چند تخم از تخمهای شبر و  ه امرد عرن  نزد ابوبکر آمده و ب

ی بر من واجب   مرغ را پخته و خورده  ی ام، اکنون بگو تکلیف من چیست و چه چبر

فت: قضاوت در مسئله تو بر من  است؟ ابوبکر نتوانست پاسخ او را بدهد و بدو گ

ی او را به عبد الرحمن م مشکل است، و او را به سوی عمر راهنمانی کرد.  عرفی  عمر نبر

 درمانده شدند، آن  
ی

ی در پاسخ مرد عرب درماند، و چون همگ و راهنمانی نمود، و او نبر

الم  راهنمانی کردند، و چون شخص مزبور به نزد امبر
ی المؤمنیر ی  مرد عرب را به امبر ؤمنیر

ی اشاره کرده فرمود:  ن شئتآمد به حسنیر  از این دو پش،  ؟ سل ای الغلامی 
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الک  رو به آن مرد عرب کرده فرمود:  علیه السلام    حسن   خواسنر سؤال کن! از هر کدام که  

 که  ابل
ی

مرغ ؟ آیا شبر داری؟ مرد عرب گفت آری فرمود: به عدد تخمهای شبر

های خورده  های ماده را با شبر ی که از  نر جفتای شبر ی کن و هر عدد بچه شبر گبر

 آن دو پیدا شد، آنها را به خانه کعبه هدیه کن! 

ا ی امبر ! ان من النوق السلوب، و ما  رو به فرزند خود کرده فرمود: علیه السلام  لمؤمنیر یا بنن

ان گاهی بچه می ! یزلق   ؟ آورندمی اندازند و یا بچه مرده به دنیا پش جان! شبر

یا ابه ان یکن من النوق السلوب و ما یزلق، فان من البیض ما  پاسخ داد: لام علیه الس حسن

ان گاهی بچه انداخته و یا بچه مرده به دنیا می   یمرق مرغان آورند، تخم  پدر جان اگر شبر

ی گاهی فاسد و ن   ان صدانی شنیدند که شود! در این وقت خاصیت می نبر
حاضی

ای سلیمان بن داود  هذا الغلام هو الذی فهمها معاشر الناس ان الذی فهم گفت: می

 . است داود فهمیده مان بود که سلیمان بنمسلمانان آنچه را این پشک فهمید، ه

ت علی  کندخواست قضاوت می  در برخن رویدادها از حسنعلیه السلام   حضن

ی علیه السلام  امام صادق المؤمنیر ت  را جه مردی علیه السلام  فرمود: در دوران حاکمیت امبر

ت آوردند. آن مرد را در خرابه  بودند در حالیکه یافته    ایدادخواهی به محضی آن حضی

غلتید. چاقونی خون آلود در دست داشت و بالای سر مقتول که به خون خویش می 

ت پرسید: ای. ایستاده بود  ؟ متهم پاسخ داد: ای  مرد! در این مورد چه می حضی گونی

مومنان! اتهامم را می ند و به جای مقتول  علیه السلام  ذیرم. علیپامبر دستور داد او را بب 

ت رساند و فریاد    در این  قصاص کنند.  هنگام مردی با عجله و شتاب خود را نزد حضی

 زد: او را باز گردانید، به خدا سوگند، او جرمی ندارد. 

ی تو را وادار کرد که اتهام  مومنان از متهم پرسید: چه چبر تل را بپذیری  ق من قاتلم! امبر

توانستم  ای بود که نمی گونه به    ای؟ مرد پاسخ داد: وضعیتو حال آن که او را نکشته 

ی در دست داشتم و  ین دفاغ از خود کنم; زیرا چند نفر مرا درحالیکه کارد خونیر کمبر

م کردند.  بالای سر مقتول   من در کنار خرابه مشغول  ایستاده بودم، دیدند و دستگبر

یدم  خرابه شدم که ناگهان د  رو، داخلبودم. وقنر آن را سر بریدم از این    ذبح گوسفند 

غلتد. به شدت ترسیده بودم. در حالی که چاقوی خون آلود  خود می مردی در خون 

دستور داد آن  علیه السلام    در دستم بود، چند نفر وارد شدند و مرا بازداشت نمودند. علی

ند و داستان علیه السلامدو را نزد فرزندش، حسن  را برای او بیان کنند و حکم الهی را   بب 

سند  ت پس از شنیدن سخنان آنها علیه السلام  مجتن  را نزد امام آنان . ببر بردند. آن حضی

ی قضاوت  و با این  .  داد    نمود: قاتل واقعی با اقرار و صداقتش جان متهم را نجات   چنیر

یت را نجات داده است،   ...; فکانما احیا الناس جمیعا حیاها و من اکارش، گونی بشر
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رهانی بخشد چنان است که گونی همه مردم را زنده کرده.   هرکس انسانی را از مرگ 

 پرداخت نمایید.  بنابراین آن دو را آزاد کنید و دیه مقتول را از بیت المال 

یفش گذشته بود که  هفت  علیه السلام  غصه های امام حسن سال و چند ماه از عمر سرر

و غربت و   دوران مظلومیت جد بزرگوارش از دنیا رحلت فرمود و از همان زمان

وع شد و هر روز مصیبت تازه و غم جدیدی بر  و برادر و  او مصیبت این خاندان سرر

ی و باهوش چه اثر ناگوار و درد آوری  . شد خواهران او وارد می بیر ی برای این کودک تبر

ی م اث آن امام مظلوم خار در چشم خلیده  داشته! خانه نشینی پدر و به غارت رفیر بر

به دنبال آن احتجاجها و   سلام الله علیها بیماری مادرش فاطمه  . و استخوان در گلو شکسته

فدک و  حق ولایت و رفت و آمدها و تلاشهای بسیار برای احقاق حق و بازگرداندن 

به  ی شدن آن بانوی مکرمه در اثر ضی صله اندکی  ها و مصیبتهای وارده که به فابسبر

در گذشت مادرش و   ...گردیدمنجر به شهادت وی و یتیمی فرزندان معصومش  

ات دامنه دار او از غضب حقش و اینکه مادر از رنج   ی و تأثبر نارضاینر او از شیخیر

   جملات بد اندیشان تومار عمرش چون گل گوتاه به هم پیچیده شد سخت امام حسن 

 ر نمود. را از محیط اجتماع متأث علیه السلام 

ن داری به خورده مادر، و حضور در مراسم مشاهده جنازه  تحمل و صیر و خویشی  ضی

در برابر همه این  . دفن و کفن در تاریگ شب به وسیله پدر، و به دور از انظار مردم

ی    ها، آن هم برای کودکی هفتناگواری  ساله و در حد اعلای نبوغ و ذکاوت که همه چبر

ز و  نموده، کاری بس دشوار و مشکلی جانسو و تحلیل می  کرده و تجزیهرا درک می

ی از رفتار پدر و مادر   !...جانگداز است بیر ی و بر طبق قاعده، آن کودک معصوم و تبر

کرده و بزرگوار، و طرز برخوردشان با مسائل آن روز، وظیفه خود را بخون  درک می

 ، در آن مقطع سرنوشت دانسته که صب  و بردباری در برابر این پیشامدهای ناگوار می

دوراندیسىر و خرد سازگارتر است... چنانکه پدر   ، درایتساز و حساس اسلام، به 

 ( !فرایت ان الصیر علی هاتا احجر بزرگوارش )درباره همان مقطع زمانی حساس فرمود 

اض به ابوبکر  اما با تمام این احوال شاید سکوت کامل را در برابر آن همه   اعی 

به مسجد رسول خدا  دانست و بالاخره در یگ از روزها خود را مظلومیت جایز ن 

نشسته بود مخاطب ساخته  صلی الله علیه و آله  رسانده و ابوبکر را که در جایگاه جدش پیامب  

،  و با همان لحن کودکانه، ولی پر معنی و کوبنده، بدو فرمود انزل... انزل عن منیر اتر

  !برو پدرم و به سوی منب  پدرت رود آی از منب  فرود آی ... ف و اذهب الی منیر ابیک 

ان در مسجد را مبهوت   این گفتار کوبنده با آن لحن کودکانه و پر معنی همه حاضی

 ساخته و چون سرهای خود را برگرداندند با سبط اکب  رسول خدا و نور دیده محبوب 
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ت، مواجه شدند که ابوبکر را مخاطب ساخته و آن سخنان را اظها ر فرمود،  آن حضی

ی دو جمله که همه آنچه را ممکن بود به   صورت مناظره و استدلال بیان دارد، با همیر

ابوبکر چنان غافلگبر شده بود که بناچار در پاسخ فرزند .  کوتاه و پر معنی اظهار فرمود 

راست گفنر به خدا سوگند   صدقت و الله انه لمنیر ابیک لا منیر اتر  رسول خدا گفت

ح نهج الب )  تو است، نه منب  پدر من  که آن منب  پدر                ( 2لاغه ابن ان  الحدید، جسرر

با غمها و دردها تجربه می اندوزد و استخوان در گلو خار در چشم تحمل می کند. به  

ی   ، جوابگوی مردم بود و مورد تحسیر
فرمان پدر در مقابل ناتوانی خلیفه در پاسخگونی

ی  امامخلیفه و دیگران قرار میگرفت.  در دوران سه خلیفه   علیهما سبلامحسن و امام حسیر

از طرف خلفا ایه همراه پدر حضور دارند و ماموریتهانی هم  در کلیه ماجراها سایه به س

 . به آنان واگذار میشد 

به    خلافت اسلامی به دست کساتن افتاد که از علم و دانش تر بهره بودند  ین ضی بزرگبر

بود  صلی الله علیه و آله  وارد شد در گذشت جدش رسول خدا علیه السلام ای که بر امام حسن

ی کودتای  موضوع پیدایش   سقیفه و انحراف اصحاب از وصایای پیغمب  و عقب گذاشیر

ی و دست به دست دادن برای امام بسیار ناگوار  علیه السلام    علی و خلافت را به دست گرفیر

ی که بیشبر روحیه ی امام حسن . آمد  ی را رنجه می ساخت ه السلام لیع از این گذشته چبر

به دست کسانی افتاد که از علم و دانش تهی بودند و در  این بود که خلافت اسلامی

 . مراجعه کنند   مامدرمانده و ناگزیرند باید به اها هر مرحله از پرسش 

 آدمی ناراحت می شود که اشخاص مصدر امر باشند و نتوانند پاسخ مسائل و 
ً
قهرا

اجتماع  ا بدهند و آن کسى که عالم و دانشمند است در خارج از درخواستهای مردم ر 

سال این جریان سبب کدورت   25. بنشیند و به ن  سوادی و گمراهی زعما نظاره کند 

  . .       بود که حق را در خارج از جای حق مشاهده می کرد علیه السلام  خاطر امام حسن 

بر از افتضاح بنی امیه  یجه آن غداد و نتمناظره هم چندین بار تشکیل جلسه  معاویه

ی به علینشد یکبار بعد از  ، امام حسن اصل و نسب خود را با معاویه  علیه السلام توهیر

  . مادر من فاطمه  و  فاسد  ند  مادر تو ه   . مقایسه میکند پدر تو ابوسفیان پدر من علی 

پس لعنت بر کسانی که پلیدترند، نفاقشان بیشبر و   . جد تو حرب جد من پیامب  

ی گفتند  یکبار هم مجددا بعد از   . کفرشان طولانی تر بود که همه در مجلس آمیر

ولید را بخاطر   افتضاح معاویه، عمرو عاص را که پنج مرد مدغ پدرش بودند،

ه را به زنا و عفو عمر به جای حد زدن و مروان را که  ابخواری و مسنر در نماز، مغبر سرر

بدستور معاویه حاکم مدینه انتخاب میشود؛  تبعیدی پیامب  بود و مورد عفو عثمان و 

 بنی امیه کوشش میکرد خود را اهل بیت پیامب  معرفی کند.   ینماید. افتضاح م
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 قبل از امامتعلیه السلام  فعالیت ها و اقدامات امام حسن:        2بخش 

ی دوران پر رنج و محنت آوری برای اهل بیت پیامب    المؤمنیر دوران خانه نشینی امبر

صلی الله علیه و آله   بود. اما این مسأله سبب انزاوای کامل اهل بیت پیامب  صلی الله علیه و آله  اکرم

ای از های ارزنده شد و فعالیتتفاونر آنان نسبت به جامعه خود نمی از جامعه و ن  

ی سهم عمده علیه السلام  . در این میان امام  دادند نشان میخود  .    ای بر دوش داشتنبر

سالی که در کنار پدر زیست نه فقط فرزندی مطیع و   37در طول  علیه السلام سنامام ح 

ی کرده بود خود را وقف خدمت  و    امام شناس بود    نظامی روزی بازوی  .  به امبر المؤمنیر

شود تا مردم آن سامان را از توطئه  می طرف کوفه روانه  شود و به فرمانش بهپدر می 

نها را جهت مقابله با پیمان شکنان و ناکثان بسیج  شوم دشمنان اسلام آگاهی دهد و آ

وارد  عثمان شود و در جریانات سیاسی دوران امام می  سیاسیروز دیگر بازوی . کند 

ت انحرافات آگاه به وضع ناهنجار دستگاه خلا  شود و او را نسبت صحنه می  فتش و کبر

ت و با بیانا  به دستور آن حکمیت و یا در مسئله . سازد می ،  حضی ی ت شیوا و دلنشیر

و دیگر   قضاوتزند و روزی در سمت افشاگری میبه  نماید و دستاعلام موضع می 

 .شتابدها به کمک و یاری پدر می مسوولیت 

 شده در تاری    خ  های ثبتمسوولیت

خواستند او را به ربذه تبعید کنند، هنگامی که می  ماجرای جانسوز تبعید ابوذر غفاریدر  

هیچ کس از مردم مدینه و مسلمانان حق ندارد به بدرقه ابوذر رفته    عثمان دستور داد 

ی  ه خوار دستگاه خلافت را نبر و با او تکلم کرده و خداحافظی کند، و مروان حکم جبر

با این دستور، هم ابوذر را تحقبر  خواست  عثمان می .  ختمامور اجرای این دستور سا

د، و هم در  انظار عموم او را فردی ماجراجو و ضد کرده و انتقام خود را از وی بگبر

ی . اسلام و حکومت اسلامی معرفی کند  المؤمنیر برای خننر کردن این علیه السلام  اما امبر

این دستور ظالمانه وقعی ننهاد، و  توطئه خائنانه و قدردانی مقام والای ابوذر، به 

ی  ی  هنگام اخراج آن رادمرد الهی در حالی که دو فرزند عزیزش حسن و حسیر و همچنیر

ی همراه خود   برادرش عقیل، و برادرزاده و دامادش عبد الله بن جعفر، و عمار را نبر

ون آمد و خود را به او رسانیدآورده بود،   برای تودیع و بدرقه ابوذر ببر

جلو رفته با ابوذر به گفتگو پرداخت. مروان ایشان را دید، علیه السلام  حسن وقت در این 

دانی که عثمان کرده گفت: هان ای حسن! مگر نمی علیه السلام  پیش آمده و رو به حسن

که سخن او را علیه السلام  علی !دانی بدانگفتگوی با این مرد را ممنوع ساخته؟ اگر نمی 

 :  یانه بر گوش مرکب مروان زده و بر سرش فریاد زد شنید، پیش رفته و تاز 
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 تنح نحاک الله ا   
َ
 لی

 
د! مروان که آن ی دوزخ دور گردانبه سو شو، خدایت  دور ار  الن

 . وضع را دید گریخت و خود را به عثمان رسانده و جریان را به اطلاع وی رسانید

ی  به نزد ابوذر رفت و خداحافظی کرده و هنگام خداحافظی این  علیه السلام  امبر المؤمنیر

ون میسخنان پر معنی را که از سینه  ک غضبت یآ اباذر انآمد بدو فرمود ای پر سوز ببر

ای اباذر تو برای خدا خشم کردی، پس امیدوار  فارج... خفتهم علی دینک، فاترک لله 

  به همان خدانی که به خاطر او خشم کردی باش. 

این مردم بر دنیای خود از تو ترسیدند، و تو بر دین خود از آنها واهمه کردی، پس  

ز دنیای آنها چشم بپوش(  ترسند به دستشان ده )و اآنچه را که به خاطر آن از تو می

 .   و به خاطر همان که بر آن واهمه داشته و بیمناکی از ایشان بگریز 

نیازمندند بدانچه تو آنها را از آن منع کردی، و تو چه بسیار  وه! که اینان چه بسیار 

خواهی   و بزودی در فردای قیامت  نیازی از آنچه اینان از تو منع کرده و بازداشتند ن  

ن دانست که د. و اگر آسمانها و زمینها  سودبرنده کیست، و حسودان چه کسى بیشبر

سد، خبر بنده  داوند برای آن بنده راه خلاصی و  ای بسته شود و آن بنده از خدا ببر

  نجات فراهم سازد. 

ی تو را به وحشت افکند مگر   ی ]ای اباذر[ نباید با تو مانوس شود مگر حق، و نباید چبر

کردی( تو را دوست  پذیرفنر )و با آنها همکاری می یشان را می باطل، تو اگر دنیای ا

ی برای خود میمی ی گذاشتند یعنی را در امان میگرفنر تو داشتند، و اگر از دنیای چبر

 .  ها و رنجها به خاطر آن است که تو اهل دنیا نیسنر همه این دربدری 

کارگزاران های آشکار  رویانحرافات و کج  به سوی عثمانعلیه السلام  نماینده امام علی

و  علیه صلی الله  مسلمانان آگاه و بیدار، به ویژه صحابه رسول اللهعثمان عرصه را بر تمام 

 بود.  تنگ کرده  آله 

هرگاه فرد   بدین جهت  گرفت. در زمان خلافت عثمان کارهای خلاف زیاد صورت می 

  د، علی نمودنشکایت میعثمان آمدند و از کارهای میعلیه السلام  یا افرادی به حضور علی

د  فرستاد تا را نزد عثمان میعلیه السلام  پشش، حسن علیه السلام  ی شکایت مردم را به او گوسرر

  کند. 

گفت: پدرت  علیه السلام  این موضوع بسیار تکرار شد، تا این که روزی عثمان به حسن 

م آگاه هستیم.  دهیآگاهی ندارد ولی ما به آنچه انجام می کند که احدی تصور می 

ت علی از ما دست بنابراین   امام  پششعلیه السلام  بردار. پس از این گفتگو دیگر حضی

 را نزد عثمان نفرستاد. علیه السلام  حسن
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 برای جهاد
ی

 اعلام آمادگ

ی  المؤمنیر علت اضار معاویه بر عناد و راه باطل خود، ناچار به اقدام شد  علیه السلام  امبر

ی فرمود: و از این رو با    یاران خود به مشورت پرداخت و آنها را مخاطب ساخته، چنیر

ن الرای، مراجیح الحلم،   وا علینا برایکم  …اما بعد فانکم میامی  )شما مردانی   عدوکم فاشی 

هستید خجسته رای و حلیم و بردبار، کارتان مبارک و گفتارتان حق است، و ما اکنون 

ی به سوی دشمن خود و دشمن شم ایم، پس نظرتان را در این  ا تصمیم گرفته برای رفیر

 همچون عمار بن یاسر و سهل بن حنیف و مالک  در  .  باره بیان دارید 
ی

اینجا مردان بزرکی

اشبر و قیس بن سعد و عدی بن حاتم و دیگران برخاسته و در تایید گفتار 

ی  المؤمنیر  ه وجد آورد، سخنان گرم و پرشوری ایراد کردند که آن بزرگوار را بعلیه السلام امبر

اس آوری بر زبان جاری کردند، و  و البته برخی هم بودند که حرفهای دلشد کننده و ی

 جالن   علیه السلام  حسن بن علیصلی الله علیه و آله از آن جمله از فرزند رسول خدا
انی ی سخبی نبر

ه،نقل کرد  ...  ستایش خدای را که معبودی جز او نیست،  ..... الحمد لله لا اله غی 

تهای خود فرو  نر که از آن چه خداوند بر شما از حق خود بزرگ کرده و از نعماسبر 

...  ریخته، نعمتهای بسیاری است که به شماره در نیاید و شکرش نتوان به جای آورد  

ی مجتمع و متحد نشدند جز آنکه کارشان محکم شود و گره ایشان   ی هیچ مردمی بر چبر

یدن با دشمنان یعنی معاویه و لشکریانش  مستحکم گردد، پس آماده شوید برای جنگ

 دست از یاری یکدیگر برندارید که این کار دلها را پریشان کند، که وقت آن رسیده، و 

ه ی ومند نشوند مردمی جز  و براسنر که بسوی نبر ی شجاعت و پایداری است و نبر ها رفیر

شان کفایت کند، و بار خواری را از ایآنکه خدا بیماری را از آنها بردارد، و آثار مصیبت

یعت راهنماییشان کند. و ببه نشانه  انی گرم و پر شور دیگری  های سرر ه دنبال آن، سخبی

ی از سبط اصغر رسول خدا  . است نقل شدهعلیه السلام ن امام حس، یعنی صلی الله علیه و آله نبر

انجام داد تا شاید  علیه السلام  با همه تلاش و کوشسىر که علی  در میدان جنگ جمل 

بازگردند، توفیفر در  از ماجراجونی برداشته و به راه حق  یمان شکنان بضه دستپ

ون برد، و بالاخره   ه شد و آنها را از یاد حق ببر این راه حاصل نشد و شیطان بر آنها چبر

ی   گناه بضه را کشتند،پس از اینکه جمعی از مردم ن   المؤمنیر به جنگ ایشان  علیه السلام    امبر

وجه شد تا که متعلیه السلام    د و علیگوها و اتمام حجت، جنگ آغاز شآمد و پس از گفت

دارند برنمی   خویش دستآن شبر سر پاست، این نادانان و فریب خوردگان از مقاومت 

ه خود را به او  . شود و آشوب و فتنه خاموش نمی  ی پشش محمد حنفیه را طلبید و نبر

ه قرار  ی ه ده و آن را از پای درآور. محمد داده، فرمود: شبر عایشه را هدف این نبر ی   با نبر

کردند اطراف شبر عایشه بودند و بسخنر از آن حمایت می  عدادیتحمله کرد، ولی 

فت او شده و او را از رسیدن به شبر بازداشتند، و بازگشت.    مانع پیشر
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ه را از او گرفته و به سوی شبر حعلیه السلام    حسن بن علیدر این وقت   ی مله  پیش رفت و نبر

ه  ی زده، بازگشت در حالی که خون آن شبر  او  اش را به کرد و خود را بدان رسانده و نبر

ه بود. محمد  ی ی  که این منظره را دید، خجالت کشید.   حنیفه بر نبر المؤمنیر علیه السلام   امبر

ناراحت مشو که او فرزند پیغمب   لا تانف فانه ابن الننر و انت ابن علی بدو فرمود: 

! باری با پایداری و شجاعت فرزند رسو  است و تو فرزند  صلی الله علیه و  ال خدعلی هسنر

ت جنگ جمل به نفع لشکر حق به پایان رسید،. آله   و سبط اکب  آن حضی

ن  وع شد و صفها آراسته گردید، و در اینجا باز هم   در میدان جنگ صفی  جنگ سرر

مؤمنان حسن بن  صلی الله علیه و آلهنقش مهم و مؤثر فرزند رشید و بزرگ رسول خدا و امبر

کنیم، که طبق نقل ابن  را در راه دفاع از حریم اسلام و قرآن مشاهده می علیه السلام  علی

مؤمنان هنگام تنظیم سپاه و صف آرانی لشکر،  علیه السلام  شهر آشوب در مناقب، امبر

ی  ر و و عبدالله بن جعفالسلام  ما علیه میمنه لشکر خود را به حسن بن علی و برادرش حسیر

د ..  مسلم بن عقیل ی می سبر  نویسند: .. و در معرکه جنگ هم مورخیر

اش را بیازماید، و روی طبع فریبکارانه علیه السلام  خواست تا حسن بن علی    معاویهروزی  

به خیال خود او را فریب دهد، و به عبید الله بن عمر گفت: به نزد حسن برو و او را  

بتوانی او را از پدرش جدا  گری به او بده، شاید های دیبه خلافت امیدوار کن و وعده

ت مجتن  را طلبیده گفت: 
لی  کنی و پیش ما آری. عبید الله به میدان آمده و حضی

و چون آن بزرگوار پیش آمده و پیشنهاد او را  مرا با تو حاجنر است؟؟ الیک حاجة 

 لکاتن انظر اشنید، با تندی پاسخ او را داده و در پایان بدو فرمود 
ن
 یومک لیک مقتولا ق

نگرم که امروز یا  گویا تو را میو غدک، اما ان الشیطان قد زین لک... لوجهک قتیلا... ا

شیطان این حال را برای تو آرایش کرده و فریب   فردا کشته خواهی شد، براسنر که 

بر داده تا خود را معطر ساخته و جایگاهت را زنان اهل شام ببینند، و بزودی خدایت  

ی   به صورت به روی خاک اندازد.  ات را  افکند و کشته زمیر

عبیدالله که این سخنان را از آن سبط رسول گرامی شنید سرافکنده و نا امید به سوی  

آری او پش پدرش  ! انه ابن ابیهمعاویه بازگشت، و معاویه برای دلداری او گفت: 

لشکر  که عبیدالله از )علی( است. به خدا سوگند آن روز هنوز به پایان نرسیده بود  

ون آمد و به دست مردی از قبیله همدان به قتل رسید، و آن مرد همدانی  شام ببر

برای آنکه مقتول خود را گم نکند و در فرصت مناسن  بتواند اسلحه و جامه مقتول  

د، ه   را برگبر ی ی  نبر ی دوخت و پای آن مقتول را نبر اش را در چشم او فرو برد و او را به زمیر

 خود بست.   به اسب
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تتوان از ن داستان را می ای ی از   معجزات آن حضن ی خب  ی محسوب داشت که چنیر نبر

رساند، و به آن  بار او را به اطلاع وی میدهد، و سرنوشت ذلت آینده عبیدالله می 

ت تحقق می   یابد. سرعت، گفتار آن حضی

ی شد،  در یگ از روزهانی که حمله عمومی انجام    این پسر را نگه دارید...  المؤمنیر علیه   امبر

ی خود را آماده کرده تا در آن حمله به همراه  السلام  متوجه شد که فرزندش حسن نبر

ی  المؤمنیر کت جوید. علیه السلام  لشکریان امبر ی   سرر المؤمنیر که چنان دید با نگرانی علیه السلام    امبر

 یعنن  املکوا عنن هذا الغلام فاننن انفس بهذین متوجه اطرافیان خود شده، فرمود: 

ن لئلا ینقطع بهما نسل رسول الله  ید... که من  الحسن و الحسی  جلوی این پش را بگبر

ی  ، دری    غ دارم مبادا به خاطر )آمدن(  علیهما السلام  از )آمدن( این دو، یعنی حسن و حسیر

 . قطع شود صلی الله علیه و آله این دو، نسل رسول خدا

یرش حکمیت کردند، و تحت  ر به پذ را ناچاعلیه السلام امام علی در داستان حکمیت

فشار قرار دادند تا آنچه را به اضار خود آنها پذیرفته و تعهد به آن را امضا کرده لغو 

وع کند... و   کند، و پیمان به امضا رسیده را بشکند، و ن  مقدمه دوباره جنگ را سرر

لوم را در پذیرش  زرگوار و آن امام مظبلکه پا را از این هم فراتر نهاده و خود آن رهب  ب

را سر دادند... و بدین ترتیب نزدیک بود   لا حکم الا للهیت مقض دانسته، شعار حکم

ت پدید آرد، و در این   که آشوب تازه و فاجعه دیگری را در میان لشکریان آن حضی

ام  مرحله لازم بود جلوی این فاجعه به نحوی گرفته شود، و شخصینر که مورد احبر 

انی و پذیرش همگان با  کند، و بطلان حکمی را که از طرف ابو موسی  شد برای آنها سخبی

وعیت پذیرش اصل   صادر شده، با دلیل و برهان برای آنها ثابت کند، و از طرفی مشر

  حکمیت را برای ایشان بیان کند. 

ی منظور فرزندش حسن جراجو  را مامور ساخت تا برای آن مردم ما  علیه السلام و به همیر

انی کند   ی گفت:    او   و سخبی ، و انما بعثا لیحکما چنیر ن  هذین الرجلی 
ن
تم ق ایها الناس قد اکیر

ای مردم براسنر که شما  بالکتاب علی الهوی، فحکما بالهوی علی الکتاب و من کان ... 

درباره این دو مرد زیاده سخن گفتید، و این دو نفر فقط انتخاب شده بودند که به  

نفس حکم کردند نه  نفس، ولی آنها به هوای  حکم کنند نه از روی هوایکتاب خدا 

ی باشد حکم نیست، بلکه محکوم است و )ابو موسی(   به کتاب خدا، و کسى که چنیر

                                   :  که خلافت را برای عبدالله بن عمر قرار داد، سه اشتباه و خطا را مرتکب شده

و حنر او را از اهل مر به این کار راصیی نشد  عمر مخالفت کرده، زیرا ع، با پدرش  اول.  

ی قرار نداد   .   ، با خود عبد الله در این باره مشورت نکرد دوم   .  شوری نبر
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کم آنها را مردم پذیرا هستند،  ، مهاجر و انصاری که حکومت را منعقد نموده و ح  سوم 

ی چو اما اصل  . اندنظری در این باره نداده وعیت آن( نبر نان بود که  حکمیت )و مشر

ی  سعد بن معاذ را در داستان بنی قریظه ح  صلی الله علیه و آله  خدا رسول کم قرار داد، و او نبر

کم کرد، و شگ نیست اگر مخالفت کرده بود، رسول  خدا بود ح  بدانچه رضایت 

انی جالب با ایجاز و  فرمود و این سخداد و امضا نمی رضایت نمی صلی الله علیه و آله خدا بی

مسائل بوده، و پاسخ همه ایرادها و سؤالهانی را  اری که در آن بود جامع همه اختص

داد، و دلیل دیگری بر عظمت مقام علمی و سیاسی  توانست مطرح شود می که می 

ی  المؤمنیر  .باشدمیصلی الله علیه و آله و سبط اکب  رسول خداعلیه السلام  فرزند برومند امبر

خیانت آشکار معاویه و هوادارانش پس از ماجرای نر  در    فرماندهی گروه ده هزار نفری

مومنان در اواخر عمرش بر آن شد تا جنگ با معاویه را از سر  علیه السلام حکمیت، امبر

د  وهای رزمنده، امام  بدین جهت . بگبر را به علیه السلام  حسن با بسیج کردن مجدد نبر

ی روانه شوند مردم  جبهه  نصوب کرد تا آنها به سویفرماندهی ده هزار نفر م صفیر

در . شد  به این سپاه پیوستند صد هزار شمشبر جمع شد و آماده حرکت  گروه گروه

بت زد و آن  علیه السلام  ملجم ملعون بر فرق مقدس امام علی این هنگام بود که ابن  ضی

بت  ت منجر شد و آن سپاه با عظمت مانن  به شهادت ضی د گله گوسفندی آن حضی

 از دست داده باشد از هم گسیخت.  خود را  که چوپان 

مومنان پاسخ به سوالات مذهنر مردم پرسشها را به امام  بارها پاسخ بدین علیه السلام  امبر

علیه السلام   گاهی مردم پس از دریافت پاسخ از امام حسن.  ارجاع داده بود علیه السلام  حسن

ت پاسخ همان  رفتند و از می علیه السلام  به نزد امام علی  تند که خواسسؤال را می حضی

ت می  .  کردید   پرسیدید بیش از این جوان  دریافت نمی فرمود: اگر از من هم میحضی

ت علی « بودند که مردی به حضورش آمد و عرضه  در »رحبه علیه السلام روزی حضی

 . ت فرمود: خبر هرگز از رعایای من نیسنر  داشت: من از رعایای شما هستم. حضی

ای و او درمانده و عاجز شده    سوالانر کردهاز معاویه    ;هسنر   روم  پادشاهبلکه تو پیک  

ت به او . های آن به نزد ما فرستادهبدین جهت تو را جهت دریافت پاسخ  آنگاه حضی

س او گفت: از فرزندت حسن پرسم امام  می علیه السلام  فرمود: از یگ از دو فرزندم ببر

ی حق و باطل چه   ای که مده رو به او کرد و فرمود: آ علیه السلام  حسن سی: فاصله بیر ببر

ی  مقدار است؟ سی: چقدر فاصله استآمده  همچنیر ؟ ای که ببر ی ی آسمان و زمیر  بیر

ق  کدام چشمه و   قوس و قزح چیست؟ و مغرب چه اندازه فاصله است؟ میان مشر

کان در آنجا جمع هستند؟ چاه ارواح مومنان در کجا جمع  است که ارواح مشر

ی است که هر یک سخت   ؟خننر کیست شوند؟می  تر از دیگری است؟ کدام ده چبر
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ی است که بیان عرض کرد: یابن رسول الله! آری. پرسشبا تعجب  های من همیر

مرد شامی به  . های او پاسخ داد به یک یک پرسش علیه السلام  سپس امام حسن. داشتید 

خدانی و همانا علی بن رسول دهم که تو فرزند  گفت: گواهی می علیه السلام  امام حسن

اوارتر است. علیه السلام  طالبان    برای خلافت و جانشینی رسول خدا از معاویه سری

مومنان آمده، از  علیه السلام گروهی نزد علی  علیه السلام خواندن دعای باران به دستور امی 

ت   راخواند ف  را علیه السلام    فرزند برومندش، امام حسنکمبود باران شکایت کردند آن حضی

به دنبال فرمان پدر،  علیه السلام  حسن. و به وی فرمود: خدای را از بهر استسقاء بخوان

خدایا! ابرها را اللهم هیج لنا السحاب بفتح الابواب بماء عباب دعا برداشته  به  دست

ی   . ستهای آسمان، آب و باران فراوانی بر ما فر به حرکت درآور و با بازکردن درب حسیر

ی به دستور پدر به دعای استسقاء پرداخت:  لسلام  علیه ا ات. ..  نبر خدایا!  اللهم معطی الخی 

ات و برکات  هنوز دعا پایان نگرفته بود که  . کنی را به بندگان عطا میای کسى که خبر

وع به باریدن ها یاد کرد به سلمان گفتند: ای اباعبدالله! این دعا به آن   باران تندی سرر

خدا را اید حدیث رسول  شما! مگر نشنیده ی بر در پاسخ گفت: واشده بود او  دهدا

 جاری ساخته است.  بیت من فرماید: خداوند مصالح حکمت را بر زبان اهل که می

ی   در راه انجام ماموریت در زمان پدر  فرمود:  علیه السلام    آری همان گونه که امام امبر المؤمنیر

ی خب   دلانه و شیوه مرضیه  تان نتوانستند حکومت عاداده بود، این دنیا پرسو قبلا نبر

ت را تحمل کنند، و سر به مخالفت    آن حضی
ی

ی جنگ را به سرکردکی برداشته، و نخستیر

، علیه آن بزرگوار ترتیب داده و به راه انداختند  پیمان شکنان، . عایشه و طلحه و زببر

، و پس از جنایانر که  ابکارانه خود قرار دادهرا پایگاه اعمال ضد اسلامی و خر   شهر بضه

ر آنجا انجام دادند، آن شهر را به تضف خود درآورده و از حکومت مرکزی جدا  د

ی .  ساختند  برای دفع آنان با جمعی در حدود سه هزار نفر از مدینه  علیه السلام  امبر المؤمنیر

ای  و از آنجا نامه    به سوی بضه حرکت کرد و چون به ربذه رسید، در آنجا توقف کرد 

و سپس   ...دعوت فرمود  شکنانآنجا را به جنگ با پیمان    مردم کوفه نوشت و مردم  به

ی نشده بود، از آنجا نامه دیگری به مردم    ذی قار از آنجا به   رفت و چون از کوفه خب 

و عمار بن یاسر و زید بن علیه السلام  کوفه نوشت و به وسیله فرزند خود حسن بن علی

 ...ستادده به سوی مردم کوفه فر ان و قیس بن سعد بن عباصوح

ابن ان  الحدید نقل کرده که گوید: حسن بن علی و عمار بن یاسر به نزد ما آمدند تا  

ی   بسیج کنند،  علیه السلام  مردم را برای کوچ دادن به نزد امبر المؤمنیر
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ی  ی نامه امبر المؤمنیر
حسن  قرائت کردند، در این وقت را برای مردم علیه السلام  و چون میر

انی برخاست، و او در آن وقت جوانی نورس بود و به خدا  علیه السلام  بن علی برای سخبی

سوگند من که نوجوانی او و آن جایگاه سخت او را دیدم به حال او رقت کرده و دلم 

 .سوخت

مامور شد تا جهت آگاه علیه السلام  از طرف امام علیعلیه السلام  حسن بسیج مردم کوفه

ی  علیه السلام  علیسیج مردم برای یاری های شوم دشمنان و ب کوفه از توطئه مردم  ساخیر

ی گفت:   علیه السلام  امام حسن. یاسر و قیس به کوفه برود به همراه عماربن  در کوفه چنیر

ادران مجاهد خود  بر   ای مردم! به دعوت امام و امبر خود پاسخ مثبت دهید و به کمک 

خدا، خردمندان او را یاری نمایند  سوگند به  .. علیه شورشگران داخلی حرکت کنید. 

نر برای آیندگان نزدیک و دور خواهد شد عاقبت نیگ خواهید داشت پس  درس عب 

یاری   ایمچه ما و شما بدان مبتلا و دچار گشته به دعوت ما پاسخ دهید و ما را بر آن 

 . نمائید 

مومنانهمان ی حرکتفرمود: من به سوی ناکثعلیه السلام  ا امبر را به جای   کردم تا آنان  یر

نیست; من یا ظالم و ستمگرم و یا مظلوم  خود نشانم در این حال از دو صورت خارج  

باشد و خواهم مردی را برساند که جویای حقیقت مردم، از خدا می .  و و ستمدیده

د، چنان  ام کند و اگر  چه من مظلوم و ستمدیده هستم یاریحق خدا را در نظر بگبر

ی نمایید ستم می ی کسانی .  کنم، ممانعت و جلوگبر سوگند به خدا! طلحه و زببر از اولیر

ی  افرادی بودند که پیمان شکستند و خدعه   بودند که با من بیعت کردند و از اولیر

ی را به خود اختصاص داده  آیا از بیت المال  .  نمودند  ی یا حکمی را دگرگون کرده   ام و چبر

  سوی آنان و امر به معروف و نهی از منکر نمایید.  حرکت کنید به ام؟! پس

حدود دوازده   توانست علیه السلام    و امام حسن    های ابوموسی اشعری عقیم ماند   کارشکنی 

ی به سپاه به سوی بضه  علیه السلام  علی هزار نفر از جنگجویان کوفه را جهت پیوسیر

ی جریان حکمیت توسط ابوم . گسیل دارد  وسی اشعری و عمرو بن پس از پایان گرفیر

اض   آنها به اسلام و مسلمانان، بسیاری از مردم عاص، و خیانت آشکار  لب به اعبر

 بعضی از بستگان خود را مامور مذاکره و تکلم نکرد؟ علیه السلام    گشودند که چرا امام علی

ذاکره  را جهت م، ابوموسی اشعری  علیه السلام  علی  نظر امام با این که مردم کوفه بر خلاف  

ت علی. بودند ه و بر این امر اضار ورزیده و حکمیت پیشنهاد کرد برای علیه السلام  حضی

 ... دستور داد تا علیه السلام  حسن   پایان دادن به اختلافات، به امام
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  .سخن گوید درباره ابوموسی و عمروبن عاص و اشتباهاتشان

گفت. ی منب  سخن میکوفه بالا در مسجد   علیه السلام  نویسد: روزی علیاندلیسى می 

ی و درباره این دو نفر سخن بگو.  علیه السلام    حسن  متوجه فرزندش  شد و به او فرمود: برخبر

برخاست و پس از حمد و ثنای خدا، فرمود: ای مردم! شما در مورد علیه السلام    امام حسن 

ید( و ما آنها  عاص( مذاکره کردید )و به توافق رسید)ابوموسی و عمرو بن این دو نفر 

 های بر این اساس که مطابق قرآن، نه مطابق هوس . مذاکره فرستادیم را به مجلس 

، نه مطابق نفسانی داوری کنند ولی آنها مطابق هوس  قرآن داوری کردند  های نفسانی

بلکه محکوم است. ابوموسی در    خواهد بود و وقنر که مذاکره این گونه باشد، حاکم ن

 .عبدالله بن عمر قرار داد، به خطا رفت برایآنجا که حکمیت را 

که عذری مانند بیماری برای    نویسد: آنگاه مسعودی می  داری امامت جمعه عهده

مومنان برای اقامه نماز جمعه در مسجد کوفه    توانست  آمد و نمی   پیش می  علیه السلام  امبر

در یگ از علیه السلام  سن م حاما . گمارد   ر یابد، فرزند برومندش را به این امر مهم میحضو 

ی خطبه   فرمود: همانا خداوند سبحان مبعوث    های نماز جمعه در مسجد کوفه، چنیر

ی را مگر این که  ی کرد و یا گروه و یا   ننمود پیامب  بعد از او، خلیفه و جانشینی را تعییر

ی بر صلی الله علیه و آله  قسم به آن کس که محمدپس  .    خاندانی را  گزید، هیچکس  را به پیامب 

مگر این که خداوند سبحان اعمال او را ناقص  ،  بیت کوتاهی نخواهد کرد ق ما اهل در ح

خواهد گذاشت و هیچ دولنر بر ضد ما حاکمیت پیدا نخواهد کرد، مگر آن که عاقبت  

ای عمل خود را  از آن ما خواهد شد و متجاوزان به حق ما  پس از چند صباخ، سری

 .ن خواهند رسیدخواهنددید و به مکافات آ

، تولیت  علیه السلام های امام حسناز دیگر مسوولیت شپرسن  موقوفات و صدقات

کمی همه موقوفات  بود. امام در اواخر عمر خویش طی ح  علیه السلام  علیموقوفات امام  

این موقوفات دو بخش بود: برخی   واگذار کرد. علیه السلام  خویش را به امام حسن

هانی که  علیه السلام  علی  موقوفات خود امام
ی بودند از قبیل چاه، چشمه، نخل و دیگر چبر

مومنان آنها را احداث و وقف گردانیده بود; برخی همان موقوفات پیامب   صلی الله علیه امبر

ت علیبود که تولیتعلیها السلام   و فاطمهو آله  امام در فرمانی   بود. علیه السلام  ش به عهده حضی

ی می سلام علیه ال به امام حسن بن  فرماید: این است آنچه را که بنده خدا، علی به وی چنیر

 درباره دارانی خود به آن فرمان داده برای به دست آوردن طالب، پیشوای ان  
ی  مؤمنیر

  رضا و خشنودی خدا که به سبب آن مرا به بهشت د
ی

اخل نماید و براثر آن، آسودکی

 دهد. بن علی سفارش مرا انجام می سنآخرت را به من عطا فرماید... و پس از من، ح 
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اواران  وصی من است از مال و داراییم بطور شایسته ضف می  ی و سری کند و به مستحقیر

ی علیه السلام    بخشد و اگر برای حسنمی وصی من    زنده است. علیه السلام    پیشامدی نمود حسیر

ط میدهد و سفارشم را مانند او انجام می  ، اوستعلیه السلام بعد از حسن کند با .... و سرر

  را به او داده، این که این مال را به همان طوریتصدی این مال    آن که
ر
که هست، باف

بگذارد و میوه آن را در آنچه به آن مامور گشته و رهنمود شده است، ضف نماید و  

ط می  ها را نفروشد... خرمای این دهدرخت  های که نهالی از زادهکند  سرر

که غریبان را مسکن می داده. یک بار هم نیمی    بودهی مهمان شاتی  امام حسن دارا  

( این ستمند بخشیده بود )کریم اهل بیتاز مال و بار دیگر تمام مال خویش را به م 

ت  را نشان می دهد،علیه السلام  داستان همچنان که منش صابرانه آن حضی

ی  در کنار بدن زخم خورده پدر  د کوفه آمد و بالاخره آن  مسجبه علیه السلام  امبر المؤمنیر

ترین مردم انجام شد و مردم کوفه با اطلاع از آن فاجعه،  شفر مصیبت عظمی به دست

ی  ی به مسجد آمدند.  علیه السلام خود را به مسجد رساندند، و فرزندان امبر المؤمنیر   نبر

محراب    خود را به محراب رسانید و پدر را در کنار علیه السلام    پیشاپیش آنها حسن بن علی

ت به خون سرش خضاب گشته و جمعی  مشاهده کرد که صورت و محاسن آن حضی 

ت را گرفته و در صدد هستند تا به هر ترتیب هست او را برای اقامه  اطراف آن حضی

ند. بر پا دارند و با وسیلهنماز     ای جلوی خونریزی را بگبر

ت به فرزندش افتا علیه السلام  حسن د به وی دستور داد  جلو رفت و چون نظر آن حضی

ی نشسته نماز خواند، و چون از نماز فراغت    با مردم نماز بخواند، و  یافت خود امام نبر

گرفت و عرض کرد: چه کسى  به دامن  ریخت پیش رفته و سر پدر را که خون از آن می 

بت را به شما زد؟ عبد الرحمن بن ملجم! از چه سمنر فرار کرد؟  این ضی

باب    آورند و بهکسى به دنبال او نرود، هم اکنون از این در او را می  ود: فرم علیه السلام   امام

ت  کنده اشاره فرمود. طولی نکشید که آن مرد پلید و ملعون را از همان جا که حضی

 نگه داشتند. علیه السلام  ه فرموده بود، وارد کردند و در برابر حسن بن علیاشار 

ی   فرزند داغدار رو به آن جانور شقاوتمند  المؤمنیر علیه السلام    کرده، فرمود: ای ملعون! امبر

؟ آیا این پاداش آن همه لطف و محبنر بود که به تو کرد و  و امام مسلمانان را کشنر

 تو را پناه داد؟  

برگشته پست فرمود: کار  با آوانی کوتاه و آهسته به آن بخت  علیه السلام    این وقت امامدر  

 کردی، آیا  سخت و جنایت 
ی

من تو را مورد ترحم خود قرار نداده و تو را در  بزرکی

 ن بود پاداش من؟ بخشش و عطا مقدم بر دیگران نداشتم! آیا ای
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ک و ارحمه و اشفق یا بنن   سپس متوجه فرزندش حسن شده و بدو فرمود:   ارفق باسی 

 علیه السلام  خویش قرار ده حسن با اسبر خود مدارا کن و او را مورد ترحم و شفقت علیه

ی تو را کشته و ما را به این فاجعه بزرگ مبتلا کرده و تو  عرض کرد: پدر جان این لعیر

 دهی؟ دستور ترحم و مدارا کردن با او را می

پشکم، ما خاندان یا بنن نحن اهل بیت الرحمة و المغفرة اطعمه مما تاکل،.... فرمود: 

و بنوشان به او از  خوری رحمت و آمرزش هستیم، بخوران به او از آن چه خود می 

ی مقدار  آنچه خود می  ، پس اگر من مردم از وی به همیر قصاص کن که او را   نوسیر

، و مثله  ، که من شنیدم از جدتبکسىر فرمود:  که می صلی الله علیه و آله رسول خدا اش نکنی

ید از مثله کردن، اگر چه سگ گزنده باشد، و اگر من زنده ماندم که خود دانم   ی هبر ببر

   کنم.   با او چه

به گناهکار و نافرمان  ترم که بگذرم، و ما خاندانی هستیم که نسبت و من شایسته 

 خود جز گذشت و کرم کاری نخواهیم کرد. 

ی  علیه السلام  کفن و دفن آن امام معصوم امام حسن  و در مورد   علیه با کمک برادرش حسیر

زرگوار را در تاریگ  طبق وصیت پدر عمل کرده و پس از غسل و کفن جنازه آن ب السلام 

ف دفن کرد  ند، شب مخفیانه در نجف اسرر

بت خوردن علی در مسجد کوفه پیش آمد و علیه السلام  هنگامیکه حادثه دهشتناک ضی

مولی بیمار شد به حسن دستور داد که در نماز بر مردم امامت کند، و در آخرین  

، او را به این سخنان وصی خود قرار داد: پشم !  
ی

پس از من، تو صاحب  لحظات زندکی

 . مقام و صاحب خون منی 

ی و محمد و دیگر فرزندانش و رؤسای شیعه و بزرگان خاندانش را بر این   و حسیر

   تاب و سلاح خود را به او تحویل داد و سپس فرمود: وصیت گواه ساخت و ک

پشم! رسول خدا دستور داده که تو را وصی خود سازم و کتاب و سلاحم را تحویل  

 دهم. 

ت نانکهمچ  مرا وصی خود ساخته و کتاب و سلاحش را به من داده   علیه السلام  ه آن حضی

و مرا مأمور کرده که به تو دستور دهم در آخرین لحظات زندگیت، آنها را به برادرت 

ی   بدهی.  علیه السلام حسیر
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اتن امام حسن:       3بخش   بعد از شهادت پدر)علیه السلام(  سخین

فرمود: شب گذشته  صلی الله علیه و آله پیامب  بر  لهی و درود فرستادنپس از حمد و ثناى ا

مردى از میان شما رفت که پیشینیان در کردار نیک، از او پیسىر نگرفتند و آیندگان در 

با دشمنان جنگید صلی الله علیه و آله  رفتار، به او نخواهند رسید او همواره همراه رسول خدا

رسول خدا هنگام روانه کردن  . دفاع نمود صلی الله علیه و آله ب  و با نثار جانش از حریم پیام

ئیل در جانب راست او و میکائیل در   او به سوى جبهه ها، پرچمش را به او می داد جب 

ت را در میان می گرفتند و از جبهه بر نمی گشت تا خداوند،   جانب چپ او آن حضی

وزى را به دست او ایجاد کند   . فتح و پبر

ت یوشع  السلام علیه  مریم که عیسى بن  در همان شن   به سوى آسمان عروج کرد و حضی

وفات یافت، از دنیا رفت و از مال دنیا جز هفتصد درهم علیه السلام  بن نون وصیر موسی 

ه اى بود که از حق بیت المال خود زیاد آمده و   نگذارد، این هفتصد درهم از جبر
بافر

گلوى    بغضدر این هنگام . ش خریدارى کند می خواست با آن خادمی براى خانواده ا

ان با او گریه کردند سپس فرمود:   علیه السلام  امام حسن را گرفت و گریه کرد و همه حاضی

من پش نذیر   .(هستمصلی الله علیه و آله من پش بشبر )مژده دهنده، یعنی رسول خدا

 هستم که به اذن  هستم من پش کسىصلی الله علیه و آله )هشدار دهنده یعنی رسول خدا

کرد من پش چراغ تابناک هدایت هستم من از    خدا مردم را به سوى خدا دعوت می

خاندانی هستم که خداوند، پلیدى و ناپاکی را از آنان دور ساخت و آنان را به طور  

ه نمود من از خاندانی هستم که خداوند دوسنر به آنان را در قرآنش واجب   ی کامل پاکبر

سْ کرده  
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انی را به پایان رساند منظور از حسنه ، دوسنر ما خاندان است   . و سپس سخبی

 امام مجتنر 
 راهکارهای حکومن 

ن   الف(
 
ل پس از علیه السلام  امامتثبیت نظام مدیری انی خود، بعد از شهادت  اور ی سخبی یر

مؤمنان، به اداره مملکت پرداخته و کارگزاران سابق را در یمن، حجاز، آذربایجان،   امبر

 بن عباس را به بضه  
ه
خراسان، کرمان و فارس در کار خویش ابقا نمود و عبداللّ

  . فرستاد.                                      

ی از نف  ب( آگاه شد، علیه السلام    پس از آنکه معاویه از بیعت مردم با اماممن  وذ دشجلوگی 

ی امور، تدارک دید که  توطئه های مختلفی را با هدف ایجاد نابسامانی و از هم گسیخیر

ت،   فرستادن جاسوس به سوی کوفه و بضه، از آن جمله است. البته به دستور حضی

 جاسوس معاویه در کوفه گردن زده شد 
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به بضه برای ابن عباس نگاشت و از وی خواست جاسوس معاویه را   مه ایام ناو ام

ی اعدام کند.   دستگبر و او را نبر

ت با معاویه  ج( 
 
ت به معاویه نامه می   علیه السلام امام مجتن  اتمام حج برای اتمام حجر

نامه  نویسد و او را از مخالفت با حکومت مرکزی بر حذر می دارد. در بخسىر از این 

ی  چون از جهان چشم فروبست، روزی که به  علیه السلام  همانا علیآمده است: چنیر

ت نهاد و روزی که در  
ر
شهادت رسید و روزی که خداوند بر او با انتخاب اسلام من

از  . قیامت بر انگیخته شود پس از او مسلمانان مرا به خلافت و امامت برگزیدند 

ی از خداوند خواستارم که عطایای دنیوی ا ی کرامت ما، در آخرت    آنچه مایه و، چبر

ت کنم و نزد خداوند معذور باشم؛ اگر بپذیری، بهره   است، کم نکند. بر تو اتمام حجر

. پس باطل را رها کن و در آنچه   ای بزرگ می یان  و کاری به صلاح مسلمانان می نمانی

ی داخل شو؛ زیرا خود نیک می د نزد  انی که من،دیگران از بیعت من وارد شدند، تو نبر

نزد آنان که به سوی حق باز می گردند و پیمان ها و احکام او را حفظ می کنند،   خدا و 

 از تو شایسته تر به خلافت هستم. 

ن به حق پیامیر   جانشی 
ی
راه رستگاری را در  علیه السلام  امام حسن  صلی الله علیه و آله ویژگ

ه پیامب   وی از سنت و سبر وی و حضور   اند و ادامهو قرآن می دصلی الله علیه و آله پبر پبر

ت می باشند. به این   پیامب  را در خلفای به حفر می شمارد که نفس و جان آن حضی

وی شود صلی الله علیه و آله معنا که خداوند فرمان داده است که از پیامب   .  اطاعت و پبر

وی از  وی از کسانی   حضور پیامب  پس از رحلت و وجوب اطاعت و پبر ت با پبر آن حضی

ت تحقق به حکم آیه مباهله یعنی آیه  صلی الله علیه و آله می یابد که جان و نفس آن حضی

سوره آل عمران هستند. بنابراین، اطاعت از خلیفه رسول الله به معنای اطاعت   16

اما این خلیفه رسول الله که در حقیقت ادامه حضور آن    از خود پیامب  است. 

ت ت کسى یا کسانی می باشد، چه  صلی الله علیه و آله حضی در  علیه السلام  هستند؟ آن حضی

 پاسخ به این پرسش می فرماید: 

ه رسول الله   و عمل بطاعه الله و لعمری انا صلی الله علیه و آله  و انما الخلیفه من سار بسی 

؛  صلی  سول خداخلافت فقط از آن کسى است که به روش ر لاعلام الهدی و منارالتق 

عمل کند و به جان خودم سوگند که ما اهل بیت،   طاعت خدا  برود و بهالله علیه و آله 

یگاری هستیم  (323. )تحف العقول صنشانه های هدایت و جلوه های پرفروغ پرهبر

ی و خلیفه   بنابراین، نمی توان هر مدغ خلافت را پذیرفت و او را به عنوان جانشیر

 معرفی کرد صلی الله علیه و آله پیامب  
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ت ن و حضور هر کسى غبر از  می تواند به معنای حضور پیامب   جان و نفس آن حضی

ت وی از آن حضی این جاست که شناخت  . باشد صلی الله علیه و آله  و وجوب اطاعت و پبر

نگ هموار می شود و مدعیان   حق از باطل سخت و دشوار می شود و راه فریب و نبر

ل می ی دهند و مدغ   خلافت چون امویان خلافت و امامت را تا حد سلطنت و ملک تبی

و اینک زمان بازیگری آنان است.  می شوند که بنی هاشم با ملک دوره ای بازی کردند  

، تاری    خ، ج  26)اسراء  ی ابن کثبر  (420، ص 8و نبر

اینان از  .  وخ نزللعب هاشم بالملک فلا، خیر جاء و لا  از یزید نقل می کند که گفت:   

 لعن شده اند. صلی الله علیه و آله سوی پیامب  

 نشسته و معاویه پشت الاغ و یزید 
ی

روزی رسول خدا ابوسفیان را دید که بر الاغ

فرمود: خدا لعنت کند قائد  صلی الله علیه و آله پس رسول خدا جلوی الاغ در حرکت بودند، 

ی ج  .                                          (  735ص 11و راکب و سائق را! )تاری    خ طب 

د و معاویه استجابت نکرد و در سه بار به ویه را سه بار طلبیروزی رسول خدا معا

فرستاده رسول خدا گفت؛ به پیامب  بگو من فعلا مشغول غذا خوردن هستم، پیامب   

؛ خداوند شکم معاویه را هیچگاه سبر نکند لا اشبع الله بطنه معاویه را نفرین فرمود

  )صحیح مسلم در باب من لعنه النن  ص(

   شد و معاویه در طول عمر خویش هیچ گاه سبر نشد.  هم مستجاب و دعای پیامب  

ی العمال ج   ی در »کبی ان  78ص  6این روایت در »مسند ان  داود« و هم چنیر ی « و در »مبر

 . عاویه را بر منب  من دیدید او را بکشید « از رسول خدا : اگر م71ص  2الاعتدال ج

 ش می بردند : سه گروه در عراق به علیه السلام  امامت حسنهنگام 

 عثمانیان با طرفداران بنی امیه     1

وان علی   2  و دوستداران خاندان پیغمب  علیه السلام  شیعیان یا پبر

خوارج عثمانیان، طرفداران حکومت خاندان اموی بودند و اگر بعضی به ظاهر      3

ی گردن  را آشکار نمی کردند، اما به زمامداری خانواده ی پیغمب  نبر
ی

نمی   این دلبستگ

 نهادند. 

می دانست شیعه علی می  علیه السلام  دسته ای که خلافت پیغمب  را حق مسلم علی

به ناچار و برای مصلحت عمومی مسلمانان با سه خلیفه  م  علیه السلا   نامیدند. و چون علی

وی کردند و خاموش نشستند.   ی از او پبر  پس از پیغمب  همکاری کرد، شیعیان او نبر
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نگ ترور امام علی علیه السلام ن  بیعت با امام حس ماه    19در  علیه السلام دسیسه ی پر نبر

عبدالله بن عباس به مسجد رفت و به    ، هجری به انجام رسید   40مبارک رمضان سال  

همه می    مردم کوفه که در آنجا مجتمع بودند روی کرد و با صدای رسای خود گفت : 

ی به جوار خدای خود رفت،  المومنیر من به شما اطلاع می دهم که پس  دانید که امبر

  را به جانشینی خود برگزیده است، حال اگر مایل علیه السلام  از خود پشش امام حسن

 باشید نزد شما آید و اگر اکراه داشته باشید دیگر خود دانید 

ی کسى که با امام حسن بیعت کرد قیس بن ملعد بن عباده بود که  علیه السلام  نخستیر

  یش بیاور تا با کتاب خدا و سنت پیغمب  و کشتار بدعت آوران گفت : دست خود را پ 

ط جنگ مردم برخاستند و بیعت کردند، به جز خو .  تو بیعت کنم ارج که گفتند به سرر

نپذیرفت و گفت با من بیعت کنید علیه السلام    امام حسن    با معاویه با تو بیعت می کنیم . 

ط آن که با هرکس آشنر کنم شما هم آشنر کن ید و با هر کس در جنگ باشم به سرر

ی در جنگ باشید  ی . شما نبر بیعت رفتند که با او علیه السلام آنها نپذیرفتند و نزد امام حسیر

در قید حیات علیه السلام    . ولی او نپذیرفت و گفت: محال است تا برادرم امام حسنکنند 

ی  مأیوس  م علیه السلا است بگذارم کسى با من بیعت کند. اینها چون از طرف امام حسیر

 بیعت کردند. علیه السلام شدند ناچار با امام حسن

سند در کوفه علیه السلام   امام حسن به صحبت پرداخته و از پدر میگوید و  به امامت مبر

خود میگرید و مردم شیون می کنند ابن عباس مردم را گروه گروه به بیعت با امام  

و محبوب، زاهد و بخشنده بیعت میکنند  دعوت میکند مردم از اینکه با امامی خوسرر

ن خوشحالند و   سر می دهند .  السلام علیک یا معز المومنی 

ن روز خلافتعلیه السلام امام حسن با دشواری  هانی رو به رو بود او باید نخست   از نخستی 

کوفه را آرام کند. سپس، جز برای ایالت شام، که معاویه بر آن حکومت می کرد، برای  

فر )خراسان، آذربایجان، و دیگر نقاط ایران(   ایالتهای مض و حجاز  و منطقه ی سرر

یکشه کند و معاویه را بردارد و یا دست  را    شاماز همه مهمبر باید کار    حاکمانی بگزیند. 

ت علی دشوار شده بود تا چه  علیه السلام  او را از عراق کوتاه کند. کار شام در زمان حضی

 کم رسمی سازمان می دانست. رسد به این روزها که معاویه خود را حا 

ونی می  علیه السلام    آسان حل شود. امام حسنکه  مشکلی نبود   توانست با معاویه  با چه نبر

ی روزهای زندگانی هر چه بیشبر مردم عراق را برای   بجنگد؟ او دید پدرش در واپسیر

آن    از شام که بگذریم  رویارونی با معاویه می خواند کمبر به ندای وی پاسخ می دادند . 

 بزرگ را در آن ایالتهای پهناور و دور دست چه کسانی عهده دار شدند؟ مأموریت های  
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 ن  طمع 
برای تصدی این شغلها مسلمانان با ایمان، کاردان، دلبر و از این سه مهمبر

  لازم است. بیشبر مردمی که گرد او را گرفته بودند از ایمان درست بهره نداشتند. 

ه کرده بود. اینان   ه به اطرافیان دیده هایبخشش های ن  حساب معاوی  آنها را خبر

را آنچنان خون دل دادند. در این مدت کوتاه  لیه السلام  ع  همان مردم بودند که پدرش، علی

دسته بندی ها مشخص تر شده بود. از بضه و عثمانیان هم نباید انتظار داشته  

 . باشد، زیرا آنان معاویه را رها نخواهند کرد 

ی  خوارج روی موافق بدو نشان نخواهند داد، چه اگر سال پیش سخنی ساده می   نبر

خود زدودن منکری را می خواستند، اکنون خواهان حکومت و گفتند و به گمان 

 دعوی شیعه گری دارند.  ظاهرا تنها پشتیبان وی کسانی هستند که .  خلافت بودند 

دی از  ا به کوفه فرستاد و فر معاویه مردی از حمبر ر علیه السلام  پس از شهادت امام علی

ی را به بضه، تا اخبار و حوادث را به او گزا هء قیر رش دهند و با تحریکات و توطئه،  تبر

ی را، که   . ، اطلاع یافت علیه السلامامور را مختل سازند. امام حسن دستور داد فرد حمبر

ون آورند و کشتند  ابان کوفه اقامت گزیده بود، ببر ی به  چمه. در خانهء یگ از قصر نیر

، در میان مردم بنی سلیم است ون آورنبضه نوشت : مرد بنی قینی د و بکشید. ، او را ببر

 و حساس پس از شهادت امام علی
ر
ایط حاد علیه  ، چنان بود که امام حسنعلیه السلام  سرر

براى معاویه  علیه السلام  سپس امام حسن.  مصلحت را، در اعدام فوری جاسوسان دید السلام  

 را گسیل می دارى، گونی جنگ   ت: بعد از حمد و ثناىنامه نوش
الهی، تو جاسوسانی

  را دوست می 
ه
 شاء  اللّ

ْ
ن  دارى و من آن را نزدیک می بینم، در انتظار آن باش ا 

ی کار ا ری جنگاوران افزود. ن  تردید، این  ماماولیر
در دورهء خلافت، آن بود که بر مقرر

تش از مص ی متگ بر درک حضی ایظ که امام،  تصمیم گبر ت بود. در سرر الح و موقعیر

یش حقوق جنگاوران تمهیدی برای افزا جنگ با معاویه را در پیشاپیش خویش،

  .  استواری اساس حکومت بود 
ر
کاری که بر خلاف دیدگاه کژ اندیشان، امام حسن بجد

ط ابن ملجم، در میان  علیه السلام    و تلاش، در راه آن اقدام کرد، قتل امام علی شیعیان توسر

می توانست  احساسانر که  پدید آورد.   ر کوفه، تأثبر گدازنده ای را و هواداران امام د

آنان که سابقا تمایلات خارخ  داشتند    شعلهء جنگ داخلی دیگری را در کوفه، بیفروزد 

ی  و یا با خوارج روابط خویشاوندی داشتند، امکان آن بود که آنان هدف نخستیر

ی نمی   بشوند. علیه السلام  امام عواطف واحساسات هواداران اعدام عادی ابن ملجم نبر

، بنا بر توصیهء پدر، موظف  علیه السلام    از سونی امام حسن  خاموش کند. توانست موج را  

 بود بیش از قصاص، برخوردی با قاتل نداشته باشد. 
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 علیه السلام  آغاز بیعت شکنن مردم با امام حسن:         4بخش 

را مانند پدرش در اجرای عدالت و   علیه السلام دم چون امام حسنزمانی نگذشت که مر 

احکام و حدود اسلامی قاطع دیدند، عده زیادی از افراد با نفوذ به توطئه های پنهانی  

دست زدند و حنر در نهان به معاویه نامه نوشتند و او را به حرکت به سوی کوفه  

 به اردوگاه حسن بن علی نزدیک تحریک نمودند، و ضمانت کردند که هرگاه سپاه او 

 شود، حسن را دست بسته تسلیم او می کنند یا ناگهان او را بکشند. 

ی به خاطر وحدت نظری که در دشمنی با حکومت هاشمی داشتند در این  خوارج نبر

توطئه ها با آنها همکاری کردند. در برابر این عده منافق شیعیان علی و جمعی از  

ت اختیار کرده بودند. این به کوفه آمده و در آنجا سکونمهاجر و انصار بودند که 

  امام حسن .  بزرگمردان مراتب اخلاص و صمیمیت خود را در همه مراحل ثابت کردند 

هانی او را به اطاعت وقنر طغیان و عصیان معاویه را در برابر خود دید، با نامه   علیه السلام

استدلال  جواب امام تنها به این امر    و عدم توطئه و خونریزی فرا خواند ولی معاویه در 

می کرد که: من در حکومت از تو با سابقه تر و در این امر آزموده تر و به سال از تو  

 امام  
ی

ی و دیگر هیچ! گاه معاویه در نامه های خود با اقرار به شایستگ م همیر
بزرگبر

او   حسن می نوشت:  ار تری  پس از من خلافت از آن توست زیرا تو از هر کس بدان سری

به فرستادگان امام حسن داد این بود که برگردند، میان ما و شما  و در آخرین جوان  که  

وع شد و او  بجز شمشبر نیست.  و بدین ترتیب دشمنی و سرکسىر از طرف معاویه سرر

 بود که با امام زمانش گردنکسىر آغاز کرد. 

م خوردگان جمل  یک هفته از بیعت می گذرد که بسیاری از زخ  یاران امام کم میشوند 

ی و   . نهروان برای انتقام از فرزند علی و با تحریک و کمک معاویه توطئه می کنند و صفیر

و همه جا سایه به سایه وی حرکت و امام به اجبار شمشبر زیر لباس پنهان ساخته و  

 جایزه صد هزار درهمی برای قتل او  
 
ی او هستند منافقان منتظر فرصت برای کشیر

ی کرده بودند  به هنگام نماز هم مجبور به پوشیدن زره زیر علیه السلام  امام حسن . تعییر

لباس میشود عده ای هم گیج و مبهوت به اوضاع می نگرند و شک و تردید دارند و  

  . .                                                         حق را گم کرده اند 

 چه کند  امام مانده و این اوضاع؛عده ای هم کارشان مزدوری است )هر جا بچربد( 

ت متوجه این علیه السلام  امام حسن از همان ابتدا و حنر پیش از بیعت مردم با آن حضی

سسنر نشان می دهند و  نکته شده بودند که مردم نسبت به ادامه جنگ با معاویه،

  زیرا معاویه برخلاف امامان، از بذل و بخشش ن  حساب بیت .  تمایلی به جنگ ندارند 

ی را جهت جذب مردم به سوی خویش به کار  المال ابانی نداشت و بی  ت المال مسلمیر

 بنابراین خیلی از کسانی که با امام بیعت کرده بودند   می گرفت
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ی دوست داشتند کسى مثل معاویه برایشان حکومت کند و از تنعم و تجمل و...  نبر

د و به سرنوشت اسلام می  برخوردار شوند. در این میان آن هانی که اهل تقوا بودن

ی می کردند کم بودند و این عده اندک نمی   اندیشیند و از تمایلات فردی و گروهی پرهبر

توانستند در میان انبوهی از انسان های دنیاطلب جلوه ای داشته باشند و یا کاری 

 صورت دهند.  

ی از این وضعینر که امام داشت آگاه شده بود و می دانست که حول و حوش    معاویه نبر

ی امر معاویه را هر روز گستاخ تر می کرد  امام جز   انبوهی سست رای وجود ندارد. همیر

اخلال می کرد.  علیه السلام  بطوری که پیوسته در شهرهای تحت حکومت امام حسن

فریفت و همراه خود کرد که  با پول و وعده  معاویه بسیاری از افراد زبده لشکر امام را  

د. معاویه هم خود را در این دوران تثبیت کرده  اع را تشدید نمو این امر نابسامان، اوض

، امام علی و   انی و مردم مسلمان گوش به فرمانش، دستور داده بعد از هر سخبی

 خاندانش را لعن و نفرین نمایند و این کار را به صورت یک سنت درآورده بود

شد، مساله  با آن رو به رو  در طول دوره امامت  علیه السلام    ترین چالسىر که امام حسنمهم 

، نفوذی که از زمان رحلت پیامب  اکرم نفوذ اموی  وع  صلی الله علیه و آله  ها در حاکمیت دینی سرر

گذشته  علیه السلام  روز از امامت امام حسن18و در خلافت عثمان به اوج خود رسید. 

ند.  ی عمر   شمر و  معاویه از شام به طرف کوفه حرکت و در بالای رود فرات خیمه مبر

ی مردم نفوذ دارند به میان سپاه اسلام، جاسوسی میکنند اگر   سعد و اشعث را که بیر

نگ و نامه های مختلف   اض نماید هیاهو و غوغا میکنند. معاویه با فریب و نبر امام اعبر

ی سپاه امام حسن  لشگر چهل  .  پخش و به وعده و پاداش و .. مشغول است  علیه السلام  بیر

سد و یاران امام، در نر شیطنت به کمبر  مالسلا علیه هزار نفری امام  از چهار هزار نفر مبر

 . ها، دو نفر از جاسوسان معاویه را اعدام میکنند 

ند و خوارج هم درون سپاه اسلام فتنه میکنند  سپاه معاویه گاهی هم  ی شبیخون مبر

شند و  یاران دیروز امام به خیمه امام حمله و غارت می برند، فرش زیر پای امام را میک 

ی  رداء را ا ون می آورند. فردی با خنجر به ران امام زخم وارد و امام او را بر زمیر ز تنش ببر

ساند امام زخم در تن و اندوه در دل تنها مانده و یاران خود را می  میکوبد و به قتل مبر

دوستان قدر او را نمی دانند و متفرق میشدند ولی دشمن  آزماید و مخلص نمی بیند،

به یاد پیامب  می افتد که   ود و علیه او بسیج شده بودند. عظمت او واقف ب  مکار به

بارها گفته بود این فرزندم میان دو گروه مسلمان صلح برقرار میکند و اسلام را از 

 نابودی نجات میدهد. 
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ن یاران امام و پیشنهاد صلح از طرف معاویه :       5بخش  .         . شایعه بی 

پاه اسلام شایع میکند و مزدورانش را مامور کرده تا خود معاویه در س  ابتداء صلح را هم

از  ای سفید که مهر کرده بود،ضمن ارسال نامه  با این شایعه بتواند به اهدافش برسد. 

ایط خود را بنویسد که همه مورد قبول او  درخواست  علیه السلام    امام حسن نمود تمام سرر

(، 645)تالیف به سال  ، در کتاب جوهره صاریهست و به نوشته محمد بن ان  بکر ان

وط امام  را پذیرفت و نزدیک بود از شادی پر درآورد و پرواز  علیه السلام معاویه همه سرر

وط را با خط خود نوشت و پای آن را  مهر کرد و پیمانهای مؤکد    کند. معاویه همه سرر

ی شام را بر آن  های محکمی داد که همه آن را معمول دارد. سپس همه رؤساو وعده 

ی پای عهدنامه را مهر کردند .   گواه گرفت و آنها نبر

ن است: جمع بندی نوشته  در مورد مقررات صلح چنی 
 های منابع تاریجن

طی که به کتاب خدا و سنت پیامب  و روش  واگذاری خلافت  .  1 به معاویه به سرر

 خلفای شایسته عمل کند . 

ی  .  2 حسن و امام به برگزیند و پس از او خلافت  معاویه حق ندارد برای خود جانشیر

ی امام بعد از او به   باید برسد .  علیهماسلام حسیر

 ز امنیت کامل برخوردار باشند . همه مردم در هر رنگ و نژادی که هستند ا .  3

ی بنامد .  .   4 المؤمنیر  معاویه حق ندارد خود را امبر

 در حضور معاویه، اقامه شهادت نشود .   .   5

مؤمنان علیویه معا  .  6  دشنام ندهد . علیه السلام  به امبر

 حفر را به او برساند .  حق هر ذی  .   7

 در هرکجا هستند در امان باشند و معاویه متعرض آنها نگردد  علیه السلام    شیعیان علی  .   8

ی جزء سپاهیان علی بوده  .  9 ی فرزندان مقتولینی که در جنگهای جمل و صفیر اند، بیر

 تقسیم کند .  یک میلیون درهم

دازد و هر سال صد  موجودی بیت  .  10 المال کوفه )یا عراق( را به حسن بن علی ببر

 میلیون درهم( به او بدهد .  هزار درهم )و به قولی یک

ی و هیچ  . 11 یک از خاندان پیامب  در آشکار و نهان   هرگز به حسن و برادرش حسیر

 ای اخلال نکند. چ منطقه یک از آنان در هی ستمی نرساند و در امنیت هیچ
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ایط صلح عمل  ه هیچ معاویه بعد از به دست آوردن خلافت و قدرت، ب  یک از سرر

ایط عمل می . اگر ننمود  وزی  لیه السلامع نمود، صلح امام حسنمعاویه به این سرر ی پبر عیر

. هر چند صلح گشتبه اصل خود برمی  بود و اندک مدنر بعد از صلح خلافت می

 ام حسینی شد. حسنی مقدمه قی

ی بیان فرمود: من به این علت ناچار زیر بار صلح تحمیلی رفتم علیه السلام    امام حسن  چنیر

 براى جنگ با وى نداشتمکه  
ن
جنگیدم تا کار  اگر یارانی داشتم شبانه روز با او می    یارات

فر  یکشه شود. کوفیان نه وفا دارند، نه به تعهدات و پیمانهاى خود پایبندند و نه دو ن 

 با  با هم موافقند. بر حسب ظاهر به ما اظهار اطاعت و علاقه می 
ً
کنند، ولی عملا

اگر یارانی داشتم که در جنگ با دشمنان خدا با من همکارى می دشمنان ما همراهند. 

که بدینجا  علیه السلام  کردم، سخن امامکردند، هرگز خلافت را به معاویه واگذار نمی 

   : البقیه البقیه: فریاد می زدندرسید مردم از هر طرف 
ی

 می خواهیم، ما زندکی
ی

ما زندکی

 می خواهیم 

ی به  عده ای شیعه افراطی وند و از او  علیه السلام سراغ برادر امام یعنی حسیر مبر

د که امتناع نموده و راهنمانی میکنند و میفرمایند   ی را بدست بگبر میخواهند که رهب 

ید   تا معاویه زنده است در خانه هایتان ی هبر ی شوند ببر  بمانید و از کاری که به شما ظنیر

ی هم مدت  وی از   سال با معاویه امامت داشت 10}امام حسیر و چاره ای غبر از پبر

    .                                                            سیاست برادرش و نجنگیدن نداشت{

ضند ح علیه السلام عده ای هم به امام حسن فادارش بر پیمان خویش بافر نر یاران و معبر

ن نیستند تا جائیکه لقب  ن تبدیل به  معزالمومنی  ی  . شده مذل المومنی  علیه السلام   و حسیر

ی صلح،  . به حال مظلومیت امامش خون دل می خورد  ضیر
امام در پاسخ معبر

ندارند و من من دیدم خواسته بیشی  مردم صلح است و جنگ را خوش میفرمایند: 

ى را که خوش ندوست ندا ن ن دارند تحمیل کنمشتم چی  هم راهی بهی    علیه السلام  . امام حسی 

 . از روش برادرش نمیداند و مردم را به اطاعت از برادر، دعوت میکند

وز میدان بود اثری از شیعیان و احکام اسلام بافر نمی   اگر جنگ میشد و معاویه پبر

زنده میگذاشت و   اگر معاویه امام را اه بود و از همه مهمبر ماند این را امام بخون  آگ

 
ر
این خیلی سنگینبر بود از طرفی معاویه دنبال  . نر بر اسلام و امام محسوب می شد من

ک به شام منتقل کند نبایسنر این فرصت را پیدا می   این بود که منب  پیامب  را برای تب 

جنایتها و ن   نفوذی که داشت جلوی بسیاری از امام بعد از صلح با موقعیت و . کرد 

 .  گرفت  یارانش را میعدالنر معاویه و 
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 که   از جهت سیاست خارخر هم جنگ مصلحت نبود
ر
ف اطور روم سرر زیرا امبر

شکست خورده بود منتظر فرصنر برای حمله بود و از جهت داخلی هم یک جبهه  

و مند احساس نمی شد و روحیه مردم   عراق بخصوص کوفه به هم ریخته  متحد و نبر

 بود 

 تار پر صلابت در مقابل معاویهفر 

پس از ماجرای صلح تحمیلی، معاویه به کوفه آمد و در میان ازدحام جمعیت برفراز   

مؤمنان علی مانه ای از امبر  ن  سرر
 لیه السلام ع منب  رفت، در ضمن گفتارش با گستاخی

ه را به حکومت کوفه و بدگونی نمود، هدف معاویه، حاکمیت بر   عراق میباشد و مغبر

، هنوز سخن او به پایان نرسیده بود که  عبدا.. بن عامر را به حکومت بضه میگمارد 

بر پله آن منب  ایستاد، و خطاب به معاویه فریاد زد: ای پش هند  علیه السلام امام حسن

مؤمنان علی صلی الله علیه   ، با این که پیامب  بدگونی می کنی  علیه السلام جگر خوار! آیا تو از امبر

من سب علیا فقد سبنن و من سبنن فقد سب الله و من سب الله در شأن او فرمود:    و آله

ا گفته   علیه السلام هر که به علیادخل نار جهنم و له عذاب عظیم   ا گوید، به من ناسری ناسری

ا گفته و کسى که به خدا   ا گوید، به خدا ناسری ا گوید، خداوند و کسى که به من ناسری ناسری

بزرگ الهی است.   د دوزخ میکند، و او در آن جا گرفتار عذاباو را برای همیشه وار 

اض از مسجد خارج شد. برخوردهای پر   ی آمد و به عنوان اعبر آنگاه امام از منب  پاییر

 صلابت امام در برابر معاویه، بسیار است. 

قرارداد از سوی معاویه و انعقاد  پس از قبول ظاهری تمام مفاد  عهدشکنن معاویه

ی همراه قواى خود وارد کوفه شدند و در مسج پیمان صلح، ط د بزرگ این شهر  رفیر

ان دو  انیهانی از ناحیه رهب 
گرد آمدند. مردم انتظار داشتند مواد پیمان طی سخبی

طرف، در حضور مردم تائید شود تا جاى هیچ گونه شک و تردیدى در اجراى آن بافر  

انی جزء برنا. نماند  امه صلح بود، لذا معاویه بر فراز  ین انتظار بیجا نبود. ایراد سخبی

ایط صلح تأکیدى    و خطبه منب  نشست   اى خواند؛ ولی نه تنها در مورد پایبندى به سرر

من به خاطر این با شما نجنگیدم که نماز  نکرد، بلکه با طعنه و همراه با تحقبر گفت: 

بلکه براى ،  دهیددانم که اینها را انجام می  دازید! چون می  و حج به جا آورید و زکات بی  

  این با شما جنگیدم که شما را مطیع خود ساخته و بر شما حکومت کنم آگاه باشید 

ط و پیمانی که با حسن بن علی بسته ام زیر پاهاى من است و هیچ گونه   که هر سرر

یر پا گذاشت و پیمان صلح بدین ترتیب، معاویه تمام تعهدات خود را ز . ارزسیر ندارد

 .   را آشکارا نقض کرد 
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معاویه به دنبال اعلام این سیاست، نه تنها تعدیلی در روش خود به عمل نیاورد بلکه  

بیش از پیش بر شدت عمل و جنایت خود افزود. او بدعت اهانت به ساحت مقدس  

 را  علیه السلام  امبر مؤمنان
ی

بر شیعیان و یاران بزرگ  را بیش از گذشته رواج داد، عرصه زندکی

ت علی  .  فوق العاده تنگ ساختسلام ه العلی و وفادار حضی

 همچون »حجر بن عدى« و عده  
ی

اى دیگر از رجال بزرگ اسلام را به  شخصیت بزرکی

وان علی افزایش یافت. به  علیه السلام قتل رسانید و کشتار و شکنجه و فشار در مورد پبر

 شیعیان یا زندانی 
ً
خود در  و یا متوارى شدند و یا دور از خانه و کاشانه  طورى که نوعا

وه بر این، معاویه برنامه ضد انسانی دامنه  بردند. علا محیط فشار و خفقان به سر می  

 گذاشت، بر ضد عراقیان به مورد  
ی

دارى را که باید اسم آن را برنامه تهدید و گرسنگ

یک طرف مردم عراق را در  معاویه از . اجرا گذاشت و آنها را از هسنر ساقط کرد 

نها را قطع  تهدید قرار داد و از طرف دیگر حقوق و مزایاى آمعرض همه گونه فشار و  

، وضع اهل کوفه از همه بدتر بود زیرا کوفه  در اجراى این سیاست خشونت   . کرد  ی آمبر

مؤمنان اى به عمال و   شد. معاویه طی بخشنامه شمرده می علیه السلام مرکز شیعیان امبر

چ یک از شیعیان و خاندان رمانداران خود در سراسر کشور نوشت که شهادت هیف

ی نوشت: اگر دو نفر شهادت   علیه السلام علی را نپذیرند! وى طی بخشنامه دیگرى چنیر

و خاندان اوست، اسمش را از دفبر بیت  علیه السلام    دادند که شخض، از دوستداران علی

 را قطع نمایید! المال حذف کنید و حقوق و مقررى او 

رخوت و سسنر به  را سخت تکان داد و آنها را از این حوادث وحشتناک، مردم عراق 

در آورد و ماهیت اصلی حکومت اموى را تا حدى برایشان آشکار نمود. شهادت آن  

بزرگوار هنگامی روی داد که جنبش منظمی بر ضد حکومت اموى شکل می گرفت و  

ی و عوامل مؤثر آن، همان  وان اندک و صمیمی امام حسنمبلغیر که  ند  بود علیه السلام  پبر

ت با تدببر هوشمندانه خویش جان آنان را از گزند قشون معاویه حفظ کرده   حضی

 بود.  

هدف این گروه این بود که با افشای جنایانر که در سراسر دوران حکومت معاویه موج  

ند تا روز موع می  ی ود فرا رسد. لذا دوران صلح  زد، روح قیام را در دلهاى مردم برانگبر

 و تمرین تدریج  امت براى جنگ با حکومت فاسد  م علیه السلا  امام حسن
ی

دوران آمادکی

 قیام داشته اموى به شمار می 
ی

رفت تا روز موعود؛ روزى که جامعه اسلامی آمادکی

ی بن علی ت حسیر علیه السلام   باشد و این موج را به قیام سالار و سید شهدای عالم، حضی

 (2اسد الغابه ج 368ص 13ج تاری    خ مدینه دمشق 22ص 44)بحارالانوار ج. رساندب
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 10بعد از امضای قرارداد صلح از کوفه به مدینه بازگشت و حدود علیه السلام  حسنامام 

سال در مدینه اقامت گزید و در این مدت همچون پدر و جد بزرگوارش، طبیب و 

ی برای مردم مدینه و مظلومان عالم بود و با سخنان   معلمی دلسوز و پناهگاهی مطمیی

ی طمه گونه گونه و رفتار حلیمانه محمدی و حجب و تقوای فاعلی زیبای اش مسلمیر

ی می  ه و سنت پیامب  و اهل بیتش را به مردم جهان بشناساند  جهان را رهب  کرد تا سبر

 امیه به ویژه معاویه نجات بخشد. شاهی بنی و مسلمانان را از سلطه ستم

 امام جریان صلح امام
ی

ین حادثه در زندکی ت است : مهمبر . صلح معاویه با آن حضی

ور  ی به نظر می رسد زیرا خود امام صلحش را حجنر بر آیندگان تحلیل این حادثه ضی

ایط مشابه با آن می ی در سرر ت، وظیفه انسان نبر داند؛ یعنی بر اساس عملکرد حضی

 . زمان، صلح و مصالحه است

ایط و عللی که صلح را ایجاب کرد و دقت در    کیفیت وقوع صلح  بررسی مقدمات و سرر

به و مواد صلحنامه و موشکافی  ین صلح برای جناح حق و ضی ی نتایج شبر های سهمگیر

ی بود که  خون  روشن میآن بر جناح باطل به  ی کند که صلح در حقیقت انقلاب سب 

این نرمش قهرمانانه در کنار آن جنبش . زمینه انقلاب سرخ حسینی را فراهم ساخت 

انه، پایه ظلم ن در عض طلاتی علیه السلام  دقو امام صاعلیه السلام لاب علمی امام باقر  ریز انقستی 

و به این ترتیب، اسلام ناب محمدی  . عباس گشتامیه به بنن خلأ انتقال قدرت از بنن 

 . گر بود، نهال خود را آبیاری نمود و به درخت تنومندی تبدیل کرد که در تشیع جلوه 

نظرش را از    از قبول صلح این بود که فواید مورد س  پ  علیه السلام تمامی تلاش امام حسن 

وهای کیفی و صلح به نتیجه برساند.  و بر این اساس در تمام این مدت به حفظ نبر

وهای خسته و وازده و تفسبر صحیح اسلام پرداخت عملکرد  . خالص، بازسازی نبر

ت پس از صلح چنان قدرتمند بود که معاویه را به فکر شهاددشمن   آن ت  شکن حضی

ت انداخت  .حضی

 فعالیت در امور سیاسی

بعد از شهادت پدر بزرگوارش  علیه السلام  اینک این سؤال مطرح می شود که امام حسن

ت علی  ت ده سال امامت کرد، تنها شش ماه و چهار روز  علیه السلام  حضی با آن حضی

دوری  خلافت و حکومت نمود و سپس از کوفه به مدینه و از سیاست و حکومت 

ی از  ه و انزوا نمود را برگزید، آیا این روش که نشأت گرفته از حلم او بود، کناره گبر

 سیاست نیست؟ 
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 : پاسخ به طور خلاصه این است که 

ت ایجاد   ایط و جوی که دشمنان و بدخواهان، و حنر دوستان، برای آن حضی سرر

ت را قهرا از سیاست و حکومت داری کنار  ودش  زدند، نه این که خکردند، آن حضی

 گز حلم او باعث این کار نشد کنار رفت و هر 

ی در فرصت   ی اقتضاء می کرد، از این رو در مدینه نبر ایط و صلاح اسلام، چنیر بلکه سرر

های مناسب، مطالب را به طور ضی    ح بیان می کرد و با روش معاویه مخالفت می  

 نمود،  

ت ر  ی دلیل معاویه نتوانست وجود آن حضی یام های محرمانه  ا تحمل کند و با پبه همیر

ت  علیه السلام  ش، جعده دخبر اشعث را که همش امام حسنا بود، واداشت تا آن حضی

ین دلیل بر دخالت او در سیاست و  شهادت. را مسموم نماید  جانسوز او بزرگبر

ی در این راستا بود.   صلابت او در طاغوت زدانی است، چنان که حلم او نبر

  شاگردان تربیت 

یفه و سپس نقل دکی سفره علمی خو امام از دوران کو  د را پهن کرده و با نقل آیات سرر

 به تشنگان علم و معرفت نمود، به ویژه در ده  
ی

حدیث از پیامب  بزرگوار خدمت بزرکی

وان اهل بیت روی آورده بود،   سال آخر که حوادث دردناکی به مسلمانان، خاصه پبر

ی را برای    امام با حلم، بردباری، صب  و حوصله ای که از خود   نشان می دادند، خویشیر

از این روی، می بینیم که افراد و گروه ها و  آماده ساخته بودند.  هر نوع پاسخ گونی 

   . شخصیت های زیادی در محضی درس امام می نشستند 
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ن روزهای عمر امام مجتنر :        6بخش   و توطئه معاویهعلیه السلام  واپسی 

 مرگ خود را نزدیک  ان ولایتعهدی فرزندش اسمعاویه، از آنجا که نگر 
ی
ت از طرف

ین مانع را وجود امام حسن میداند مروان را دستور به    علیه السلام  احساس میکند و بزرگبر

ل هم امنیت ندارد.   قتل امام ی   معاویه بارها تصمیم بر مسموم   میدهد آری امام در مبی

ید در این پنهان زیادی متوسل گردهای  گرفت و به واسطه علیه السلام  کردن امام مجتن  

 حکم که فرماندار مدینه بود ایفا کردترین نقش را مروان بن  توطئه، بیش 

خواست تا جعده یک عنض   خویشی از مروان فرماندار ای سرر  معاویه، طی نامه 

تواند با ما همکاری داشته باشد و سفارش  ناراصیی و ناراحت است و از جهت روخ می 

به جعده وعده دهد بعد از انجام ماموریتش او را به همشی پشش یزید  کرده بود که  

ی توصیه کرده بود صد هزار درهم  . به او بدهد  درخواهد آورد و نبر

ت نوحهمعلیه السلام  امام حسن ت لوط علیه السلام  انند حضن گرفتار زتن علیه السلام و حضن

ی نداشت ن با آن دو تن در این است که آن  سلام  علیه ال  تفاوت میان امام  بود که از ایمان چی 

ت ی همش به شهادت می رسدعلیه السلام  حضی  به دست همیر

به اهل بیت خود فرمود: با  علیه السلام  نقل شده که امام مجتن  علیه السلام  از امام صادق

مسموم شدن از دنیا می روم. پرسیدند: چه کسى این کار را انجام می دهد؟ امام فرمود:  

ه، دخبر اشعث بن قیس. معاویه او را فریب داده و او را وادار می کند که همشم جعد

ون کن.  این عمل را انجام دهد  ی دورنما،    به امام گفتند: او را از خانه ات ببر و از خویشیر

ون کنم، در حالیکه تا کنون کاری انجام نداده،   امام فرمود: چگونه او را از خانه ببر

بدین  (  451-153ص    44)بحارالانوار ج    ارای عذر و بهانه میشودافزون بر این او نزد مردم د

کند و امام بعد از چند روز درد و رنج به شهادت  ترتیب جعده امام را مسموم می 

 رسندمی

بعدا مردى از خاندان    معاویه آن مبلغ پول را به جعده بخشید ولی او را همسر یزید نکرد 

ی آن فرزندان و طلحه با او ازدواج کرد و او داراى فرزن  از جعده شد، وقنر که بیر
دانی

ى لفظی می شد، فرزندان جعده را سرزنش می کردند و می  سایر قبایل قریش درگبر

واجِ  گفتند
ْ
ز
َ
لا
ْ
ة  ا

مَّ  مُس 
نن
َ
                                                     .!اى پشان زنی که خوراننده زهر به شوهرانش بود  !یا ب

کردند هنگام شهادت گریه می  علیه السلام  روایت شده است امام حسن  علیه السلام  قرام بااز ام. 

کنید! در حالیکه نزد  برخی از اطرافیان به او عرض کردند پش پیامب  شما هم گریه می

ی و چنان فرمود.    خدا و رسول او مقامی رفیع دارید و پیغمب  درباره شما چنیر
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اید.  کرده خود را با فقرا تقسیم  اید و سه بار تمام دارانی بیست بار پیاده حج گذارده

ت فرمودند: برای  ی می 2حضی  . گریم ؛ بیم از خدا و جدانی از دوستانچبر

در اصل این بود که اسلام را نابود کند و  هدف معاویه از به شهادت رساندن امام

امیه بتواند اسلام  خلافت اسلامی را به سلطنت مورونر تبدیل نماید تا با سلطنت بنی  

ه بن شعبه می .  را تضعیف یا محو کند   علیه السلام   گوید: سالها پس از صلح امام حسنمغبر

 حکومت کردهنزد معاویه رفتم و گفتم: تو دیگر پبر شده 
ی
ای، خوب  ای و به قدر کاف

ابوبکر آمد و به مردم نیگ  : گفت .  است به بنی هاشم که فامیلت هستند نیگ کنی 

رد. عمر و عثم  کرد اما  رد نامش هم م  ی طور. ولی    ان هموقنر م  صلی الله علیه نام محمدهمیر

شود به خدا سوگند من از پا نوبت در کنار نام خدا بر ش ماذنه ها برده می 5روزی و آله 

 . نشینم تا اینکه نام را دفن کنم نمی

  برای تشییع خود  وصیت امام حسن علیه السلام

ی در حال احتضار بود، علیه السلام سن وقنر که امام ح  1.  را طلبید و علیه السلام امام حسیر

فرمود: برادرم ! هنگام فراق است، من به خداى خود می پیوندم، مرا با زهر مسموم  

نموده اند و خونهای جگرم در طشت ریخته، من آن کس را که به من زهر داد، به  

ط چه ک   سى فرستاده شد،خون  می شناسم و می دانم که این زهر توسر

 که بر گردنت دارم سوگند  در پیشگاه  
خداوند، خودم با او محاکمه می کنم، تو را به حفرر

، در انتظار آنچه خداوند برایم پدید می   بگونی
می دهم که مبادا در این باره سخنی

آورد، باش، وقنر که از دنیا رفتم چشمم را بپوشان و مرا غسل بده و کفن کن و بر 

م رسول تابوتم ب
ر
، تا با او تجدید دیدار کنم،  صلی الله علیه و آله  خدا گذار و کنار قب  جد بب 

ه ام فاطمه )بنت اسد( بب  و در همانجا به خاک بسپار  
ر
 . سپس مرا کنار قب  جد

اى پش مادرم! به زودى بدانی که مردم گمان می کنند تو می خواهی جنازه ام را در   . 2

، می  و آله   علیهصلی الله کنار قب  رسول خدا ى کنند، تو را به خدا  دفن کنی کوشند تا جلوگبر

، خون ریخته شود.  سپس    سوگند می دهم مبادا به خاطر من به اندازه شیشه حجامنر

ی   مانده سفارش کرد و امام حسیر
را علیه السلام درباره خانواده و فرزندان و آنچه از او بافر

 . بر آنان وصی قرار داد 

ی او ر و ه مؤ پدرش ا بر آنچه مچنیر ت کرده بود، وصی خود  علیه السلام منان علیامبر وصیر

ی   امام حسیر
ی

را براى خلافت بیان نمود و شیعیانش را به علیه السلام  کرد و شایستگ

ی  ت راهنمانی کرد و به آنان فرمود: بعد از من حسیر
نشانه  علیه السلام  جانشینی آن حضی

 است . آله  صلی الله علیه و اسلام و یادگار پیامب  
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ى عایشه و مروانیان از دفن جنازهجلو   گی 

ی علیه السلام  پس از آنکه امام حسن طبق علیه السلام چشم از جهان فرو بست، امام حسیر

ت، بدن او را غسل داد و کفن کرد و آن را بر تابونر گذارد و براى تازه کردن دیدار  وصیر

 دحمل نمو صلی الله علیه و آله به سوى قب  رسول خدا

ه(  مروان )که  میر
ُ
آن هنگام از طرف معاویه فرماندار مدینه بود با اطرافیانش )بنی ا

ی  ر کردند که امام حسیر
می خواهد جسد برادرش را کنار قب  رسول خدا  علیه السلام  تصور

دفن نماید، لذا با دار و دسته خود اجتماع کردند و لباس جنگ پوشیدند تا از آن  

ى نمایند  جلوگبر

ی وقنر که ا  آورد تا صلی الله علیه و آله  جنازه برادر را به جانب قب  رسول خداه السلام  علی  مام حسیر

ی سوار بر اسبر شده   تجدید عهد نماید، مروانیان از هرسو به گرد هم آمدند، عایشه نبر

ح   و به آنان پیوست و فریاد می زد: 
ُ
 لا ا

ْ
  مَن

یْن 
َ
وا ب

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ت
ْ
ن
َ
 ا
َ
ون

ُ
رِید

ُ
مْ ت
ُ
ک
َ
  ما را به بُّ ما لی  وَل

  شما چکار؟ آیا می خواهید شخض را به خانه من وارد کنید که من او را دوست ندارم
 که بهبر از شادى و آسایش است، 

ی
 و مروان می گفت : چه بسا جنگ

صلی الله علیه آیا عثمان در دورترین نقطه مدینه دفن گردد ولی حسن پیش قب  رسول خدا

نخواهد شد تا من شمشبر به دست دارم و قدرت در  دفن شود؟! هرگز این کار و آله 

 دست من است 

 بن 
ه
ه و بنی هاشم روى دهد عبداللّ میر

ُ
ی بنی ا ى شدیدى بیر نزدیک بود فتنه و درگبر

ی گفت : اى مروان ! از هرجا که آمده اى   اس با شتاب نزد مروان رفت و به او چنیر عبر

دیدارمان را صلی الله علیه و آله  سول خدار به همانجا برگرد قصد ما این است که با زیارت قب   

ت تازه کنیم،   با آن حضی

صلی الله علیه و  وصیت می کرد که جنازه اش در کنار قب  رسول خداعلیه السلام اگر امام حسن

دفن شود به خون  می دانسنر که تو عاجزتر از آن هسنر که ما را از این کار منع  آله 

ت داناتر به  ، ولی خود آن حضی خدا و رسول خدا و نگهدارى حرمت قب  رسول   کنی

ی و ویران گردد چنانکه   خلیفه این کار را کردند و بدون اذن    2خدا است، از اینکه توهیر

 او، داخل خانه اش شد. 

  ابن عباس به عایشه رو کرد و گفت
َ
ن رِی دی 

ُ
مَلٍ ت

َ
لی ج

َ
 ع
ً
وْما

َ
لٍ وَی

ْ
غ
َ
لی ب

َ
 ع
ً
وْما

َ
! ی
ُ
واسَوْاءَتاه

   
نی ف 
ْ
ط
َ
 ت
ْ
ن
َ
 ا

ُ
عِ  .... ن رْج  ، ا   

ه
یاءَاللّ وْل 

َ
نَ ا لی   قات 

ُ
  وَت

ه
می است؟ روزى   ورَاللّ   این چه رسوانی و ن  سرر

سوار بر اسبر و روزى سوار بر شبر می شوى و می خواهی نور خدا را   )فتنه جمل(

، برگرد از آنچه ترس داشنر روزى خواهد آمد  
ی

خاموش کنی و با دوستان خدا بجنگ

د که خداوند انتقام ای ت را از شما بگبر
 . ن خاندان نبور
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ی  به من نبود که حنر به   پدرمبه پیش آمد و فرمود: اگر وصیت علیه السلام  امام حسیر

اندازه شیشه خون حجامتگرى در مورد من خونریزى نشود، شما به خون  می فهمیدید 

هاى خدا در مورد شما به کار گرفته می شد )و شما را سر جاى خود    که چگونه شمشبر

ط   می نشاند( شما رشته پیمانه اى میان ما و خود را گسستید و آنچه را که ما با شما سرر

ی . نابود کردید کردیم،  با همراهان، جنازه امام را به سوى  علیه السلام  سپس امام حسیر

ه اش فاطمه بنت اسد مادر علی
ر
دند. علیه السلام    بقیع بردند و در کنار قب  جد  به خاک سبر

کند عائشه در هنگام دفن ثابت می  شیعه و سنن وجود دارد کهتن در منابع  روایات فراوا

ت  ى کرد و اجازه نداد  علیه السلام  امام مجتن  سبط اکب  حضی ت جلوگبر از دفن آن حضی

ت را در کنار جدش رسول خدا ند. صلی الله علیه و آله  که آن حضی  بب 

 : محمد بن مسلم گوید 
ی
یف کاف علیه السلام   شنیدم امام باقر نقل یک روایت از کتاب سرر

ی به حالت  علیه السلام    فرمود: هنگامی که حسن بن علی  می احتضار درآمد، به برادرش حسیر

ا  فرمود: برادرم! به تو وصینر می  کنم، .... و در بقیع دفن کن و بدان که از طرف حمبر

آگاهند، مصیبنر  )عایشه( که مردم از زشتکارى و دشمنی او با خدا و پیغمب  و ما خاندان  

ی بن علی رسد. به من می  صلی الله  پیغمب   فرمود: تو و پدرت از پیش حجاب لیه السلامع حسیر

کسى را در آوردى که دوست نداشت نزدیک او   را دریدید و تو در خانه پیغمب   علیه و آله

 کند. باشد )مقصود ابو بکر و عمر است( و خدا از این کار، از تو باز خواست می

ى میمروان گفت ره به ابوهری ؛ در حالی که  آیا تو از دفن حسن در این جا جلوگبر کنی

ی میاز  گفت: این دو سردار جوانان اهل  رسول خدا شنیدى که به او برادرش حسیر

بهشتند؟ مروان گفت: رهایم کن، حدیث رسول خدا ضایع شده، اگر غبر از تو و ابو  

 ان فتح خیب  اسلام آوردىسعید خدرى آن را حفظ نکرده باشند، تو در زم

، در زمان فتح خیب  اسلام آو  ردم؛ اما همواره ملازم پیامب   ابوهریره گفت: راست گفنر

کردم و به این کار عنایت داشتم، تا این که  بودم و از او جدا نشدم، از او سؤال می 

کسى   چه کسى را دوست دارد و از چهصلی الله علیه و آله  دانستم و شناختم که رسول خدا

 زدیک است و چه کسى از او دور، چه کسى را گذاشت در آید، چه به او نبدش می 

مدینه بماند و کی را تبعید کرد، چه کسى را دعا کرد و چه کسى را لعن. وقنر عائشه  

ی آن  ها بزرگبر شود و خونریزى شود، گفت:  اسلحه و مردان را دید و ترسید که سرر بیر

 دهم که کسى در آن دفن شود. خانه، خانه من است، اجازه نمی 

ماش را نزدیهمانا برادرم به من امر کرد که جنازه   تا با او تجدید   ک پدرش رسول خدا بیر

عهد کند، و بدان که برادر من از همه مردم به خدا و رسولش و معنی قرآن داناتر بود  

ی او داناتر از این بود که پرده رسول خدا را پاره کند،   و نبر
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اجازه  اید، تا به شما  و تعالی میفرماید: اى کسانی که ایمان آوردهى تبارک زیرا خدا

ی کرده اینداده   خداى عز و جل فرماید: اى  .  اند به خانه پیغمب  وارد نشوید و تو چنیر

که   اید! صداى خود را فراتر از صداى پیامب  نکنید در صورنر کسانی که ایمان آورده 

گوش پیغمب    خاطر پدرت و فاروقش )عمر( بغل به جان خودم سوگند که تو به

جل فرموده: آنها که صداى خود را نزد رسول خدا و ى عز با آن که خدا  ها زدى؛کلنگ

کنند همان کسانی هستند که خداوند دلهایشان را براى تقوا خالص نموده.  کوتاه می 

را   و ا پیغمب  ه به جان خودم که پدرت و فاروقش بسبب نزدیک کردن خودشان را ب

ش بآنها امر کرده   را که خدا با زبان پیغمب 
 بود، رعایت نکردند؛ آزار دادند و آن حفر

ی در حال زنده بودنشان حرام است   زیرا خدا مقرر فرموده که آنچه نسبت به مؤمنیر

در حال مرده بودن آنها هم حرامست، به خدا اى عایشه! اگر دفن کردن حسن نزد  

خواهی، از نظر ما خدا آن را جایز کرده  که تو آن را نمی و آله صلی الله علیه پدرش رسول خدا

فهمیدى که او برغم انف تو در آنجا دفن میشد )ولی افسوس که کلنگ زدن بود، می 

 نزد گوش پیغمب  از نظر ما جایز نیست( 

نشینی و یک روز )در  اى عایشه! یک روز بر اسبر می  سپس محمد بن حنفیه فرمود: 

؟! تو به علت دشمنی و عداونر که با بنی هاشم دارى،  میجنگ جمل( بر شبر  نشینی

ی قرار می  نه ى. مالک نفس خودت هسنر و نه در زمیر عایشه رو به او کرد و گفت:    گبر

؟! اند که سخن می پش حنفیه! اینها فرزندان فاطمه   گویند، تو چه میگونی

ن علیه السلام به او فرمود:  ، به خدا که  محمد را از بنی فاطمه به ک  حسی  جا دور میکنی

 و زاده سه فاطمه است: ا

 عمران بن عائذ بن عمرو بن مخزوم )مادر ابو طالب(؛   . فاطمه دخبر 1

ی علیه السلام(؛ 2  . فاطمه بنت اسد بن هاشم )مادر امبر المؤمنیر

 . فاطمه دخبر زائدة بن اصم بن رواحة بن حجر بن عبد معیص )مادر عبد المطلب(. 3

ن عایشه به امام ح یدش که شما  : علیه السلام سی  مردمی هستید پس خود را دور کنید و بب 

ی  به جانب قب  مادرش رفت و  علیه السلام  که همواره به دنبال دشمنی هستید. پس حسیر

   در بقیع دفن کرد. 

چه کسى این خانه را به او داده بود؟ اگر   آیا مالکیت این خانه در اختیار عائشه بود؟

 پیامب  از این ارث محروم شد؟    او از رسول خدا ارث
چرا به ابوبکر  برده بود، چرا دخبر

 و عمر اجازه دفن داد؟ و.... امیدواریم علما و دانشمندان سنی به آن پاسخ دهند. 
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 قانون اسلام و جهاد و صلح:                    7بخش 

ی   السلامعلیه  صلح امام حسن   نیستند، بلکه هر نه تنها متناقض    السلامعلیه  و قیام امام حسیر

آیا اسلام    .یک راستا و در تعقیب یک هدف بوده انددو در زمان خود حرکنر لازم و در  

دین صلح است یا دین جنگ؟ در قرآن کریم هم دستور به جنگ و جهاد داده شده و 

ی است، مانند  .  هم دستور صلح کیر  آیات زیادی راجع به جنگ با کفار و مشر
ن
و قاتلوا ق

و آیات   .ند بجنگیددر راه خدا با کسانیکه با شما می جنگن یقاتلونکم سبیل الله الذی

و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله انه   دیگری در باب صلح وارد شده مانند

ی بدان گرای و بر خدا توکل نما که او  هو السمیع العلیم  و اگر به صلح گراییدند، تو نبر

 شنوای داناست 

ائط  قانون ثابت می پذیرد و نه در  صلح را به معنای یکبنابراین اسلام نه  همه سرر

ایط خاصی است و می  جنگ را توصیه می کند، بلکه هر کدام از این دو تابع سرر . از ایبی

ی می جنگد و در حدیبیه با   لی الله علیه و آله ص بینیم پیامب   کیر در بدر و احد و احزاب با مشر

ی  کیر  . مکه قرارداد صلح امضا می کندسرسخت ترین دشمنان اسلام یعنی مشر

وزى  پیامب  که در   ایط دیگرى که پبر د زد، در سرر ی دست به نب  بدر، احد، احزاب و حنیر

 از دست  را غبر ممکن می 
ً
دید، ناگزیر با دشمنان اسلام قرارداد صلح بست و موقتا

ی گردد فت اسلام تضمیر  زدن به جنگ و اقدام حاد خوددارى نمود تا در پرتو آن پیشر

 آن روز براى عده بنابراین، همان گونه که پیامب  بر اساس مصال
ً
ى که احیانا  ح عالیبر

ت مجتن  
 با دشمن کنار آمد، حضی

ً
، که رهب  و  علیه السلام  اى قابل درک نبود، موقتا ی نبر

پیشواى دینی بود و به تمام جهات و جوانب قضیه بهبر از هر کس دیگری آگاهی  

ص  صلاح جامعه اسلامی را در عدم ادامه جنگ تشخی داشت، با دوراندیسىر خاصی، 

 می داند. به قول شهید مطهری ای   داد. 
ی

اسلام، نه صلح و نه جنگ را اصلی همیشگ

بسا جنگها که مقدمه ی صلح کامل تر است و ای بسا صلح ها که زمینه را برای یک 

وزمندانه، بهبر تهیه می کند.   جنگ پبر

 جهاد ابتدانی و حنر آز تأکید اسلام بر جهاد دفاغ و مشر  
ی ادی بخش به  وط ساخیر

وطی خاص، تأییدی بر اصل نبودن جنگ در اسلام است وقنر می  . موقعیت و سرر

توان با صلح، مسالمت، اندیشه، اندرز و منطق به هدف والای رستگاری آدمیان  

 .               دست یافت، هیچ خردمندی حنر از نفس افتادن یک انسان را درست نمیشمارد

 امام مجتن  در تحلیل و    زمینه های آتش بس : 
ی

باید گفت: علیه السلام  بررسی عملکرد زندکی

 اوضاع نامساعد و عوامل گوناگون، موقعینر پدید آورد که صلح، به عنوان یک مسأله 
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وری، بر امام تحمیل شود، به گونه ای که هر خردمندی در آن موقعیت  علیه السلام ضی

 ی جز مسالمت نداشتقرار می گرفت، چاره ا

،از نظر سیاست خار  ی در جنگ   خر ترکیب جبهه ی مسلمانان چنان بود که فرو رفیر

 که شکست هانی سخت 
ر
ف اتوری روم سرر داخلی دستاوردی جز زیان نداشت، زیرا امبر

به ای بر اسلام وارد سازد   از اسلام خورده بود، همواره در نر فرصت می گشت تا ضی

ی خود ر  ان کند. و شکست های پیشیر و معاویه   علیه السلام  نصف آرانی سپاه امام حس  ا جب 

 در مقابل هم می توانست فرصت انتقام را در اختیار رومیان قرار دهد

ومند و هماهنگ و دارای روحیه، جنگ را  از نظر سیاست داخلی، فقدان جبهه ی نبر

ان ناپذیر می نمایاند  علیه السلام   علی با آنکه بعد از شهادت امام. بسیارناموفق و جب 

بیعت کرده، پیمان وفاداری و سربازی بسته علیه السلام    مردم کوفه با امام حسن بسیاری از  

ی جز گوناگونی گرایش ها، تشتت آرا و آشکار شدن کینه  ی بودند، اما واقعیت کوفه چبر

بر اهل فن پوشیده نیست که هرگاه به اراده ی الهی نبوت و به  . ها میان مردم نبود

ی پدیده آمده تبع  ، جز به کمک یاورانی با اخلاص استقرار نیافته  آن امامت در زمیر

، هر چند امام حسن. است باسامان دادن سپاه و علیه السلام  بر اساس اسناد تاریجی

اندیشیدن سیاست های لازم برای جنگ با معاویه آماده شد؛ ولی به سبب عدم  

، اختلاف سپاهیان و توطئه های معاویه
ی

 بر جهماهنگ
ی

کی بهه  ، موقعیت را برای چبر

بنابراین کوشید تا خردمندانه از وضعیت تحمیلی برای  . ی باطل مناسب نمی دید 

 . حفظ حق، بهره برداری کند 

ین تغیبر در جهت حرکت، سنگر مبارزه را علیه السلام  در حقیقت امام حسن
بدون کمبر

هدف قرار داده بود؛ گاه  تغیبر داد؛ معاویه را که مانع نشر حق و عدالت می دانست،

ی    . .                                   سپاه و زمانی از زاویه ی تدبر و نرمش  از زاویه ی تجهبر

ی های تابناک :  فرزند حماسه های فراموش نشدنی بود  علیه السلام  امام حسن موضع گی 

ته بود، آینده  و هرگز از کشته شدن در راه خدا نمی هراسید، آنچه وی را بیمناک ساخ

ی شکننده پای به میدان  ی سپاه   کوفیان سست عنض بود، ن  تردید اگر با لشگری چنیر

رزم می نهاد، معاویه او را به اسارت در می آورد تا ننگ شکست خانداش به دست  

ت محمد ان کند صلی الله علیه و آله  سپاه حضی   بدون تردید اغلب اطرافیان امام حسن .  را جب 

آنان که امام را به مثابه ی امام از جانب خداوند رادی سیاسی بودند نه فاعلیه السلام 

لذا سرانجام در مرز انتخاب، ماندن را با حکومت معاویه گر چه با  . پذیرفته باشند 

اکراه پذیرفتند، سسنر رأی آنها تا بدان جا بر امام واضح بود که فرمود: به خدا سوگند 

.                                                          ت اسبر به او تحویل دهند گردن مرا گرفته به صور اگر با معاویه درگبر شوم، اینان  
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وی  علیه السلام  حسن امام در »مدائن« یعنی آخرین نقطه ای که سپاه امام تا آنجا پیشر

انی کرد و طی آن فرمود : هیچ تردیدی ما را از مقابله با اهل شام ب از نمی کرد، سخبی

وی استقامت، وحدت و تفاهم داخلی شما، با اهل شام می  در گذشته. دارد  به نبر

 جنگیدیم، ولی امروز اتحاد و تفاهم از میان شما رخت بربسته ...  

ی روانه می شدید دین خود را بر منافع دنیا مقدم می داشتید،   وقنر که به جنگ صفیر

ستیم که در  دارید، ما همان گونه هولی امروز منافع خود را بر دین خود مقدم می 

 گذشته بودیم، ولی شما نسبت به ما آن گونه که بودید وفادار نیستید

اگر  . که بر خلاف عزت و سرافرازی ماست اکنون معاویه به ما پیشنهاد صلح داده

مان  د و کشته شدن در راه خدا هستید، صلح او را رد کرده، با تکیه بر شمشبر آماده نب 

اگر طالب عافیت و ماندن هستید باید صلح را بپذیریم   به خدا می گذاریم، اما کار او را  

 در این وقت جمعیت از هرسو با فریاد » ... 
ی
 « خواهان صلح شدند ترجیح زندگ

اندن رسمی   افزودن بر این شهادنر سازنده است که در راه زنده کردن سننر نیک یا مبر

ازشت، بعد از اندیشیدن تداببر لازم و نومید  فتمندانه ی دیگر،  ی از وجود راه های سرر

 . در پیکاری سرخ تحقق یابد 

در آن وضعیت به معنای کشته شدن خلیفه ی  علیه السلام  کشته شدن امام حسن

مسلمانان، شکست مرکز خلافت و نابودی بسیاری از شیعیان مخلص، حنر امام  

ی  ی سه عنض علیه السلام حسیر زر و زور و تزویر می  بود؛ زیرا معاویه با به خدمت گرفیر

توانست در بسیاری از بدیهیات و باورهای دینی و عادات مردم تردید پدید آورد و  

 .  نظرهایش را دست کم به عامه ی مردم بقبولاند

از سوی دیگر، او برای به دست آوردن سلطنت دنیوی حاضی بود هر گونه امتیاز  

د و نوشت  فرستا علیه السلام مامبه طوری که ورقه ی سفید امضاء شده ای برای ا. بدهد 

 . هر چه در آن ورقه بنویسد، پذیرفته شده است

 دشمن بهره برداری   
ی

در این موقعیت، امام وظیفه داشت تا آخرین حد ممکن از آمادکی

ط   کند و موضوع های مهم، حساس و مطابق با مصالح مسلمانان را به عنوان سرر

ی  در چ.  های آتش بس، در قرار داد صلح بگنجاند  ، این  نیر ین شاخص  وضعینر کار بهبر

ت است   قدرت دیپلماسی و سیاست شایسته ی آن حضی

ی از راز کردار امام حسن وط صلح نامه زوایای بیشبر را آشکار  علیه السلام دقت در سرر

ت ه تن ندادن حضی ی به شهادت را تحلیل  علیه السلام    ساخته، سیمای صلح را روشن و انگبر

 .  می کند 
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 شده را الهی بدانیمآنها صادر  هر حرکن  که از 

اگر از لحاظ اعتقادی به حجت الهی بودن ائمه معتقد باشیم و هر حرکنر که از آنها  

صادر شده را الهی بدانیم، هر روسیر که آن بزرگواران در پیش گرفته اند اعم از صلح  

 و جنگ قابل توجیه و مورد قبول واقع خواهد شد. 

عصومند و مرتکب خطا و اشتباه و گناه نمی حد و مور وا همه ن لیهم السلامع ائمه اطهار

ی  ی بوده و هست و آن عزت و اعتلاء و حفظ دین مبیر ی یک چبر شوند و هدف آنان نبر

; لا یزال الاسلام عزیزا الی اثنن عسرر خلیفةچنانکه پیامب  اکرم فرمودند:  .  اسلام می باشد 

.                مقتدر است ت عزیز و اسلام مادام که در سایه وجود دوازده امام و خلیفه اس

به مقتضای عصمت و علمی که دارند، همیشه نافع  علیهم السلام  بر این اساس ائمه هدی

ند و نهایت   ین راه را برای حفظ اسلام و اعتلای کلمه حق در پیش می گبر ترین و بهبر

تمام دغدغه شان  . تلاش خود را در جهت رسیدن به این هدف مضوف می دارند 

ات ادامه و  . ست; چه با شمشبر و چه با تدببر حفظ دین ا و حرکت هر یک از حضی

 . مکمل حرکت امام دیگر بوده و همه بر طبق دستور خدا و رسولش عمل کرده اند 

ی  ت ابا عبد الله الحسیر ت عرض  علیه السلام  چنانکه حضی در جواب جابر که به آن حضی

ان اخن فعل بامر نید؟ فرمود: صلح کلام علیه الس کرد: نمی شود شما هم مثل امام حسن

همانا برادرم به امر خدا و رسولش  من الله و رسوله و انا افعل بامر من الله و رسوله; 

ی به امر خدا و رسولش عمل می کنم .   عمل کرد، من نبر

 فلسفه صلح از زبان امام حسن علیه السلام 

ت عرض  نام  یگ از یارانش به  علیه السلام    در زمان خود امام حسن »ابوسعید« به آن حضی

دانسنر حق با شماست با معاویه گمراه و ستمگر صلح کردی؟ کند: چرا با اینکه میمی

 دهند: از دو منظر به ابوسعید پاسخ میعلیه السلام  امام حسن

 منظر تعقلی   -2منظر تعبدی    -1 

ت فرمودند: ای ابو سعید! آیا من حجت خدای تعالی بر خلقش ن و   یستمآن حضی

فرمود: آیا من آن  .  بر مردم نمی باشم؟ گفتم: چرا هسنر علیه السلام    امام بعد از پدرم علی

ن امامند چه کسى نیستم که رسول خدا درباره من و برادرم فرمودند:  حسن و حسی 

سپس فرمود: پس من چه قیام می کردم  .  گفتم: چرا هسنر   قیام کنند و چه صلح کنند؟

ای ابوسعید! به همان علنر که پیامب  با قبایل بنی  .  ام هستمماو چه صلح می نمودم،  

 ، می گشت صلح نمود   ضمره و بنی اشجع و با اهل مکه زمانیکه از حدیبیه بر 



41 

 

 

یل ]یعنی به   ی من هم با معاویه صلح نمودم، با این تفاوت که اهل مکه کفار به تبی

ای ابو سعید!  . شند ابتضی    ح قرآن[ هستند و معاویه و یارانش کفار به تاویل می 

زمانیکه من امام منصوب از طرف خدا هستم جایز نیست که در رای و نظرم اعم از 

  . اینکه صلح و یا جنگ باشد تخطئه شوم، اگر چه حکمت نظرم مشخص نباشد 

ایط امام حسن  بود، همان  علیه السلام  بنابراین حدیث، اگر پیامب  اکرم در موقعیت و سرر

ی  در پیش گرفت را بر م السلا  علیه راهی که امام حسن علیه  می گزید و طبیعتا اگر امام حسیر

ایط و موقعیت بود، راه چاره را تن دادن به صلح می دانستالسلام     . هم در آن سرر

ت  پس از صلح دانست  ریشه قیام عاشوراتی را باید در همان فعالیتهای سیاسی حضن

هستند و حنر به   و و پیمان شکناسلام، دروغ گزیرا نشان داد تا چه اندازه مدعیان 

ی پای بند نمی باشند؛ چه رسد که براساس آموزه    وفاداری به عهود نبر
اصول عقلانی

ی عمل کنند و قیام به حق نمایند  این  . های سخت وحیانی در عرصه عدالت گسبر

رسوانی که پس از صلح صورت گرفت، موجبات قیام مردمی شد که به شکل قیام 

از نهضت های پس از د و زمینه را برای بسیاری و طف رقم خور  رانی در کربلا عاشو 

 آن فراهم آورد .  

ی  در ده سال زندگانی معاویه نتوانست به نقش و علیه السلام  همانگونه که امام حسیر

ی امام حسن تا  علیه السلام  وظیفه امامنر خویش عمل کند و ناچار به قعود شد، همچنیر

به قعود کشاندند در مقام قاعدین از دیگر   ردم او را جانی که م کرد و در توانست قیام  

  . .                                                وظایف و مسئولیت های امامنر خویش باز نایستاد 

ی صلی الله علیه و آله تاکید پیامب   حالت قیام و قعود به این دلیل   در علیه السلام  بر امامت حسنیر

و دنیوی نیست بلکه منصن   نها یک منصب ظاهری ه نشان دهد امامت تاست ک

بزرگ با مسئولیت های بسیار مهم و خطبر و متنوع و متعددی است که بخسىر از آن 

    .       قیام در عرصه مسائل سیاسی و اجتماغ و حکومت و ولایت امر مسلمانان است

 ست. بخش اعظم مسئولیت ها در حوزه های دیگر تعریف شده ا

به صلح و اقدام کرد و از حکومت ظاهری  علیه السلام  حسن مامی چون امامو از این که ا

در پرده غیبت قرار  ارواحنا فداه  کنار رفت و یا کنار گذاشته شد یا این که امام عضی

گرفت، از مسئولیت خویش نکاهیم و حق امامت را ادا کرده و ولایت پذیرانه جان و  

اتمال و عرض خویش  زه داوری در حق بگذاریم و به خود اجا را در اختیار آن حضی

ایشان ندهیم و به ارزیان  اقدامات ایشان وقت نگذرانیم و دین و ایمان خویش را تباه 

  نسازیم. 
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،علیه السلام حماسه حسنن    و در مرتبه دوم حسینن

کی را بر مبنای اصول  د و هدف مشبر اسلامی دنبال میکردند و تمامی ائمه شیعه راهب 

 روش ها تنها اقتض
ً
، بعضا ی روی   ائات زمانی و مکانی را متفاوت نشان می دهد و از همیر

ی  بر آن   علیهم السلام و سایر امامان است کاری که امام علی یا امام مجتن  یا امام حسیر

 اهتمام داشته یکسان و دارای مفهوم و مضمون واحد بوده

ه و  ناگفته پیداست توجه ویژه به این نکته و درک ظرایف و دقایق هر دوره از سبر

 را در نر خواهد داشت شناخت اهل بیتزمامداری ائمه، حقیقنر به نام 

هجری و مواجهه امام با شخصیت مکار و فریبکاری   50تا    40ساله امامت امام    10دوره  

ایط ویژه ای است که شن  اخت »عنض زمان« را می طلبد چون معاویه حاکی از سرر

وری    ف الدین؛  تر و حساسبر است که به تعببر  شناخت این دوره موقعی ضی علامه سرر

، زیرا این امام  حسینن است و در مرتبه دوم  حسنن شهادت روز عاشورا، نخست 

بود که راه بوجود آمدن نهضت حیات بخش عاشورا را هموار کرد و  علیه السلام  حسن

 . قابل عرضه ساختنتایج آنرا 

صلی الله علیه احیای اسلام ناب محمدی  آن پیچ تاریجی سرنوشت سازی که با   عاشورااگر  

ان و غارتگران و زیاده خواهان را برای و آله ، خط مبارزه و جهاد و مواجهه با مستکب 

 همیشه تاری    خ به ارمغان آورد؛ نباید در این میان حماسه حسنی را نادیده گرفت

ه  بزرگ امام در مصاف با حکومت معاویه رخ می نماید معاویه همان است ک حماسه 

الله ما معاویه بادهی منن و لکنه یغدر و یفجر،   و    درباره او می فرمایند؛علیه السلام    امام علی

لیکن او مردم    معاویه از من زیرکی  نیست    ولولا کراهیه الغدر لکنت من ادهی الناس

کند، من فریبکاری را دوست ندارم وگرنه از زمره زیرک ترین  را می فریبد و فجور می  

 . مردم بودم

در برابر حکومت معاویه که بر پایه فریب افکار علیه السلام  و اما سخنر کار امام مجتن  

د   ی عمومی بنا نهاده شده تا جانی است که امام آن را به سلیمان بن ضد خزاغ گوسرر

یدم و برای امور دنیوی کار می کردم، نه معاویه از  مینمایند؛ اگر من به دنیا می اندیش

نه رام ناشدنی تر، و من در برابر او موضع دیگری می داشتم، لیکن  من زیرک تر بود و 

   . ا شاهدست من خواستم خون شمایان را حفظ کنم و.. خد

در جای دیگری در مذمت سست عنضی یاران و فریب خوردگان  علیه السلام  امام حسن

عاویه  تضی    ح میکنند؛ به خدا سوگند، اگر یارانی می یافتم شب و روز را در جهاد با م

 .  می گذراندم
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 معاویه، عملیات بزرگ فریب  
ی

ایظ که حزب فاسد اموی به سرکردکی ی سرر اما در همیر

را در دستور کار قرار داده تا بذر سالوس، تطمیع و دروغ را بپاشد نشان دادن واقعیت 

ی   میان اسلام ناب از اسلام آلوده به سیاست های اموی هبی بزرگ و امویان و تمبر

 . استعلیه السلام  امام حسنمعجزه آسای 

ی نبود جز تدببر علیه السلام  سلاح امام حسن ی  چبر
ایط زمانی اینجاست که .  در این سرر

وط امام با معاویه، نقشه های معاویه را نقش برآب کرد و حنر در ادامه   صلح مشر

ی و خیانت  معاویه   که ظواهر اسلام را رعایت می کرد ناگزیر پرده از سیمای دروغیر

 افتاد چرا؟ کارش 

؛ معاویه، چهره واقعِ خودش را روشن ساختبنابراین تدببر امام مجتن  کارگر افتاد و   

اهه کشانده بود اینک به انحراف بزرگ خود  او   که سال ها با فریب مردمان را به ببر

 تن داد که تنها دنبال ریاست و سلطه و زیاده خواهی بوده است!  

وز  ت »حقیقت مغلوب« را بر »فریب غالدر فضای سیاسی آن روز امام توانس ب« پبر

وط و معنادار امام مجتن   ی  همعلیه السلام  گرداند. صلح مشر چون قیام سرخ امام حسیر

در یک راستا و در یک جهت قابل ارزیان  است و آن بیداری امت و مسلمانان  علیه السلام  

 و شناخت مسبر اسلام ناب از اسلام اموی و همانند اوست. 

ن علیه السلام     نامام حس در  علیه السلام     از بذل جان خود دری    غ نداشت، و امام حسی 

 راه خدا جانبازتر از حسن نبود.  

ى که هست، حسن، جان خود را در یک جهاد خاموش و آرام فدا کرد و  ن چی 

ن سکوت رسید، شهادت کربلا واقع شد؛ شهادت  که پیش   چون وقت شکسی 

 از آنکه حسینن باشد. حسنن بود. 

ن جنگ طلب بود و نه امام حسن صلح طلبنه    امام حسی 
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  امام حسن با معاویه صلح کرد؟دلیل این که 

ت و تمایلات شدید و گرایش های عمیق مادی    . 1  و عافیت طلن  سپاه حضی
ی

دنیا زدکی

 دنیوی ولو در ذلت به رغم اعلام وفاداری اولیه سپاه مبنی بر لزوم مبارزه با 
ی

و زندکی

 اموی؛  طاغوت 

ی و نهروان؛  . 2  از سه جنگ طاقت فرسای گذشته یعنی جمل، صفیر
ی

 خستگ

ی و مکارانه معا. 3 ویه مبنی بر صلح با سپاه امام حسن و گرایش مردم تبلیغات دروغیر

  .به برقراری صلح و اتمام تعارضات و اختلافات با صلح و آرامش

ی ن. 4 مودن قبایل و مردم  دسیسه های حزب امویان، گسیل جاسوسان شام و بدبیر

،   نواخ نسبت  به سبط پیامب 

  ... کوفه توسط معاویه واستفاده مؤثر از زر و سیم و خریدن بزرگان قبایل و  . 5

 سیاست داخلی و خارخ  . 6

وقنر که گزارش صف آرانی سپاه امام  سیاست خارخر یکی از دلایل صلح امام   . 7

فر رسید، زمامداران روم  و معاویه در برابر یکدیگر، ب  علیه السلامحسن ه سران روم سرر

ین فرصت ممکن براى تحقق بخشیدن به هدفهاى خود  را به دست    فکر کردند که بهبر

لذا با سپاهی عظیم عازم حمله به کشور اسلامی شدند تا انتقام خود را از  ، آورده اند 

ند  خرده  السلام    علیه  به شخض که بر صلح امام حسنعلیه السلام    امام باقر.  مسلمانان بگبر

 به دنبال داشت 
ی

 می گرفت، فرمود: اگر امام حسن این کار را نمی کرد خطر بزرکی

ومند و متشکل داخلی است، زیرا مردم عراق از نظر سیاست داخلی  .  8 فقدان جبهه نبر

ت مجتن    مردم کوفه، در عض حضی
ً
د  علیه السلام  و مخصوصا  روخ براى نب 

ی
نه آمادکی

 و اتحادداشتند و نه تشکیل و  
ی

های حزب امویان، گسیل جاسوسان  دسیسه   .هماهنگ

ی   ، استفاده مؤثر از زر و    نسبتنمودن قبایل و مردم نواخشام و بدبیر به سبط پیامب 

سیم و خریدن بزرگان قبایل و کوفه توسط معاویه و ... نهایت اینکه، عدم اطاعت،  

ت ت همان سست  . نگ نمود سست عنضی و تنبلی یاران امام، عرصه را بر آن حضی

ت بارها زبان به   ی در تنگنا قرار داده و آن حضی عنضی و تنبلی که پدر بزرگوارشان را نبر

 انتقاد از یاران خود گشوده بودند: ...  
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ی حضور در محفل رسمی    حضور امام در محافل رسمی معاویه در این دوره، امام در عیر

، نمی خواسته در ساعات ازدحام و تجمع حض  تا مبادا معاویه و درباریان ور یابد،  دولنر

ت و  او و یا مردمان نان به نرخ روز خور، حرمت ایشان را نگاه ندارند و تحقبر موقعیر

د  ی قابل طرح است. در مجموع، حکایات .  مکانت امام، صورت گبر احتمالهای دیگری نبر

، امام، در دورهء پس از خلافت، بارها و بارها، در محافل خصوصی و  رسمی   تاریجی

 پشتوانه ای جز مصلحت اندیسىر های  دول
ً
، حضور داشته اند. حضوری که مسلما نر

 . امام، نداشته است

کمبر از  لیه السلامع پندارند که شجاعت امام حسنبعضی می شهامت و شجاعت حسنن  

ی علیه السلام  ائمه دیگر بوده. امام مجتن   المؤمنیر   در جنگ جمل، در رکاب پدر خود امبر

سبقت  لیه السلامع جنگید و از یاران دلاور و شجاع علیدر خط مقدم جبهه می لام علیه الس

، به  گرفت و بر قلب سپاه دشمن حملات سخنر میمی ی وع جنگ نبر کرد. پیش از سرر

دستور پدر، همراه عمار یاسر و تنی چند از یاران، وارد کوفه شد و مردم کوفه را جهت  

کت در این جهاد   وها  دعوت کرد. آن حضی سرر ، در بسیج عمومی نبر ی ت در جنگ صفیر

مؤمنان ی ارتش امبر براى جنگ با معاویه، نقش مهمی به عهده  علیه السلام  و گسیل داشیر

مؤمنان، در جنگ    او براى جانبازى در راه حق به قدرى بود که امبر
ی

داشت. آمادکی

ی  ی از یاران خود خواست که او و برادرش حسیر ى در جنگ با  را از پیشتاز م  علیه السلا  صفیر

ی نرود        .  دشمن بازدارند، تا نسل پیامب  ص با کشته شدن این دو شخصیت از بیر

با آن که توانانی مشارکت در عمل سیاسی و اجتماغ و علیه السلام  بسیاری از امامان

مراتب عالی مدیریت دستگاه و نظام سیاسی و اجتماغ جامعه اسلامی را   حضور در 

افتند و به شدت با حضور ایشان مقابله شد لذا بسیاری از د اجازه حضور نیداشتن

 بودند تا نتوانند  
ی

ایشان بازداشت و زندانی و یا در اردوگاه های نظامی در بازداشت خانگ

 درحوزه عمل اجتماغ مشارکت فعال و سازنده مستقیمی داشته باشند

اده شده، آن نشان ده السلام علی برخلاف تصور و تصویری که از امام حسن مجتن  

ت تا آنجا که توانست در زمینه عمل سیاسی و اجتماغ و اجرای نقش امامنر   حضی

ی در منصب اولوالامر تلاش کرده،   ی زمام امور و قرارگرفیر با خویش یعنی در اختیارگرفیر

ین سرداران و یاران خویش از جمله عبیدالله بن   این همه به سبب خیانت نزدیکبر

زدن ارتش در برابر فشارهای دولت سفیانی و اموی و توطئه  مطلب، و سرباز    عباس بن

های معاویه به ناچار صلح را پذیرفت و از مشارکت فعال سیاسی در عرصه امور  

ت    سیاسی و اجتماغ بازماند.  هرگز از مشارکت باز نایستاد علیه السلام    با این همه آن حضی

 یام حسینی فراهم آمد. اجرا کرد تا زمینه قو به اشکال مختلف برنامه ها را 
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 ، معلول دنیا طلنر خواص علیه السلام  صلح حسنن :            8بخش 

وقنر که من امامم چرا نباید رای من و  ، دلایل اعتقادی و کلامی در خصوص ولایت - 1

دهم مورد اطمینان باشد، چه در صلح و چه در جنگ، هرچند که  آنچه که انجام می 

ی و ناخشنود  ممکن است مواردی هم بر شم ا مشتبه باشد... کار من شما را خشمگیر

کرد زیرا به حکمت و مصلحت این کار جاهل هستید بدانید که اگر این کار را انجام  

 نمی نمی 
ر
ی باف شد )تاری    خ  گذاشتند مگر کشته می   دادم یک نفر از شیعیان ما بر روی زمیر

 ( 207الخلفا، ص 

 ماعی، سیاسی و نظامیدلایل اجت -2

ی و پوسته دینن حکومت معاویه:  -الف امویان پس   دلایل اجتماعی _ سیاسی دین قسرر

،  صلی الله علیه و آله  از فتح مکه و شکست از پیامب    ی و در نهایت تسلیم شدن در برابر مسلمیر

همواره در صدد بازیان  قدرت دوران جاهلیت خویش بودند. این فرصت در زمان 

ت رسول فراهم نگشته اما پس از   ت و در بیست سال حکومت  حضی رحلت آن حضی

خلفای دوم و سوم توانستند به واسطه حسن توجه خلفا به ایشان قدرت سیاسی و  

 ای کسب نمایند.  ده نظامی فوق العا

معاویه در پناه حکومت بیست ساله خویش بر شامات در دوران خلفای دوم و سوم، 

، سیا ی حال منفی ده )و در عیر
ه و در تضاد با احکام و  با فعالیت مجدانه و گسبر

 توانست پایگاهی  
ی

چارچوب اسلامی( در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماغ و فرهنگ

شامات فراهم آورد به نحوی که آوازه وی در دیگر   محکم و مستقر برای خویش در 

مشهور گشته به نحوی که  صلی الله علیه و آله بلاد اسلامی با عنوان فامیل و صحان  پیامب  

 یار بالاتر از ابوذر و مقداد و عمار و... گشت. شهرت وی بس

با  فریبانه همواره های عوامها و سیاستمعاویه در زمان زمامداری خویش با نقشه 

، اجرای پاره ای از مقررات  حفظ نسن  ظواهر اسلامی، اجرای ظاهری مقررات دینی

نمود تا  می اسلامی در دربار خویش و حفظ ظاهری رنگ اسلامی جامعه تلاش فراوانی 

وعیت دینی و   غ و اسلامی و در نهایت مشر هرچه بیشبر به حکومت خویش رنگ سرر

ه صفنر  کنار این   در مقبولیت مردمی بدهد.  امر، معاویه با بهره بردن از کیاست و روب 

فراوان در حل و فصل امور و مقابله با مشکلات، سیاست فوق العاده ماهرانه و  

ها و مکرهای فراوان حل و فصل  را با استفاده از حیله  ای داشته و مشکلاتمرموزانه 

ایط توصیفی فوق الذکر از کیفیت حکومت مع. نمود می وع  با توجه به سرر اویه و مشر

وزی قیام امام حسن علیه  علیه السلام  نگریسته شدن این حکومت از سوی مردم، پبر

 ید بود.  معاویه و تاثبر مثبت شهادت در جنگ با معاویه به شدت مورد ترد
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 از جنگ. 3
ی
، خستکی

ی
، دنیازدگ  و...:   عافیت طلنر

ت و تمایلات شدید و   -الف  و عافیت طلن  سپاه حضی
ی

گرایش های عمیق دنیازدکی

 دنیوی ولو در ذلت به رغم اعلام وفاداری اولیه سپاه مبنی بر لزوم  
ی

مادی و زندکی

    مبارزه با طاغوت اموی؛

 از سه جنگ طاقت فرسای گذ  -ب
ی

ی و نهروان؛خستگ   .        شته یعنی جمل، صفیر

ی و مکارانه معاویه مبنی بر صلح با سپاه امام حسن و    -ج گرایش مردم تبلیغات دروغیر

انی جامع و  به برقراری صلح و اتمام تعارضات و اختلافات با صلح و آرامش. سخبی

تحاد و تفاهم  خود گویای تمامی زوایای امر می باشد: امروز اعلیه السلام  مهیج امام حسن

از میان شما رخت بربسته است استقامت خود را از دست داده و زبان به شکوه 

ی روانه می شدید دین خود را بر دنیا مقدم می داشتید ولی  گشوده اید. وقنر به صف یر

امروز منافع خود را بر دین خود مقدم می دارید. ما همان گونه هستیم که در گذشته  

.                                ما آن گونه که بودید وفادار نیستید. هستیم ولی شما نسبت به  

ترکیب جبهه مسلمانان چنان بود که  : تهدید نظامی دشمنان خارخر  دلایل نظامی -4

ی در جنگ داخلی دستاوردی جز زیان برای حکومت اسلامی نداشت  . فرو رفیر

ومند و  : ف علیه السلامبرای امام حسن سپاهی ناهماهنگ و متشتت -5 قدان جبهه نبر

ان هماهنگ و دارای روحیه، جنگ را بسیار نا  نمایاند. می ناپذیر برای امام موفق و جب 

ماهیت عینی و واقعی آن را بهبر  علیه السلام  های تشکیل دهنده سپاه امامتوجه به هسته 

 نمایاند می

  سپاه امام از چندین گروه پدید آمده بود: 

 ؛ علیه السلام بر مومنان علیعیان و طرفداران امشی -1

ومند وجود داشتند که از   - 2 باند اموی که به گواهی تاری    خ در این باند عناضی نبر

انی  طرفداران بسیار بهره می بردند و در پدید آوردن یاس و تزلزل در سپاه تاثبر بشی

، توطئه و ایجاد نفاق، پنهانی با شام داشتند. این گروه در کنار شایعه  ارتباط پراکنی

ی و همراهی خود با معاویه را اعلام کرده بودند؛ برقرار ساخته مراتب فرم  انب 

گرایان و... که ایشان نه به جهت تبعیت از  خوارج، شکاکان، سودجویان، قبیله  - 3 

ی بلکه به واسطه دشمنی خاص با معاویه و یا بردن منافع کثبر  امام و ولی امر مسلمیر

وی از رئیس قبیله خویش در جنگ    مادی از جنگ و یا به واسطه تعصب قومی و به پبر

 یافتند حضور می 
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ایط موجود : نتیجه ایط و علیه السلام  برای امام حسن  سرر در ایام خلافت معاویه با سرر

ی  البته در زمان خلافت یزید و نه امامت وی  علیه السلام    اقتضائات موجود برای امام حسیر

 .                                   داشت.  در زمان معاویه تفاونر ماهوی و عمیق

معاویه به تدری    ج ماهیت واقعی خویش را به  در دوران پس از صلح، حکومت  اولا

 و تغیبر احکام الله و ن  
ی
توجهی به  جهت زیر پا نهادن مفاد عهد نامه صلح از طرف

 .                                                    شعائر دینی نشان داد؛

واری، فاقد ای به جانشینی او رسید که به غبر از خونخ پس از مرگ معاویه خلیفه   ثانیا

 و تدببر سیاسی بود. وی جوانی ناپخته،  
ی

تمامی صفات خلیفه قبلی بالاخص پختگ

شهوت پرست، خودسر، فاقد دور اندیسىر و احتیاط، متهور، خوشگذران، عیاش و  

صوصیات فردی خویش قادر به حفظ  دارای فکر سطج بود. وی به واسطه خ 

 دیندار و با ایمان از خود نبود. ظواهر اسلام در حکومت خویش و نشان دادن ظاهری  

 قرار داشت که به واسطه اعمال ضد دینی  وی از لحاظ سیاسی در درجه  
ی

ای ناپختگ

ی سه روزه جان و مال و  خویش که تنها یک مورد آن حمله به مدینه و حلال دانسیر

هل مدینه بود، ماهیت اصلی حکومت بنی امیه و اهداف بنیادین آن یعنی  ناموس ا

افی را )که  دشمنی آشنر  ناپذیر با اسلام و بازگشت به دوران جاهلیت و احیای رژیم اسرر

البته سالیان سال توسط معاویه با لعان  کاملا دینی مخفی نگاه داشته شده بود(، به  

 م قرار دادطور کامل افشا و در برابر دیدگان مرد

ایظ، مزدوران بنی امیه به هیچ عنوان قادر نبودند تا ق ی سرر علیه یام اهل بیتدر چنیر

حکومت بنی امیه را تنها قیامی در جهت کسب قدرت سیاسی و نظامی تفسبر  السلام علیه 

نمایند بلکه این حرکت از سوی مردم قیام حق علیه باطل و با هدف نابودی دشمنان 

ی به  ی تفسبر می دین و خائنیر  گردید. اسلام و مسلمیر

ی همراه باشد  در  صلی الله علیه و آله  اینکه پیامب   )مظلومیت امام( محبت باید با تولی و تیر

ی آل کساء را می دهد، ویژه کسانی است که  حدینر وعده هم مرتبنر خود با محبیر

نی کردند  خالصانه دوستدار ایشان باشند؛ باید از آن کسانی که مقابل اینان صف آرا

ی جست و دوستداران و یاوران ایشان را دوست داشت تا بتوان مصداق گفتار   تب 

ی این این دو بزرگوار، بسیار معروف و زبانزد  صلی الله علیه و آله  پیامب   شد. حب و علاقه بیر

به صلی الله علیه و آله    همگان بود ولی عمده مردم با اینکه بسیار، حکایت های محبت پیامب  

لت وی را رعایت نکردند و او علیه السلام   ش، حسنفرزند ی را آزردند.  را شنیده بودند، مبی

عده زیادی از اصحاب و یارانش  علیه السلام  بعد از به خلافت رسیدن امام حسن مجتن  

 به وی خیانت کردند. 
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بعد قتل پدرش، با سپاهی دوازده هزار نفری، عبیدالله بن عباس را برای  امام حسن

ی بود  جنگ با   معاویه پیشاپیش فرستاد و همراه وی قیس بن سعد بن عباده انصاری نبر

و به عبیدالله بن عباس امر کرد که به امر و نظر قیس عمل کند. معاویه هزار هزار  

ه همراه هشت هزار نفر از یارانش به معاویه  درهم برای عبیدالله فرستاد و عبیدالله ب

دسیسه چینی کرد که گفته  علیه السلام  امام حسن  از طرف دیگر معاویه در لشکر  پیوست. 

شود قیس بن سعد با معاویه صلح کرده و به وی پیوسته و در لشکر قیس گفت که  

 حسن با معاویه صلح کرده است. 

بلند می گفتند خداوند به وسیله  با صدای  کهفرستاد   امامبه نزد  سه نفر را معاویه، 

تنه به وسیله وی آرام شد و وی به صلح پش رسول خدا مانع از خونریزی شد و ف

جواب داد. پس لشکر مضطرب شد و مردم گفتار آنان را راست پنداشتند و سرانجام  

مردم به سمت خیمه حسن حمله  شایعه چینی و دسیسه های معاویه جواب داد. پس  

حسن سوار اسن  شد و به سمت  . و خیمه و هر آنچه را در آن بود، غارت کردند  کردند 

ی وی نشست و بر وی حمله کرد و سابا ط حرکت کرد و جراح بن سنان اسدی به کمیر

پای وی را زخمی کرد. حسن را به سمت مدائن بردند در حالی که خون زیادی از وی 

راکنده شدند. معاویه به سمت عراق رفته و حالش وخیم شده بود و مردم از گرد وی پ

 آمد.  

دید که قدرنر ندارد و یارانش پراکنده  حسن بسیار بیمار و سخت حال بود و وقنر 

شدند و برای وی و به همراهی وی برنخاستند با معاویه مصالحه کرد و سپس بر منب   

صلی یامب   رفت و خدا را حمد و ثنا گفت و سپس فرمود: ای مردم! همانا خدا شما را با پ

ی الله علیه و آله   بازداشت و من با هدایت کرد و خون شما را به وسیله آخرین ما از ریخیر

ن معاویه صلح کردم    (149، ص2. )یعقون  تاری    خ، ج  و ان ادری لعله فتنه لکم و متاع الی حی 

امی قرار می گرفت. مردی   مردم مورد ن  احبر
، از طرف بعضی ی بعد از جریان مصالحه نبر

ی  رفت علیه السلام  سمت حسن بن علیبه  ی را سیاه کردی، یا چنیر و گفت روی مؤمنیر

! گفت ا ی فرمود: مرا سرزنش نکن، علیه السلام  امام حسن ی سیاه کننده وجوه مؤمنیر

داده شد که بنی امیه بر منب  وی  نشان صلی الله علیه و آله  خداوند بر تو رحم کند؛ به پیامب  

نازل شد؛ یعنی   انا اعطیناک الکوثر دانست و به دنبال آنهستند؛ پس وی آن را بد 

ی آله صلی الله علیه و  ای محمد  ! نهری از بهشت را به تو اعطا کردیم و همچنیر
ن
انا انزلناه ق

ان حکومت می کنند. راوی حدیث  لیلة القدر  ی ی مبر یعنی ای محمد! بنی امیه به همیر

 هزار ماه   گوید: پس آن را محاسبه کردیم و دیدیم که دوران
ً
حکومت بنی امیه دقیقا

. )ص    ( 1293شد نه روزی بیشبر و نه روزی کمبر
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 و معاویه علیه السلام  امام حسنو مناظره مکاتبه        :   9ش بخ

کند، و و معاویه رد و بدل شده از پنج نامه تجاوز نمی علیه السلام  هانی که میان امامنامه 

ی همان بود که از  آغاز کار روشن بود که معاویه با آن سابقه سونی که  سبب آن نبر

اگذارى آن به اهلش نبود، و تازه پس از  داشت، حاضی به تسلیم در برابر حق و و 

ی  المؤمنیر تر و  در عناد و لجاجت، و سرپیجر از فرمان خدا جرى علیه السلام  شهادت امبر

ین لیاقتن   ی مقامی که کوچکبر ی شده بود، و به گرفیر و اهلینر را براى آن از   پرواتر نبر

ع مقدس نداشت امیدوارتر شده شود... و این مطلب   هانی که از نامه نظر اسلام و سرر

شود، که  دین همچون خودش نوشته، بخون  معلوم می به اطراف و به هواداران ن  

 نامه زیر یگ از آنهاست: 

. سلام علیکم، فاتن من معاویة امی   ن ن الی فلان بن فلان و من قبله من المسلمی  المؤمنی 

دار  اى است از معاویه به فلانی و هر که از مسلمانان  این نامه احمد ....  که فرمانب 

است  اویند، درود بر شما. سپاس می کنم خداى ن  همتا را، و همانا حمد براى خدانی سری

عثمان( را کفایت فرمود، و همان خداوند به  که دشمن شما و کشندگان خلیفه شما )

خاص خویش مردى از بندگان خود را براى علی بن ابیطالب برانگیخت  لطف و عنایت 

ده و کشت و یاران او را پراکنده و متفرق کرد، و از طرف بزرگان آنها  تا او را غافلگبر کر 

شان خود و قبیله هانی به نزد من آمده که درخواست امان براى و رؤساى ایشان نامه

و از این رو به محض رسیدن نامه من با لشکر خود و آنچه آماده کارزار   اند،نموده

 انتقام خون خویش را گرفته و به آرزوى  اید به سوى من کوچ کنید که بحمد اللهکرده

ی رسیدید، و خداوند ستم هخویشیر ی  جویان را هلاک ساخت.  پیشگان و ستبر

ی شخض که توطئه قت ی و چنیر ین مردم روى زمیر
یفبر ی علیل سرر المؤمنیر را  علیه السلام  امبر

تا به این    نوشته بود علیه السلام    به خدا نسبت داده... و بر خلاف آنچه پیش از آن به امام

ت خوشحالی و رقص و پایکون  می کند...، مجسمه تقوى و حد در مرگ آن حضی

 محراب عبادته لشدة عدلهاش گفته: عدالت را که حنر دشمن درباره
ن
)او را به   قتل ق

خاطر شدت عدل و دادش در محراب عبادتش کشتند( در زمره اهل ستم و دشمنی  

سراسر وجودش را در طول عمر ننگینش    نایت ه ظلم و جبه حساب آورده، و خود را ک

ی بار این دروغ بزرگ را  فرا گرفته بود طرفدار حق و عدالت  بداند... و براى چندمیر

و یاران پاکش را قاتل عثمان معرفی کرده و خود و همفکران علیه السلام    تکرار نموده و علی

واهان عثمان قلمداد  بود خونخ  جنایتکارش را که عموما دستشان به خون عثمان آلوده

نموده است... و اگر نامی هم در نامه از خدا برده، روى همان عادت جاهلیت و یا  

ى بود که رشد و درک این گونه   عوامفرین  و اغفال مسلمانان مقدس مآب و قشر

 مسائل و جریانات خطرناک را نداشتند،  
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ی ظواهر خشک و صورت نماز و ر  و تسبیح و  وزه و حج و از اسلام و دین همیر

ین سند تاریجی  تقدیسهاى ن   ی بار بزرگبر محتوا را فهمیده بودند. و بالاخره براى چندمیر

را براى جرم و گناه خود یعنی قیام بر ضد حکومت اسلامی را به نام خویش ثبت کرده  

... و مردم را بر ضد حکومت اسلامی شورانده و به قیام مسلحانه دعوت کرده است...  

ی شخض و از  توان انتظار داشت... کسى که سر تا پاى عمر  بیش از این هم نمیچنیر

نگ و امثال آن، یادگارى   ا و دروغ و خدعه و نبر
ننگینش جز قتل و غارت و تهمت و افبر

ی جنایتکارى قابل موعظه و اندرز نبود و خیلی   از خود به جاى نگذارده بارى اینچنیر

 در او اثر کند. صلی الله علیه و آله خدا اکب  رسولسنگدلبر از آن بود که پندهاى سبط 

ی کسى که سخنان حیات المؤمنیر در دلش اثرى نداشته باشد چگونه  علیه السلام    بخش امبر

تواند او را از انحراف و سرکسىر باز دارد؟ اگر چه  می علیه السلام  سخنان فرزندش حسن

 از یک منبع سرچشمه گرفته بود. اما 
ی

ین احوال، امام  با تمام اهمه آن سخنان همگ

همانند پدر بزرگوارش و طبق دستور الهی به منظور اتمام حجت چند علیه السلام  حسن

 نامه به معاویه مرقوم داشته : 

 الی معاویة بن اتر سفیان،  بسم الله الرحمن الرحیم 
ن المؤمنی  من الحسن بن علی امی 

 فان الله جل جلاله بعث سلام علیک، فاتن احمد الیک الله الذى لا اله الا هو، اما بعد 

 ، ن ، و منة للمؤمنی  ن اى است از بنده خدا حسن بن  این نامه   ……محمدا رحمة للعالمی 

مؤمنان به سوى معاویه پش ان  سفیان سلا  م بر تو، خداوندى را سپاس کنم علی امبر

ان را براى عالمیصلی الله علیه و آله  که معبودى جز او نیست، و بعد همانا خداى تعالی محمد

 مردم فرستاد
ی

ی مننر نهاده، و او را به سوى همگ لینذر  رحمنر قرار داده و بر مؤمنیر

د    من کان حیا و یحق القول علی الکافرین  ساند آن کس را که زنده است و فرو گبر تا ببر

ی رسالتهاى خداوند را ابلاغ فرمود و به امر پروردگار قیام   سخنر و عذاب کافران را، او نبر

هی که خداوند جانش برگرفت در حالی که هیچ گونه تقصبر و سسنر در  نموده تا گا

وسیله او حق را آشکار  انجام کار و ماموریت الهی نکرده بود، و تا اینکه خداوند به 

ک و بت  پرسنر را از میان برد، و مؤمنان را به وسیله او یارى فرمود، و عرب  کرد، و سرر

ت عزیز کرد، و بویژه ق افنر مخصوص بخشید که فرمود:  را به سبب آن حضی ریش را سرر

 (. 44براى تو و قومت )زخرف  آن یادآورنی است و انه لذکر لک و لقومک

از دنیا رفت، عرب درباره زمامدارى اختلاف کردند،   الله علیه و آله صلیو چون آن جناب

باره قریش گفتند: ما فامیل و خانواده و دوستان اوییم و دیگران را جایز نیست که در 

ت  با ما  در میان مردم داشت صلی الله علیه و آله محمدسلطنت و زمامدارى و حفر که حضی

ند، عرب که  ی ه برخبر ی  این سخن را از قریش شنیدند دیدند که به نزاع و ستبر
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اند حق به  سخن قریش صحیح است، و در مقابل سایرین که با آنان به نزاع برخاسته 

ی ر  و به فرمان آنان گوش داده و در برابرشان تسلیم جانب ایشان است و از همیر

ی همان سخن را به قریش   شدند، پس از اینکه کار بدین صورت خاتمه یافت ما نبر

گفتیم که قریش به سایر اعراب گفته بودند، یعنی به همان دلیل که قریش خود را  

اوارتر به جانشینی و زمامدارى پس از رسول خدا ی به  می  صلی الله علیه و آلهسری دانستند، ما نبر

اوارتر می  دانستیم، زیرا ما از همه همان دلیل خود را از سایر قریش بدین منصب سری

ت نزدیکبر    بودیم. کس به آن حضی

ولی قریش چنانکه مردم با آنها از روى انصاف رفتار کرده بودند، اینان با ما به انصاف  

ی انصاف مرد  م بود که به حیازت این مقام  رفتار نکردند، با اینکه قریش به وسیله همیر

و نزدیکانش با آن  صلی الله علیه و آله نایل آمدند، ولی هنگامی که ما خاندان رسول خدا

کردیم و از ایشان خواستیم انصاف دهند، ما را از نزد خویش رانده و به طور  احتجاج  

کردند،  جمعی براى ظلم و سرکون  ما اقدام نموده و دشمنی خود را با ما اظهار   دسته

بازگشت همه به سوى خداست، و در پیشگاه با عظمتش دادخواهی خواهیم نمود،  

 و او بزرگوار و نیکو یاورى خواهد بود.  

ما براسنر در شگفتیم از کسانی که در ربودن حق ما بر ما یورش بردند، و خلافت  و 

داراى  پیامب  را که به طور مسلم حق ماست از چنگ ما ربودند و اگر چه در اسلام 

ی می ی حق خویش فضیلت و سابقه نبر باشند، و ما به خاطر اینکه دیدیم اگر در گرفیر

است منافقان و سایر احزاب مخالف دین  به منازعه با ایشان اقدام کنیم ممکن 

اى براى خرابکارى و رخنه در دین به دست آورند و نیتهاى فاسد خویش را  وسیله

 ار کردیم. عملی سازند، دم فرو بسته، سکوت اختی

اى که به  براسنر جاى شگفت است که تو به کارى دست زده اى معاویهولی امروز 

 آن را ندارى، زیرا 
ی

نه به فضیلنر در دین معروفی و نه در اسلام   هیچ وجه شایستگ

، تو فرزند دسته داراى اثرى پسندیده می از احزاب هسنر که در جنگ احزاب  اى باسیر

به پیغمب   ترین قریش نسبت آمدند و پش دشمنعلیه و آله  صلی اللهبه جنگ رسول خدا

، ولی بدان که خداوند تو را  می صلی الله علیه و آله  خدا ناامید خواهد گردانید و بزودى به باسیر

خواهی کرد، و آنگاه خواهی دانست که عاقبت و فرجام نیکوى آن  سوى او بازگشت

دگار خویش را دیدار خواهی کرد و تو  سراى از آن کیست، به خدا سوگند بزودى پرور 

به بندگان، ستمکار را به کردار زشتت کیفر خواهد داد و خداوند هیچ گاه نسبت 

   د بود. نخواه
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ی اسلام مفتخر   علیه السلامهمانا پدرم علی وى آییر ی روزى که به پبر که در روز رحلت، و نبر

ی رحمت برانگیخته شود در همه حال  گردید، و روزى که در قیامت   خدا بر او باد همیر

که از دنیا رفت مسلمانان امر خلافت را پس از او به من واگذار کردند، و من از خداوند  

ى که موجب نقصان نعمتهاى آخرتش گردد  خواهمی ی م که در این دنیاى ناپایدار چبر

ى نیفزاید، و اینکه من اقدام به نامه  ی رى نگابه ما ندهد و بدانچه بر ما عنایت کرده چبر

ی که میان خود و خداى سبحان درباره تو   ى مرا وادار نکرد جز همیر ی براى تو کردم چبر

با من بردارى بهره و نصیب    اگر دست از مخالفت   عذرى داشته باشم، و این را بدان که

ی مراعات شده و از این رو من به تو    خواهی داشت و مصلحت مسلمانان نبر
ی

بزرکی

در ماندن و توقف در باطل خویش اضار مورزى و  کنم که بیش از این پیشنهاد می 

ی بیعت کنی باز دارى و مانند سایر مردم که با من بیعت کردهدست    اند تو نبر

دانی که من در پیشگاه خدا و هر مرد دانا و نیکوکارى به امر لافت  زیرا تو خود می 

س و ستمکارى مکن و خون مسلمانتر از تو می شایسته  ان را بدین باشم، از خدا ببر

وسیله حفظ نما چون به خدا سوگند براى تو در روز ملاقات پروردگارت سودى بیش  

پس راه مسالمت پیش گبر و سر تسلیم   هد داشت. اى نخوااز این خونها که ریخته 

اوارتر است    فرود آر، و درباره خلافت  آن را دارد و از تو سری
ی

ه با کسى که شایستگ ی ستبر

 برداشته و مجوى تا بدین وسیله خ
ی

کی داوند آتش جنگ و اختلاف را فرو نشاند و تبر

اگر درخودسرى و  وحدت کلمه پیدا شود و میانه مردمان اصلاح و سازش پدید آید، و 

گمراهی خود پافشارى دارى و سر سازش ندارى، ناچار با مسلمانان و لشکر بسیار به  

ین  سوى تو کوچ خواهم کرد و با تو پیکار نمایم تا خداوند می ان ما حکم فرماید و او بهبر

 . داوران است

ی و یا در ترجمه آن  را بهبر است پاسخ این نامه بخوانید  خودتان در مقاتل الطالبییر

علیه السلام   حسن  و مشاهده کنید که چگونه معاویه در صدد محاجه و پاسخگونی با امام

ی با کما  در مورد ماجراى خلافت می خود  ل وقاحت و ن  بر آمده و بالاخره در پایان نبر سرر

اوارتر دانسته و در صدد مدیحه به خلافت  صلی الله علیه و آله  را از فرزند رسول خدا سرانی    سری

ام در  دانی که من بیش از تو حکومت کرده و تجربهویش برآمده گوید:... تو خود می خ

اوارترى باشم، و از این ر کار مردم بیش از تو و سیاستمدارتر و سالمندتر از تو می  و تو سری

اى بپذیرى، پس بیا و در تحت اطاعت  که دعوت مرا درباره آنچه مرا بدان خوانده 

گذارم، و از این گذشته لافت را پس از خود به تو وا می من درآى، و من در عوض، خ 

گذارم،  به هر اندازه که باشد به تو وا می   هر چه از اموال که در بیت المال عراق است

 .  خواهی برو ر و به هر جا که میآنها را بردا
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ی خراج هر یک از استانهاى عراق را که می خواهی از آن تو باشد که در مخارج و  و نبر

 خود ضف نمانی که آن را حسابدار و کفیلتان )هر که هست( براى شما 
ی

هزینه زندکی

ی    ماخوذ دارد، و دیگر آنکه اجازه داده نخواهد شد که کسى بر شما حکومت کند. و  نبر

خداوند باشد   کارها جز به فرمان شما انجام نشود و هر کارى که منظور در آن اطاعت

 در آن نافرمانی نشوى.. طبق دلخواه شما انجام پذیرد و 

معاویه در اینجا بدون پروا از خدا و خلق خدا، گذشته از اینکه ضیحا خود را براى  ,

کند، این منصب الهی را در  سیر می ترا تر دانسته و براى خود فضیلتشایسته  خلافت 

ل داده و براى خرید آن از بیت المال مسلمانان بذل و  حد یک کالاى تجارنر  ی تبی

   بخشد و... کند، و از کیسه خلیفه می بخشش می 

ی اهل تاری    خ نوشته  ین بد اند که معاویه نامه دیگرى به امام نوشت و به دنبال آن نبر

ببندگانش آنچه  ل آن خدانی است که نسبت ج : اما بعد همانا خداى عزو  مضمون

اى حکم  )تبدیل کننده بر لا معقب لحکمه و هو شی    ع الحساب دهد بخواهد انجام می 

 رسد( او نیست و او زود به حساب هر کس می 

س از اینکه مرگ تو به دست مردمانی پست و فرومایه باشد، و مایوس باش از اینکه   ببر

ى و اگر بتوانی بر ما خرده  بازداشته پرورانی )یعنی خلافت( دست  از آنچه در سر می    گبر

، من بدانچه وعده کردم از مال و مقا ط  و با من بیعت کنی م وفا خواهم کرد و آنچه سرر

 کم و کاست ادا خواهم نمود،  ام ن  نموده

و ان احد اسدى الیک امانة فاوف بها  :    و من همانند کسى هستم که اعسىر شاعر گوید 

 المال فانیا  تدعی اذا مت
ن
و  وافیا و لا تحسد المولی اذا کان ذا غنن و لا تجفه ان کان ق

د آن را  به اهلش بازگردان تا چون از این جهان رفنر ترا امانت    اگر کسى به تو اماننر سبر

، و اگر دیدى در بذل مال   دار نامند. بر بزرگبر از خویش که مال دار است رشک مب 

رز. و پس از من خلافت از آن تو باشد زیرا تو از هر کس به او جفا مو  دری    غ است ن  

اوارتر باسیر و السلام  .  بدین مقام سری

ن در پاسخش نوشتعلیه السلام  امام  ات رسید و اما بعد نامه  بسم الله الرحمن الرحیم نی 

از مضمونش اطلاع حاصل شد، و چون از ستمکارى و زورگونی بر تو بیمناک بودم آن  

وى کن ذاردم و من از زورگونی تو به خدا پناه میرا بدون پاسخ گ برم، بیا و از حق پبر

اوار آن هستم، و …دانی که من اهل زیرا تو می  و سری
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 با اصحاب معاویه و معاویه بعد از صلحعلیه السلام  مناظره امام مجتنر 

یف بحار الانوار: روزی »عمرو بن عثمان« و »عمرو بن العاص« و »عتب ه  در کتاب سرر

ه بن شعبه« نزد معاویه بن ان  سفیان  بن ان  سفیان« و »ولید بن عقبه« و »مغبر

دستور بده تا حسن بن علی را در حضور تو آورند تا ما با او  :اظهار داشتند آمدند و 

غ و  مناظره کنیم و خلافت تو را اثبات و خلافت پدرش علی را با دلائل قوی غبر سرر

ت علی بن ابیطالب می   مردود اعلام نماییم و اخباری بدین طریق از   .دانیمکه در مذمر

اوار خلافت می عظمت حسن کاسته خواهد شد و اگر   دانند و بعضی از نادانان او را سری

 . شمارند از عقیده خویش رفع ید خواهند کرد تو را غاصب حق او می 

زیرا اگر به  معاویه گفت: از این تقاضا بگذرید و هرگز به طرف حریم او پا دراز نکنید.  

 رسوا خواهد نمود، و به عکسِ آنچه 
ً
شما او اجازه سخن دهم، من و شما را قطعا

آنها گفتند:  .  اید، محبت خود را زیادتر در قلوب مردم جایگزین خواهد کرد خیال کرده 

 از خطباء آل امیه می 
ی

باشیم چطور ممکن است او به تنهانی بر ما پنج نفر که همگ

  کنم،بسیار خوب! من او را احضار میردند معاویه گفت: کند و إضار ک  غلبه

ت ت لباس عزت در  حضن ون آمد به فوریر ل ببر ی
 بر نمود و این دعا را خواند و از مبی

ن  احمی  مَ الر 
َ
رح
َ
 یا ا

ُ
 ب ک

نُ عی 
َ
ست
َ
م، و ا ورِه  ُ

ُ ن شر  م 
ُ
 ب ک

ُ
عوذ

َ
 ا
م إتن 

ْ
له
ه
ل
َ
و چون وارد مجلس   ا

ت را در کنار خویش نشانید و عرض کرد: این  گردید، معاویه از او استقبال کرد و   حضی

ه می  از جمله    .رند در موضوعانر با شما مباحثه نمایندباشند، میل داگروه که از آل امیر

گویند به تحریک پدر تو، عثمان را مظلومانه کشتند و  ادعاهای آنان این است که می 

به این هم اکتفا نکردند   پس از کشته شدنش، تا سه روز نگذاشتند بدن او را بردارند و 

ستان مسلمانها دفن  ستان  و نگذاشتند بدن آن مظلوم را قب  نمایند و لذا او را در قب 

  .ها مدفون ساختندیهودی 

 قبل از بحث باید به  
ً
 من از موضوع جلسه خب  نداشتم و ثانیا

ً
لا ت فرمودند: اور حضی

ط پایبند شوند و آن این است که اکنون که این جمعیت خواهند با منِ تنها  می   یک سرر

 گوش می
ً
مانم تا هر چه  دهم و منتظر میمناظره نمایند ابتدا من به سخنان آنها کاملا

خواهند سخن بگویند، لکن چون نوبت سخن به من رسید کسى از و از هر باب که می 

ون نرود   ایط را قبول دارند؟  و کسى در میان سخنان من تکلم نکند. مجلس ببر  آیا این شر

وع به مباحثه  مع وط را قبول نمود و آنها ابتداءً سرر عمرو    . نمودند اویه از طرف آنها، سرر

 داند که پدرش علی، ابابکر را زهر داد  بن عاص گفت: خود حسن بن علی می 
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و شهید کرد و پس از آن »ابولؤلؤ« آن مردم عجمی را تحریک کرد تا اینکه شکم خلیفه  

ریک به قتل عثمان نمود، به طوری که پس از دوم )عمر( را در هم درید و سپس تح

و . ور زن و فرزندانش، تشنه و گرسنه او را کشتند سه روز محاضه، عاقبت در حض

، معاویه، اجازه دهند تا ما او را در عوض آن خونها که   ی لذا اگر امروز خلیفه مسلمیر

ی نموده و تو ای حسن بن   پدرش ریخته قصاص کنیم، حکم به عدالت و دادگسبر

ی را نداری و نخواهی  برای سلطنت و خلافت مسلمیر
ی
 .  داشت علی، عقل و تدببر کاف

چنانچه خود، چون به این موضوع واقف بودی خلافت را به اهلش که معاویه باشد  

ائظ که در صلح نامه قید نمودی که یگ از  واگذار نمودی و این را هم بدان که آن سرر

به آن عمل نخواهیم کرد، چنان چه خود معاویه    هرگز ما آنها سبر نکردن علی باشد،  

ِ اول خود، ای ن مطلب را تذکر داد که من هرگز به مضمون صلح نامه حسن  هم در منب 

عمل نخواهم کرد و صلح نامه زیر پاهای من است و همانطور که جناب معاویه در  

، سبر علی نمود، من هم در این مجلس علی ر  ا سبر  حضور تمام مردم در بالای منب 

ی . کنممی المؤمنیر  و بدگونی امبر
وع به سبر کرد و سپس نشست.   السلاملیه ع آنگاه سرر

سخنان اصحاب معاویه  هم پر از تهمت و مطالب ن  اساس بود و  سخنان آن پنج نفر  

ی    معلو بود  ی  شده هدفی جز جرم تراسیر برای امبر که ایشان با نقشه از پیش تعییر المؤمنیر

 . نداشتند لیه السلامععلی 

  و ترس فرمود  ، در کمال فصاحت و بلاغت و بدون خوفلیه السلام ع امام مجتنر 

دٍ و آله وَ  مَّ
َ
نا مُح د 

رنا و صلی اُلله علی سَی  م بآخ 
ُ
رکِ نا وَ آخ  ل 

أوَّ م ب 
ُ
ک
َ
ل وَّ
َ
دی ا

ُ
ذی ه

ه
لله  ال

ْ
الحمد

مُ 
َّ
ا سپس رو به معاویه نمود و فرمود: تمام این سخنان را من از ناحیه شم....  سَل

کرد تا در حضور  جرأت نمی دادی یا راصیی نبودی، کسى زیرا اگر تو اجازه نمی  .بینممی

نر که درباره  تو پدرم را دشنام گوید و لذا صلاح چنان می بینم که ابتدا، نواقص و مذمر

ی فضائلی  صلی الله علیه و آله  تو و پدرت ابوسفیان از پیغمب  اکرم به ما رسیده را عنوان کنم و نبر

وع سخن درباره پدرم علی ثابت است تذکر دهم و آنگاه در جواب اصحاب تکه  و سرر

 . خواهم کرد 

ی    علی علیه السلام  ماما فضایل پدر  بیعت  بود که دست    اول مردیبه اتفاق تمام مسلمیر

حمایت   داد و تا آخر عمر در زیر پرچم دین بود و از پیغمب  صلی الله علیه و آله  به پیغمیر 

ک   کرد، در حالیمی حمایت که تو و پدرت کافر بودید و از مرام بت پرسنر و سرر

دیگر آن که چون پیغمب  دید، دیگر امکان ماندن در مکه برایش فراهم    . نمودیدمی

ی را مشغول سازد،  هجرتنیست، شبانه از مکه به مدینه  کیر    کرد و برای اینکه مشر
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مب  به سلامت جان خویش را از  پدرم را در جای خود خوابانید و با فداکاریِ پدرم، پیغ

را ننموده بود، هرگز جان   جان نثاری ر آن شب پدرم آن دست کفار نجات داد و اگ

دیگر آن که در جنگ بدر، پدرم اول کسى بود که قدم در میدان    . شد پیغمب  حفظ نمی 

ار
 
د با کف ی ریخته شد به شمشبر پدرم علی   نیر ار به روی زمیر

ر
نهاد و اول خونی که از کف

اربود و آن روز تو و پدرت در  
 
ی   صف کف کت داشتید و به جنگ پیغمب  اکرم و مسلمیر سرر

ی فرار کردند، پدرم با این  .آمده بودید دیگر آن که در روز جنگ احد که تمام مسلمیر

ود، در جلوی پیغمب  ایستاده بود و از آن وجود  که نود زخم کاری بر بدنش وارد آمده ب

 . کرد می  مبارک با تمام وجود دفاع

  ابوسفیان شد و آن روز پدرت و اگر جان نثاری پدرم نبود هرگز حفظ جان پیامب  نمی 

ل که بت بزرگ شما بود و او را می  ب 
 
پرستید بر روی شبر بسته بود و مردم را تحریک  ه

لبه جنگ با پیغمب   ب 
 
عل  ه

ُ
ل( می مینمود و دستور شعار ا ب 

 
هنوز در  . داد )بر پا باد ه

با اصحاب   لیه السلامع ای مهمبر و پرآشوببر از مناظره امام حسنسه مباحثه اسلام جل 

 است. معاویه اتفاق نیفتاده 

 امام در برابر معاویه  
ی
 ایستادگ

مخلص و دوستداران و مقاومت و به شهادت رسیدن ایشان، کشته شدن شیعیان 

ی  ت ابا عبد الله الحسیر ی اهل بیت حنر حضی  کامل جبهه حق  و نابودیعلیه السلام محبیر

ی تمامی پایگاه های سیاسی و اجتماغ این جبهه بود. چراکه معاویه با به   ی رفیر و از بیر

ی سه عنض زر و زور و تزویر می توانست در بسیاری از بدیهیات و   خدمت گرفیر

و عادات مردم تردید پدید آورده و نظرات خویش دال بر حقانیت و   باورهای دینی 

وعیت خویش و نا مشر  وع بودن امام حسن مجتن  بر افکار عمومی بقبولاند.      مشر

در جای دیگری در مذمت سست عنضی یاران و فریب خوردگان علیه السلام  امام حسن

و روز را در جهاد با معاویه می  به خدا سوگند، اگر یارانی می یافتم شب  تضی    ح میکنند  

ایظ که حزب فاسد اموی به سرک ی سرر  معاویه، عملیات  گذراندم. اما در همیر
ی

ردکی

بزرگ فریب را در دستور کار قرار داده تا بذر سالوس، تطمیع و دروغ را بپاشد نشان  

ی میان اسلام ناب از اسلام آلوده به سیاست های اموی   دادن واقعیت امویان و تمبر

در این علیه السلام  سلاح امام حسن .استعلیه السلام  بزرگ و معجزه آسای امام حسنهبی 

ای  ی نبود جز تدببر سرر ی  چبر
وط امام با معاویه، نقشه  .    ط زمانی اینجاست که صلح مشر

های معاویه را نقش برآب کرد و حنر در ادامه معاویه که ظواهر اسلام را رعایت می  

ی و خیانت. کارش افتاد چرا؟ چون ماهیت اصلی  کرد ناگزیر پرده از  سیمای دروغیر

 . معاویه برای همگان روشن شد 



58 

 

ن نبودن تحلیل سیاسی    :  10بخش   (انقلاب رهیر )و مشکلات امام مردم بود  بی 

ى که امام حسن مجتن   ی شکست داد، نبودن تحلیل سیاسی   به ظاهر  را  لیه السلامع چبر

ی زیادى نمی . بود  شعارى  دانند؛ فقط چند تا کلمهبعضی از صلح امام حسن چبر

ى که فتنه . نو بگویند  ها و فکرها باید حرفدانند؛ درباره امام حسن، ذهن می ی  چبر

ی خوارج را به  المؤمنیر طور زیر فشار قرار داد و  را آن  لیه السلامع وجود آورد و امبر

.  گونه مظلوم کرد، نبودن تحلیل سیاسی در مردم بود رتمندترین آدم تاری    خ را آنقد

ه  انداخت؛ فورا این شایعه همدین نبودند. یک شایعه دشمن میى مردم که ن  والا همه 

 !کردندشد و همه آن را قبول می جا پخش می 

 علیه السلام غبار غلیظ نفاق در زمان امام حسن

، آن دورانی است که حق و باطل در آن ممزوج بشود دوران دشوار هر   انقلان 

، صفوف، صفوف ضی    ح و روشنی بود  کان و . در دوران پیامب  آن طرف، کفار و مشر

  .          . یگ مهاجرین از اینها خاطره داشتند اهل مکه بودند؛ کسانی بودند که یگ 

ى آدم   مب  دستور داد عده قریظه اتفاق افتاد، پیا نی نبود. جنگ بنی بنابراین شبهه  کثبر

  . .     کس نگفت چرا؛ غبارى در صحنه نبود را کشتند؛ خم به ابروى کسى نیامد و هیچ 

، چه کسانی در مقابل علی ی المؤمنیر آسان بود  آیا  قرار گرفتند؟  لیه السلام  ع  اما در دوران امبر

 
ّ
 جزو پابندهاى به ولایت ابنکه عبداللّ

ی
ی نماند مسعود صحان  به این بزرکی المؤمنیر مبر

ی آمدند گفتند ما از این  و جزو منحرفان به حساب آمد؟ آنهانی که در جنگ صفیر

است که قضیه  جقتال ناراحتیم، اجازه بده به مرزها برویم و در جنگ وارد نشویم، این 

 .  سخت است

افتاد. باز در  ؛ چه اتفافر علیه السلام  شود دوران امام حسنمی ،گرددتر میوقن  غبار غلیظ

، قدرى غبار رقیقبر بود؛ کسانی مثل عمار یاسر آن افشاگر بزرگ  ی المؤمنیر دوران امبر

ی بودند  المؤمنیر بزرگانی از افتاد، عمار یاسر و اى اتفاق میهرجا حادثه . دستگاه امبر

اى کردند و لااقل براى عده زدند، توجیه می رفتند حرف می پیامب  بودند که می  صحابه 

در دوران شبهه   .، همان هم نبودعلیه السلام    شد؛ اما در دوران امام حسنها زدوده میغبار 

ضی    ح، جنگ با کسانی که می  توانند شعارها را بر هدفهاى  و در دوران جنگ با کافر غبر

 . شان منطبق کنند، بسیار بسیار دشوار است؛ باید هوشیار بود خود

امام حسن   رفت، خونش به هدر مید می شد می جنگید و شهیعلیه السلام اگر امام حسن 

 ى معدود اصحاب و یاران خود با معاویهدانست که اگر با همان عدهمی علیه السلام    مجتن  
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 زیا 
ر
ى اسلامی دى که بر خواص جامعه بجنگد و به شهادت برسد، انحطاط اخلاف

ند تبلیغات، پول و زرنگیهاى  !حاکم بود، نخواهد گذاشت که دنبال خون او را بگبر

معاویه، همه را تضف خواهد کرد و بعد از گذشت یگ دو سال، مردم خواهند گفت  

  ى سختیها ساخت لذا، با همه   .ویه قد علم کردبیهوده در مقابل معاعلیه السلام    امام حسن

 . دانست خونش هدر خواهد شد و خود را به میدان شهادت نینداخت؛ زیرا می 

ی است! این نکته را اهل  گاهی شهید شدن آسان تر از زنده ماندن است! حقا که چنیر

ی و تلاش  معنا و حکمت و دقت، خوب درک می کردن کنند. گاهی زنده ماندن و زیسیر

ی در یک محیط، به مراتب مشکلبر از کشته شدن و ش هید شدن و به لقاى خدا پیوسیر

ی بوده است. علیه السلام  امام حسن. است این مشکل را انتخاب کرد. وضع آن زمان چنیر

 . شدند حرکنر کنندخواص تسلیم بودند و حاضی نمی 

ى دیگر: کسى که در  پذیر شد. به تعجنگیدن با او امکان  یزید که بر ش کار آمد،  ببر

ش، به دلیل وضعیت خران  که یزید داشت، پامال  شد، خونجنگ با یزید کشته می 

ی . شد نمی  ی دلیل قیام کرد. وضع دوران یزید به گونه علیه السلام  امام حسیر اى بود  به همیر

علیه السلام   خلاف دوران امام حسناین، به  .رسیدکه قیام، تنها انتخاب ممکن به نظر می 

و زنده ماندن، ثواب و اثر   بود که دو انتخاب شهید شدن و زنده ماندن وجود داشت

 .کردعلیه السلام  تر را امام حسنو زحمتش بیش از کشته شدن بود. لذا، انتخاب سخت 

ی  ، وضع بدان گونه نبود. یک انتخاب بیشبر وجود  علیه السلام  اما در زمان امام حسیر

دن معنی نداشت؛ قیام نکردن معنی نداشت و لذا بایسنر قیام  نداشت. زنده مان

شد، رسید، رسیده بود. کشته هم می حال اگر در اثر آن قیام به حکومت می. کرد می

کوبید تا معلوم باشد وقنر  داد و پرچم را بر سر راه می شده بود. بایسنر راه را نشان می 

ی باشد  . که وضعیت چنان است، حرکت باید چنیر

ن علیه السلام م حسناما  با هم ندارند  علیه السلام  و امام حسی 
 
ر در زمان معاویه، امام  اگفرق

ی  شد. این به خاطر وضع حکومت  خواست قیام کند، پیام او دفن میمی  علیه السلام حسیر

توانستند حقانیت سخن  اى بود که مردم نمی در زمان معاویه است. سیاستها به گونه 

ی بزرگوار، ده سال در زمان خلافت معاویه، امام بود، ولی  . حق را بشنوند  لذا همیر

ى ن ی جا مناسب نبود. قبلش عیت آن گفت؛ کارى، اقدامی و قیامی نکرد؛ چون موقچبر

که ایشان هم قیام نکرد؛ چون موقعیت مناسب نبود. نه این  .هم امام حسن ع بود

ی و امام حسن ، فرفر    علیهما السلام  امام حسیر ی ، اهل این کار نبودند. امام حسن و امام حسیر

 ز کسانی این مجاهدت را کرده است، مقامش بالاتر ا   البته وقنر که این بزرگوار،.  ندارند 
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براى هر یک از آن بزرگواران  است که نکردند؛ اما اینها از لحاظ مقام امامت یکسانند.  

ی کار را میهم که پیش می ی مقام می آمد، همیر  . رسیدند کردند و به همیر

به به اسلام، تبدیل حکومت از امامت به سلطنت بود ین ضن در اسلام  در ص بزرگی 

ین  ین و مهمبر به بزرگبر اى که بر اسلام وارد شد، این بود که حکومت اسلامی از  ضی

 طالبان  بنامامت به سلطنت تبدیل شد. حکومت امام حسن و حکومت علی 

آن روز به خاطر   علیه السلام البته امام حسن مجتن   !به سلطنت شام تبدیل شدالسلام علیهم

تحمیل را به جان صل اسلام بود مجبور شد این یک مصلحت بزرگبر که حفظ ا

گرفتند. وقنر حکومت از مرکز دینی خودش    علیه السلام بپذیرد. حکومت را از امام حسن

خارج شد و در اختیار دنیاطلبان و دنیاداران گذاشته شد، بدیهی است که بعد هم  

بشود جلوش   اى نیست کهى کربلا حادثه آن وقت حادثه  .آیدى کربلا پیش می حادثه 

که حکومت اسلامی از دست  شود. بیست سال بعد از آن ناپذیر می  را گرفت؛ اجتناب

   . محور اصلی آن که امامت است گرفته شد 

ی  فرزند پیامب  در کربلا با آن وضع فجیع به خاک و خون کشیده   علیه السلامامام حسیر

محور  ) لی ى دشمن این است که حکومت را از محور اصشد. اساس حمله و نقشه 

  !خارج کند. بعد خاطرش جمع است که همه کار خواهد کرد (امامت، محور دین

امروز دشمن قادر نیست. امروز   کنیماگر دشمن فشار بیاورد، حادثه کربلا را تکرار می

اى مثل افکار ملت به برکت ملت هوشیارى مثل ملت ایران، به برکت افکار برانگیخته 

 مثل انقلاب اسلامی ایران، نه امریکا و نه بزرگبر از امریکا  ایران، به برکت انقلاب بز 
ی

رکی

حسن را بر    صلح امام  اى مثل حادثه قادر نیستند حادثه   (اگر در قدرتهاى مادى باشد)

کربلا اتفاق   جا اگر دشمن زیاد فشار بیاورد، حادثه دنیاى اسلام تحمیل کنند. این

، ذهنها و فکرها باید حرف نو بگویند؛ اما   معلیه السلا  ى امام حسنخواهد افتاد. درباره 

   !ى تأسف استشود؛ اینها مایه همانها هم گفته نمی 

شیعه قائل به نصر امامت  و غربت تحلیلی مظهر مظلومیت علیه السلام؛   امام حسن

دانند، درست است که عده ی بسیاری با می منصوب از سوی خدا و رسولش 

ی و امام مجتن   المومنیر به عنوان خلیفه بیعت کردند، اما تنها به عنوان یهماالسلام عل امبر

برای  حق که از سوی خدا  رهب  امت و خلیفه چهارم و پنجم و نه به عنوان امام بر 

اساسا در عرف سیاسی آن زمان شیعه به معنای   .هدایت جامعه نصب شده است

ی داشت، و برای هر مکتن  و یا هر شخض که حرفی برای گفیر برده می   بکار  مطلق پبر

" می گفتند  وان عثمان "شیعه عثمانی  شد. فلذا در آن زمان به پبر
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ی  با این عبارت سپاه دشمن را مورد    معلیه السلا   چنانکه می بینید در روز عاشورا، امام حسیر

ی در زیارت منسوب به آن   یا شیعة آل أتر سفیان خطاب قرار می دهد که و همچنیر

ت از دشمنان ایشان به  )شیعیان بنی امیه( یاد می شود. حنر برخی از   یاعهمأشحضی

بن همچو ابن عباس، عبدالله بن جعفر و یا حنر محمد  علیهم السلام نزدیکان اهل بیت

حنفیه که فرزند و برادر امام معصوم است، درک درسنر از جایگاه ولایت و عصمت  

 .نداشتند علیهم السلام اهل بیت

ارد، آنجائیکه عبدالله بن جعفر در دوران خلافت  دلیل این گفته در تاری    خ وجود د

ی المو امبر  ت تحمیل می کند و یا مح علیه السلام منیر مد چندین بار نظر خود را بر آن حضی

ی به امبر  ی المو بن حنفیه که در جنگ صفیر ی   علیه السلام منیر اض می کند که چرا حسنیر اعبر

د نمی فرستید ولی مرا می علیهما السلام ی در   را به میدان نب  فرستید، و بعد از واقعه کربلا نبر

 که از نزدیکان اهل   علیه السلام برابر امام سجاد
ی
مدغ امامت می شود. حال با این اوصاف

می بینیم، دیگر وضعیت سایر افراد جامعه اسلامی آن زمان بوضوح   علیه السلام بیت

 .مشخص می شود

رد تا به شیعیان بنابراین شیعه به اصطلاح خاص امروزی آن )که مدتها  هم زمان ب 

بسیار محدود و   علیه السلام  اختصاص پیدا کند( در زمان امام مجتن   علیهم السلام اهل بیت

بود. که آنها هم معمولا تا وقنر شیعه بافر می ماندند که منافعشان در انگشت شمار 

ی   خطر قرار نمی گرفت المومنیر ت  افرادی که خود    علیه السلام  فلذا در زمان امبر و حضی را پبر

می دانستند و با ایشان بیعت کرده بودند، وقنر دیدند که در جنگها غنیمنر نصیبشان  

ند، در مواضع  نمی شود و نمی توانند زنها و بچ  ه های سپاه دشمن را به اسارت بگبر

اض    علیه السلام  خود تعلل می کنند و حنر با امام در گبر می شوند و گستاخانه به ایشان اعبر

ی می کنیدمی کنن ی و  .د که چرا از غارت مردم بضه جلوگبر المومنیر و اینان برای امبر

ی   علیه السلام امام مجتن   ی جایگاه و شأنی قائل نبودند  حنر به اندازه خلفای پیشیر  نبر

مشاهده می کنیم،  علیه السلام با توجه به این وضعینر که از شیعه در عض امام مجتن  

دهیم که صلح معاویه را قبول نماید، چرا که یاوری در باید به آن امام مظلوم حق ب

دازد ت    . کنار خود نمی بیند که به جنگ او ببر ی وقنر مردم، حضی المومنیر را   علیه السلام  امبر

ی خلافت کردند، ایشان به مسجد پیامب  اکرم آمدند و خطبه   با اضار وادار به پذیرفیر

که    علیه السلام د. سپس به امام مجتن  ای را )که در تاری    خ ثبت شده است( ایراد فرمودن

لت خاصی برخوردار بود، فرمودند: ب ی ی و  نواده پیامب  خدا و در میان مردم از مبی رخبر

برخاستند و  علیه السلام در اینجا امام مجتن   سخن بگو )سخنی در تثبیت امر خلافت(. 

ی نکته بجا و ظریف امام حسن  ،  السلامعلیه  خطاب به مردم فرمودند و به سبب همیر
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ی  المومنیر ی قرار دادند   علیه السلام  امبر .  ایشان را در آغوش کشیدند و بوسیدند و مورد تحسیر

ی در جای   المومنیر پس از به خلافت رسیدن، تمام    علیه السلام  دیگری از تاری    خ داریم که امبر

ت به چهره  غم اینکه آن حضی چهره های فاسد حکومت عثمان را عزل کردند. علبر

برای مناصب حکومنر نیاز داشتند، ولی هیچ مسئولیت حکومنر را به امام  هانی صالح  

ی   .نکردند واگذار  علیهما السلام حسن و امام حسیر

از آنجائیکه این دو بزرگوار قرار است که امامت امت اسلامی را در آینده به عهده  

ند، شایسته نیست که کارگزار هیچ حکومنر و لو حکومت علی اشند، ب علیه السلام بگبر

، در معرض   ضمن اینکه این دو بزرگوار نباید بواسطه ورود در تشکیلات حکومنر

ند، فلذا می بایست زمینه ایجاد جنگ روانی تهمت دشمنانی همچون  معاویه قرار بگبر

 . از دشمن سلب می شد

هیچ گونه پست حکومنر را برعهده نداشت ولی   علیه السلام اما وجود اینکه امام مجتن  

ی پا به پا المومنیر در تمامی عرصه های سخت و بحرانهای دوران خلافت   علیه السلام  ی امبر

، همراه پدر .  ت را همراهی و یاری می کرد ، آن حضی   علیه السلام  علی ی چنانکه در فتنه ناکثیر

حضور پیدا می کند، و بنا به گفته شیخ مفید )ره(، عامل   جملبزرگوارش در جنگ 

ی  المومنیر وزی سپاه امبر    .          .است علیه السلام در جمل، امام مجتن   علیه السلام اصلی پبر

ی چرا که با وجود ضعیف شدن  المومنیر افراد   علیه السلام سپاه، دشمن در برابر سپاه امبر

هایش  دشمن چنان بت پرستانی که بر گرد بت مقدس خود جمع شده اند. به دور شبر

اکم از آن به شد  در این  . ت محافظت می کردند حلقه زده بودند و با صفوف مبر

را به شبر عایشه  به محمد بن حنفیه دستور می دهد که خود  علیه السلام موقعیت علی

برساند و آن را نر کند، زیرا تا آن شبر برپاست اصحاب جمل هم مقاومت می کنند اما 

ی پراکنده می شوند ، آنان نبر
  محمدبن حنفیه . با سقوط شبر و به زیر آمدن عایشه از شبر

ی انجام داد ولی نتوانست صفوف  به سوی شبر عایشه رفت و تمام تلاش خود را نبر

ده دشمن را   بشکافد و به شبر عایشه برسد، و زخمی و مجروح بازگشتفشر

ی  المومنیر داد و این امام  علیه السلام پرچم را از او گرفت و آنرا به امام مجتن   علیه السلام امبر

خود، صفوف دشمن را شکافت و به شبر عایشه   مجتن  بود که با حمله شجاعانه

وزی   عایشه، پبر
ی رسید و آنرا نر کرد و با سرنگونی المومنیر ل   علیه السلام سپاه امبر مسجر

وزی این عملیات بزرگ مورد    علیه السلام  شد. ولی متأسفانه نقش اساسی امام مجتن   در پبر

 .                                                                                              . غفلت واقع شده است

 قابل توجه که مرتبط به امام مجتن  یگ دیگر از مقاطع  
 می شود   علیه السلام تاریجی



63 

 

ی   زمانی است که پس از آزادسازی بضه )که پایگاه پیمان شکنان شده بود(، المومنیر   امبر

.  ت کردند تا امر این شهر را بسامان را برسانند نزدیک به یک ماه در بضه اقام  علیه السلام

ت، بیمار شد به ی اثناء حضی گونه ای که قادر نبود در برخی موارد به جمعه و    در همیر

امر جمعه و جماعت بضه را   علیه السلام در این مدت، امام مجتن   جماعت حاضی شوند 

ی  المومنیر ر بضه، که ایشان به مدینه  د علیه السلام بر عهده داشت و بعد از پایان کار امبر

گرفت، امام به همراه خانواده  بازنگشتند و کوفه را بعنوان مقرر حکومنر خود در نظر  

 ماند
ر
ی  . اش در کوفه و در کنار پدر باف المومنیر ت امبر در  علیه السلام بعد از استقرار حضی

ست و کوفه، فتنه دیگری از سوی حاکم معزول و ملعون شام یعنی معاویه به پا خوا

ت علی  ن به جنگ ناخواسته دیگری در  علیه السلامحضی  .  تن داد  صفی 

ی امام مجتن  در این  ی   علیه السلام موقعیت سخت نبر به همراه برادر بزرگوارش، امام حسیر

ی می آیند و فرماندهی جناح راست لشکر علی  علیه السلام را به   علیه السلام  در کنار پدر به صفیر

ولی چون این جنگ، جنگ بسیار مهین  بود،  . رعهده دارند همراه عبدالله بن جعفر ب

ی  المومنیر ی و جنگیدن این دو بزرگوار ممانعت می کرد، چرا  لامعلیه الس امبر از به میدان رفیر

ه امامت بودند و حفظ جانشان اهمیت بسیار بالانی داشت. اما با این  که اینان ذخبر

 . جنگ قابل توجه است در این علیه السلام وجود نقش پررنگ امام مجتن  

بیث و جنایتکاری که بعنوان مثال زمانی که عبیدالله بن عمر بن خطاب )قاتل خ

ی  المومنیر  امبر
، را مرتکب شده  هرمزانبنام    علیه السلام  جنایت قتل یگ از یاران خاص ایرانی

ت امبر  گریخته بود و اینک به معاویه    علیه السلام بود و از ترس قصاص توسط حضی

ی به میان دو لشکر آمد و امام مجتن  پیوسته  با را صدا زد تا  علیه السلام بود( در صفیر

ایشان مذاکره ای داشته باشد، و این در واقع توطئه ای بود از سوی معاویه )به زعم  

 علیهما السلام  و امام مجتن   خودش( برای ایجاد تفرقه میان امام علی

د شامیان پدرت را به عنوان خلیفه و حاکم  عرض کر  علیه السلام آن ملعون به امام مجتن  

اگر تو پدرت را به کنار   .واده رسول خدا، قبول دارندقبول ندارند ولی تو را به عنوان ن

ی ما شامیان تو را می پذیریم و خلافت را به رسمیت   بزنی و قدرت را به دست بگبر

که تو برو و به همان روبرو شد   علیه السلام میشناسیم. ولی با پاسخ کوبنده امام مجتن  

ی   که جسدت را در همیر
جنگ در وضعیت بدی  عیاسیر هایت ادامه بده تا آن زمانی

 امام مجتن  ع تبر معاویه به سنگ  
ی

خواهیم دید. و بدین ترتیب با صلابت و ایستادکی

ی  علیه السلام در عرصه دیگر، امام مجتن   . خورد المومنیر مأمور می   علیه السلام از سوی امبر

ی وارد کوفه نشدند  شود تا   با خوارخ  که بعد از جنگ صفیر
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ابر ماجرای حکمیت موضع گرفته بودند، صحبت کند و  و در قریه ی حروراء در بر 

به مصاف با  علیه السلام آنان را مجاب کند تا از سرکسىر دست بردارند و با بیعت با علی

عبدالله بن عمر خوارج که در ماجرای حکمیت دل در گرو خلافت  .معاویه بازگردند

ا خلافت عبدالله بن عمر  می گویند که تنها ب علیه السلام بسته بودند، به امام مجتن  

 صلاحیت او و اثبات ناتوانی او، استناد می کنند   علیه السلاماما امام مجتن   .  موافقند 
ر
در رد

اف پدر عبدالله یعنی عمر بن خطاب که گفته بود  ضه عبدالله به قدری ن  عر   :   به اعبر

برسد به  است که حنر توان طلاق همش خود را که او را به تنگ آورده، ندارد، چه 

ی امر حکومت عالم اسلام
ر
 . تصد

ی امام مجتن   ی  علیه السلام پس از آن نبر المومنیر رفت و در   نهروانبه  علیه السلام به همراه امبر

ی که به کوفه بازگشتند حنر یک ل حظه پدر را رها نکرد  آنجا کنار پدر بود و بعد از آن نبر

ی  المومنیر رمضان اضار می کند تا همراه  19 که در سحرگاه  علیه السلام تا شب شهادت امبر

ی  المومنیر  . ایشان را سوگند می دهد و بازمی گرداند  علیه السلام پدر باشد ولی امبر

که می دانست آن شب، همان موعدی است که پیامب  خدا، آنرا    علیه السلام چرا که علی

ی ب المومنیر  علیه السلام امام مجتن  وعده داده بود، از به خطر افتادن جان  علیه السلام ه امبر

ی  علیه السلام  اما وقنر امام مجتن   .خوف داشت المومنیر را در زمان  علیه السلام صدای امبر

بت خوردن شنید، سراسیمه خود را به کنار پدر در مسجد رساند و سر مقدس پدر   ضی

 . و با پارچه ای بست  را در آعوش گرفت

ی  المومنیر ، به هوش  علیه السلام  ا قطرات اشک  امام مجتن  که بیهوش شده بود ب  علیه السلام   امبر

ت امبر  را بوسیله    علیه السلام  خب  شهادت امام حسن  علیه السلام  آمد و در همانجا بود که حضی

مر و شهادت برادرش را؛ تیغ به فرزندش داد به امر پدر،   السلامعلیه  سپس امام مجتن   . س 

ی نماز جماعت صبح را به همراه مردم، اقامه   المومنیر ل   علیه السلام  نمود و بعد امبر ی را به مبی

ت بود و آن وصیت بزرگ و تاریجی   برد و تا لحظه ی شهادت پدر، همراه آن حضی

ی  المومنیر ی خطاب به فرزند بزرگوارش، حسن علیه السلام امبر  . می باشد   علیه السلام نبر

ی  علیه السلام ین امام مجتن  و ا المومنیر کار کفن و دفن   علیه السلام بود که به عنوان وصیر امبر

 . .                                               ایشان را بر عهده داشت

ی  المومنیر سالی که به دلیل غصب حق خلافت از ایشان بطور    25در مدت    علیه السلام  امبر

و حکومت فعالیت نمی کرد، به امر کشاورزی پرداخت و   مستقیم در عرصه سیاست

ی های بایر بسیاری را آباد کرد  .نخلستان هانی مفصلی را ایجاد فرمود و زمیر
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ن  المومنی  یف امی  ی و   علیه السلام در سالهای آخر عمر شر این سرزمینها، بسیار حاصلخبر

ت می دانست که پس از شهادتش  آن حضی
ی
، خلافت باارزش شده بودند، از طرف

ت نخواهند داشت و درآمدی از غصب خواهد شد و فرزندان او حفر در امر حکوم

ایشان این املاک ارزشمند را که در . سوی دولت غاصب متوجه آنها نخواهد شد 

را به   علیه السلام »ینبع« قرار داشت، وقف فرزندان خود کردند و در حکمی امام مجتن  

ی این حکم وجود دارد جمله ای  اما نکته ی حائ.  تولیت آن گماشتند  ز اهمینر که در میر

ی  المومنیر می فرمایند،   علیه السلام در این حکم، درباره ی امام حسن علیه السلام است که امبر

ی حسن ب  موقوفاتبه عنوان متولی این    علیه السلام  که: من با تعییر ، به خداوند متعال تقرر

نزد امبر مومنان   علیه السلام ام مجتن  این جمله نشاندهنده ی مقام والای ام . می جویم

 .  است که فرزندش حسن را وسیله قرب به خداوند قرار می دهد السلام علیه علی

ین مسائل در تاری    خ صدر اسلام، مسأله   ین و حساسبر امام مجتن    صلحیگ از مهمبر

باعث  معاویه ملعون از زمان خلافت، خلیفه دوم، قدرنر یافته بود که    .است  علیه السلام

ی شد تا او در دوران خلافت  المومنیر برای خود حق حکومت قائل شود و   علیه السلام امبر

ت وارد جنگ شود  ی با آن حضی  برای همیر

سنر را بیش از یکسال،   خلیفه دوم به هیچ کدام از کارگزاران خود اجازه نمی داد تا پ 

ی کند، ولی معاویه را تا 
ر
ی کاخ  سال حاکم شامات قرار داد و به ا 5تصد و اجازه ساخیر

آنجا داد و حال اینکه در تاری    خ ثبت شده است که سعد وقاص که حاکم    مجللی را در 

خلیفه دوم در کوفه بود، به دلیل اینکه خانه ای ساخته بود که برخلاف سایر خانه  

های آن شهر، دارای درب بود، سعد را از حاکمیت عزل کرد و خانه اش را هم آتش 

ه معاویه اختیار تامر در حکومت سال ب 12دوم هم، عثمان بیش از بعد از خلیفه . زد 

 .شامات داده بود

خیلی دردناک است وقنر انسان  . از این رو، معاویه برای خود حق حکومنر قائل بود 

ار، قرار گرفته و   تصور می کند که آن مرد عظیم الهی در میان عده ای از اراذل و اسرر

ت به لطف الهی، آنها را آن جسارتها را می شنود. البته  ن  پاسخ نگذاشت و  آن حضی

ی  . از پس آنها برآمد المومنیر ین مانع در  علیه السلام با شهادت امبر ، معاویه از اینکه بزرگبر

برابر آرزوهایش از میان برداشته شده، بسیار مشور گشت ولی با به خلافت رسیدن 

ام بافته های خود برای کسب  بار دیگر احساس خطر کرد و تم علیه السلام امام مجتن  

ی خاطر به امام مجتن   . فت را رشته شده دید خلا ین مهلنر    علیه السلام به همیر کوچکبر

 نداد تا بر اوضاع حکومت مسلط شود  



66 

 

 در جهت نابودی حکومت امام، اقدام کرد 
ً
آن هم در چنان اوضاع آشفته  . و سریعا

ارج نهراون وجود داشت و  جامعه اسلامی که از یک سو هنوز رگه های جاهلیت خو 

باید به این نکته    .سوی دیگر مردم در اطاعت از رهب  خود سسنر به خرج می دادنداز  

ت عمیق نبود بلکه   علیه السلام توجه داشت که بیعت مردم با امام مجتن   همراه با بصبر

 بود علیه السلاممومنان ار شدن احساساتشان در شهادت امبر تنها به دلیل جریحه د

ی  علیه السلام پشت امام مجتن   ا در ماجرای جنگ با معاویه،فلذ را خالی کردند و همیر

باعث شد تا معاویه به خود جرأت دهد تا برای نابودی حکومت امام به کوفه  

علیه  البته معاویه به راحنر هم جرأت لشکرکسىر بر علیه امام مجتن   . لشکرکسىر کند

نفر از بزرگان  4د، طرح ترور امام را به دست را نداشت، ابتدا با توطئه ای پلی السلام

ی کرد، ولی چون با تدببر امام، ترور نافرجام ماند،   را برای ایجاد    جاسوساتن کوفه پیگبر

 .فتنه به کوفه و بضه فرستاد که آنها هم توسط امام دستگبر و اعدام گشتند

را   علیه السلام مام مجتن  ید شد، تنها راه سرنگونی حکومت ا وقنر معاویه از این راه ها ناام

ت دید که باز هم باید عنایت داشت که این تصمیم  در جنگ مستقیم با آن حضی

ت و سسنر مردم بود  یعنی او می دانست که  . معاویه، با توجه به اوضاع نابسامان امر

ی آنطور ضعیف ظاهر شدند و امام خو  د را تنها  وقنر این مردم در جنگ صفیر

های ایمانشان سست تر شده و با تهدید و تطمیع معاویه،   گذاشتند، حالا که پایه

 . آسانبر خواهد بود علیه السلام راحت تر امامشان را رها می کنند، جنگ با امام مجتن  

 پس از ماجرای صلح، به مدینه منوره بازگشتند. دلیل آن چه بود؟ علیه السلام    امام مجتنر 

معاویه را )که فقط به دنبال قدرت  تسلط معاویه بر اوضاع وقنر مردم منطق پس از 

که به دنبال سعادت دنیا و آخرت    علیه السلام  آنهم به هر قیمنر بود( با منطق امام مجتن  

 که مرتکب شدند( نر بردند و از 
ی

مردم بود )مقایسه کردند تا حدودی به اشتباه بزرکی

ظلومیت امام  این م پشیمان شدند و نزد امام آمدند.  این که حجت خدا را رها کردند،

ی شیعیان ایشان جریان دارد و برخی فکر می کنند که  علیه السلام مجتن   هنوز هم در بیر

ی لذا آمدند خدمت امام مجتن   مرد جنگ و جهاد    و عرض کردند علیه السلام امام حسیر

مرد     و عرض کردند  لیه السلامع  و دلاوری بود ولی امام حسن لذا آمدند خدمت امام مجتن  

حافظه کاری و گوشه نشینی که ما از کرده خود پشیمانیم، شما برگردید به سازش و م

.                                                             . میدان تا ما پا به رکاب شما با معاویه بجنگیم

ولی امام که می دانست این تصمیم آنها از روی هیجان ضف است و اگر پای عمل 

 همان رفتارها را خواهند داشت، فرمود که  برسد، دوباره 
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آن موقع که عهدی بر گردن ما نبود، پشت ما را خالی کردید ولی حالا که پیمانی بر  

ک مردم به معاویه  وقنر خب  این تحرر  عهده ماست دیگر کاری نمی شود انجام داد. 

عقبه  رسید، آن ملعون به همراه عده ای از اطرافیانش همچون عمروعاص و ولیدبن 

را    و عرض کردند علیه السلام  و برادرش عتبه، امام مجتن  لذا آمدند خدمت امام مجتن  

احضار کرد و در مجلسى به امام و پدر بزرگوارشان، جسارت نمود و خاطرنشان کرد  

خیلی دردناک است وقنر انسان تصور می کند که آن مرد   .ر استکه امام تحت نظ 

ار، قرار گرفته و آن جسارتها را می شنود.  عظیم الهی در میان عده ای از  اراذل و اسرر

ت به لطف الهی، آنها را ن  پاسخ نگذاشت و از پس آنها برآمد   البته آن حضی

و عرض کردند، دیدند    ه السلامعلی پس از اینکه امام مجتن  لذا آمدند خدمت امام مجتن  

هجرت به سوی به  که دیگر دلیلی برای ماندن در این شهر ن  وفا ندارند، تصمیم

ی برای   مدینه  بزرگوارشان را گرفتند، چرا که ایشان کوفه را تنها بعنوان مقرر
ر
و حرم جد

اداره حکومت برگزیده بودند وگرنه خود کوفه موضوعیت و اهمیت خاصی برای  

 .  اقامت امام نداشت

ی  ی در قیام خود، به دلایل سیاسی به سمت   علیه السلام همانطور که امام حسیر کوفه  نبر

حرکت کرد و اگر دعوت مردم کوفه نبود، هرگز به آنجا نمی رفت، چرا که کوفه به  

خودی خود برای ایشان موضوعیت نداشت فلذا وقنر مردم کوفه دست از یاری  

 به بازگشت گرفت. برداشتند، امام تصمیم 

صحنه ی    به همراه تمامی اهل بیت گرامی اشان بازگشتند.   علیه السلام  بنابراین امام مجتن  

تأسف آوری از لحظه ی خروج امام از کوفه، در تاری    خ ثبت شده است، مردمی که  

ت همانطور که   پشیمان از کرده خویش بودند، با گریه به بدرقه امام آمدند و آن حضی

ت   از شهر خارج می شد، با چشمی گریان، نگاهی به مردمی که هنوز در بدرقه حضی

ی فرمود که  ایستاده بودند، انداخت و شعر غم   ی ی :  انگبر و لا ع   ن قلی  فارقت دار معاشر

به این مضمون که من خانه دوستان خود را از روی هم المانعون حوزت  و ذماری 

  ...دشمنی ترک نمی کنم 

ی برای ترور شخصیت امام مجتن  متأسفانه برخی از  سعی کرده اند  علیه السلام اهل تسیی

که برای حفظ خود حاضی به جنگ نبود و به    از ایشان چهره ای عافیت طلب بسازند 

 آن امام 
ً
ت به دنیا و زنان آن فکر می کرد. باید توجه داشت که اگر واقعا جای امر امر

ت طبق ن تن هم می رسید   400قل آنان، به  همام مطلاق بود و تعداد همشان آن حضی

 باید تعداد فرزندان ایشان بیشبر از تعداد همشانش می شد 
ً
 طبیعتا
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..                                                     . به عدد انگشتان دست نمی رسد    علیه السلام و حال آنکه تعداد فرزندان امام 

صب  و حلم و مظلومیت است. مظلومیت امام    مظهر تمام و کمال  علیه السلام  امام مجتن  .

ی ن علیه السلام مجتن   ی بدرسنر تبییر شده است. جا دارد به جمله  حنر برای ما شیعیان نبر

ی ارزشمندی که در کتاب گرانقدر صلح امام حسن اثر عالم وارسته شیخ راصیی آل  

، آمده اشاره کنم که می فرمایند:   ی  یاسیر

لیه السلام )ساباط یگ از محلات شهر مدائن بود  مظلومیت روز ساباط امام حسن ع

ا بپذیرد( از مظلومیت روز عاشورای  مجبور شد، صلح ر   علیه السلام  که در آنجا امام مجتن  

ی  بیشبر است دلیل آن روشن است، چون روز عاشورا، سراسر   علیه السلام امام حسیر

ت زینب   بت عظیمی که فقط یک  در اوج آن مصیسلام الله علیها  حماسه بود، چنانکه حضی

عنی یما رأیت الا جمیلا روز است و بعد از آن، به فوز عظیم نائل آمدند، می فرماید: 

سال   10بعد از روز ساباط    علیه السلام  عاشورا سراسر زیبانی و حماسه بود، ولی امام مجتن  

 صب  کرد و شاهد آن همه غربت و مظلومیت بود.  

ی شیعیان ایشان جریان دارد و  علیه السلام و این مظلومیت امام مجتن   هنوز هم در بیر

ی  نگ و جهاد و دلاوری بود ولی امام  مرد ج علیه السلام برخی فکر می کنند که امام حسیر

. فلذا امام حسن ع مظهر   علیه السلام حسن مرد سازش و محافظه کاری و گوشه نشینی

ی شیعیان خودش  . مظلومیت و غربت است حنر در بیر

 :  اینگونه بود  علیه السلام ترکیب لشکر امام حسنه شیخ مفید )ره(، به گفت

 .حدود و انگشت شمار بودندگروهی از شیعیان خاص امام که بسیار م    -

ت را بعنوان خلیفه پنجم می شناختند و همراهی    - گروهی از مردم کوفه که حضی

 .شان با سپاه امام، نه از جان و دل بلکه از روی ن  میلی بود

در عرصه حاضی    علیه السلام گروهی از قبایل که نه به خاطر برحق بودن امام مجتن     -

 به تبعیت
ً
 .از رۆسای خود، حضور پیدا کردند شدند بلکه ضفا

ی  گروهی از خوارج، که چون از یک سو حساب امام مجتن     - المومنیر علیه  را از امبر

یه ملعون را جایز می دانستند فلذا جدا کرده بودند و از سوی دیگر جنگ با معاو  السلام

 .با لشکر امام، همراه شدند

طلب، که به دنبال منفعت حاصل   دستیان  به عده ای از افراد سودجو و غنیمت  -

       .از این جنگ بودند که در صورت عدم غنیمت، راه فرار را در پیش می گرفتند

، علم داشت  علیه السلام امام مجتن   ی ترکیب ناهمگونی  . به چنیر
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، تصمیم به  انی ی جهت طی یک سخبی خود گرفت ولی آنان با    تصفیه سپاهو به همیر

امام از منب    . اجازه صحبت کردن، ندادند علیه السلام مجتن  برهم زدن مجلس، به امام 

ت هجوم   آوردند و فرود آمد و به خیمه خود بازگشت ولی آنان رو به خیمه حضی

 خیمه را غارت کردند و حنر سجاده زیر پای امام را کشیدند 

ت مجتن  
ون آمد تا سوار بر مرکب شود، یک خبینر  علیه السلام حضی از خیمه اش ببر

ت حمله کرد و جسا بت سخن  بر ران مبارک رت را به جانی رساند که به آن حضی ضن

همانجا گردن آن خبیث را با  که به استخوان رسید، که البته امام ایشان وارد کرد

   فشاری شکستند. 

ازه اش از هم پاشید   علیه السلام  و بدین صورت، سپاه امام مجتن   این .  به هم ریخت و شبر

امه هانی از طرف سران سپاه امام، به معاویه رسید، مبنی بر اینکه  خب  به همراه با ن

 . آوریم، مرده یا زندههرگونه که تو بخواهی ما حسن بن علی را برایت می 

ی نامه ها را برای امام مجتن   ی همیر فرستاد و گفت که تو می   علیه السلام معاویه ملعون نبر

؟
ی

ی جا به  خواهی با اینها با من بجنگ را، بدون هیچ قید و    پیشنهاد صلحامام    و در همیر

طی، به امام داد   . سرر

، امام مجب  ایط آشفته و نابسامانی ی سرر با همان جراحت   علیه السلام  نر با بوجود آمدن چنیر

و حال نامساعدشان، در میان جمع مردم حاضی شد و با آنان اتمام حجت فرمود که  

تان نشنیدید که خلافت بر بنی امیه ح رام است و اگر آنها را بر بالای منب  مگر از پیامب 

ی بکشید و به هلاکت برسانید   من دیدید، از منب  پائیر

ت آخرت خود را می خواهید، من این پیشنهاد صلح را از  حال اگر رضای خدا و سعاد

ات آنرا ترجیح  
ر
ی می برم و همه با هم کار معاویه را یکشه می کنیم ولی اگر دنیا و لذ بیر

در اینجا همه آنان فریاد زدند که ما دنیا را می خواهیم و   .را بپذیریدمی دهید که صلح 

ت را می بدین ترتیب دنیا را بر امام حق و حجت  خدا که سعادت دنیا و آخرت امر

 خواهد، ترجیح دادند 

ی موضع امام مجتن   در اتمام حجت با مردم را برادر  علیه السلام جالب است که همیر

ی  ی در روز عاشورا با مردم داشتند و از لابلای غبار   یه السلامعل بزرگوارشان امام حسیر نبر

           . .                         تن به باطل دادند فتنه، حق را برای مردم آشکار کردند ولی آنان 

ایشان بالإجبار تن   علیه السلام  بنابراین در اینجا به دلیل عدم حمایت مردم از امام مجتن  

 . ا معاویه داد به پذیرش صلح ب
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 علیه السلام   یاران امام حسن مجتنر :           11بخش 

هستند اما بسیاری از آنها از شخصیت های برجسته  یاران امام از نظر عدد، بسیار کم  

 برخی از آنها پیامب  و پنج امام را درک کرده اند؛ .  عالم اسلام می باشند 

علیه   علاوه بر این که از یاران امام حسنهمانند جابر بن عبدالله انصاری؛ و برخی دیگر  

مومنان بوده اند؛  السلام  هستند، جزو یاران امبر

همانند احنف، اصبغ، جابربن عبدالله، جعیدحبیب، حبه، رشید، رفاعه، زید، سلیم،  

سلیمان، سوید، ظالم، عمرو بن حمق، عامر، کمیل، لوط، میثم، مسیب و ابو 

ی و برخی دیگر جزو یاران ام.اسحاق ی هستند، همانند جابر، ج علیه السلام ام حسیر عید،  نبر

 حبیب، رشید، زید، سلیم، ظالم، عمرو، کیسان، لواط، میثم و فاطمه 

ی هستند، همانند جابر، رشید، سلیم    علیه السلام  دسته دیگر از آنها جزو یاران امام سجاد نبر

ی جزو یاران امام باقر همانند جابر بن  ه اند؛ شمرده شد علیه السلام و ظالم. و گروهی نبر

 ق. به دیدار خدا شتافت  78ال عبدالله انصاری که در س

همانند حبیب بن مظاهر اسدی،    لیه السلامع  نکته دوم این که عده ای از یاران امام حسن

و برخی همانند کمیل بن زیاد، عمرو بن حمق خزاغ، رشید .  جزو شهدای کربلا هستند 

شهادت رسیده به  لیهم السلامع و دفاع از اهل بیت  هجری و حجربن عدی در راه ولایت

 .اند

اض اصحاب امام حسن  علیه السلام  اعی 

در زمان خود از بزرگان مدینه و رئیس قبیله خزرج، و مرد  قیس بن سعد بن عباده  

ح شجاعت و خدمات او در اسلام و پس از آن، و  غیور و با شخصینر بود و سرر

است، قیس  ماجراى سقیفه در تاری    خ مضبوط مخالفت وى با خلافت ابوبکر در 

، بلند قد بوده،   ی ی مانند پدرش مردى شجاع و غیور بود، و از نظر قامت نبر فرزند او نبر

ی کشیده به طورى که به گفته ابو الفرج وقنر سوار اسب می شد، پاهایش روى زمیر

 شدمی

ی آمده  بود، و در کتاب مقاتل ال کوسه   و مو در صورت نداشت و به اصطلاح   طالبییر

ی خواجه انصار میکه به او  المؤمنیر و علیه السلام  گفتند. قیس بن سعد در ارادت به امبر

ت در آغاز خلافت  ت مشهور است و آن حضی خود حکومت مض  خاندان آن حضی

 را به او واگذار فرمود، و قیس از کسانی بود که حاضی نبود با معاویه بیعت کند 
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شت و خواست تا مانند عبیدالله  معاویه براى او نامه نو و چون قبل از ماجراى صلح 

لا و الله لا تلقاتن ابدا الا  بن عباس او را به طرف خود جذب کند در پاسخ نوشت

نه به خدا سوگند هرگز مرا دیدار نخواهی کرد، جز آنکه میان    ...بینن و بینک الرمح

ه باشد ی  !...من و تو نبر

حکومت کناره گرفته و کار را به  ه امام او از بارى قیس بن سعد وقنر مطلع شد ک

معاویه وا گذارده، با شدت ناراحتنر که از این ناحیه پیدا کرده بود، بناچار به کوفه  

حاضی   بازگشت و چون معاویه وارد کوفه شد کسى را به سراغ او فرستاد تا براى بیعت 

که  ر نکنم، جز آنام او را دیداشود. ولی قیس حاضی نشده و گفت: من قسم خورده

ه و یا شمشبر باشد...   ی  میان من و او نبر

ی المؤما و امبر از بزرگان اصحاب رسول خد حجر بن عدى  و از ابدال روزگار  علیه السلام  نیر

بوده، و به گفته ابن اثبر جزرى در اسد الغابة و دیگران از نظر تقرب به خدا به آن حد  

ی در مرج عذراء به دستور معاویه    و مقام رسید که مستجاب الدعوه بود... و بالاخره نبر

اضو به وسیله دژخیمان او به شهادت رسید که شهادت او م را علیه   وخ  از اعبر

اض عایشه و دیگران قرار گرفت    ...معاویه برانگیخت و مورد اعبر

و به هر صورت طبق روایت ابن شهر آشوب و ابن ان  الحدید، حجر بن عدى از 

 کوفته خاطر گردید تا جانی که با شدت علاقه  
کسانی بود که از ماجراى صلح بسخنر

ت داشت به  یه السلام عل به امام حسنو ارادنر که نسبت   و پدرش علی و خاندان آن حضی

نزد آن بزرگوار آمده و در حضور معاویه همچون کسى که عنان اختیار از کف او خارج  

 ذلک الیوم و متنا معک و لم نر هذا  گشته باشد، گفت
ن
اما و الله لوددت انک مت ق

ن بما کرهنا، و رجعوا مسرورین بما ا به خدا سوگند دوست  احبو الیوم فانا رجعنا راغمی 

ی روزى را نمی   مرده بودیم و چنیر
ی

دیدیم که ما بر خلاف  داشتم که در این روز همگ

خواستیم با اکراه باز گردیم و آنها خوشحال با آنچه دوست داشتند مراجعت  آنچه می 

ت   ی ناراحت کرد که به گفته مدائنی رنگ آن حضی کنند! و این گفتار حجر امام را نبر

ت او را مخاطب ساخته فرمودشد دگرگون  یا حجر   و چون مجلس خلوت شد، حضی

 مجلس معاویة، و لیس کل انسان یحب ما تحب و لا رایه کرایک، 
ن
قد سمعت کلامک ق

 شان
ن
اى حجر من سخن   و اتن لم افعل ما فعلت الا ابقاءا علیکم و الله تعالی کل یوم ق

مانند تو نیستند که خواسته و  نه تو را در حضور معاویه شنیدم، و همه مردم اینگو 

راى تو را داشته باشند، و من آنچه کردم و انجام دادم جز به منظور ابقاى شما نبود،  

ی هست! شاید به خاطر شدت تاسفی که از تسلط معاویه   و خدا را روزهاى دیگرى نبر
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       ...!گویدفهمید چه می  شده بود که نمی به وى دست داده بود، بدان حد ناراحت 

اى از یگ دیگر از ارادتمندان شجاع و غیور این خاندان بود که شمه بن حاتم عدى 

ی  المؤمنیر  امبر
ی در زندگانی علیه السلام   رشادتها و شهامتهاى او را در جنگهاى جمل و صفیر

آمده و با ناراحنر گفت:  علیه السلام    است، عدى بن حاتم پس از ماجراى صلح به نزد امام

اى فرزند رسول  تن مت قبل ما رایت!اخرجتنا من العدل ... دت ایابن رسول الله لود

به  خدا، براسنر که من دوست داشتم پیش از آنچه دیدم مرده بودم، ما را از عدالت 

عدالنر وارد کردى! و حق را که در آن بودیم رها کردیم، و در آن باطلی که از آن  ن  

ن پسنر را که به ما نرسیده بود  و آ آمدیم، و ما را به خوارى انداخنر  گریختیم در می

 پذیرفتیم! 

 الصلح، و کرهوا در پاسخ او فرمود:  علیه السلام    و امام
ن
یا عدى اتن رایت هوى معظم الناس ق

الحرب فلم احب ان احملهم علی ما یکرهون، فرایت دفع هذه الحروب الی یوم ما، فان 

 شان
ن
م صلح است و جنگ را بیشبر مرداى عدى من دیدم خواسته  الله کل یوم هو ق

ى را که خوش ندارند بر آنها تحمیل کنم، و   ی خوش ندارند، و من دوست نداشتم چبر

مصلحت در آن دیدم که این جنگها را براى روز دیگرى بیندازم، که خدا را روزهاى  

ی هست!   دیگرى نبر

یه  علام حسن  و از جمله کسانی که در مورد صلح با معاویه بسخنر امسفیان بن اتر لیلی  

است، پس از ماجراى صلح به نزد   را مورد نکوهش قرار داد، سفیان بن ان  لیلیالسلام 

اش نشسته بود و جمعی اطراف او بودند رفته و که در جلوى خانه علیه السلام  امام حسن

ت گفتم:   ن به آن حضی سلام بر تو اى کسى که مؤمنان را    السلام علیک یا مذل المؤمنی 

 ن کردى؟ خوار و زبو 

فرمود: علیک السلام اى سفیان پیاده شو. من پیاده شدم و مرکب خویش را بستم،  

فرمود: اى سفیان ما خاندانی هستیم که چون حق را آنگاه پیش رفته نزدش نشستم. 

 تشخیص دادیم بدان تمسک جوییم و از آن منحرف نخواهیم شد 

و ما ینقضی ه و گفتند: آمدعلیه السلام  نزد امام حسنمسیب بن نجبة و سلیمان بن ضد 

شود که چرا با معاویه بیعت  تعجب ما از تو بر طرف نمی  بایعت ....!  تعجبنا منک! 

 از اهل کوفه با تو بودند سواى اهل بضه  کردى! 
ی

در صورنر که چهل هزار مرد جنگ

ی شده اکنون چه نظر دارى؟ عرض کردعلیه السلام    امامو حجاز!   و الله ارى ان  فرمود: چنیر

به خدا نظر من این است که به جنگ او بازگردى زیرا که او  ! جع لانه نقض العهد تر 

براسنر که   ان الغدر لا خی  فیه و لو اردت لما فعلت... فرمود:  امام . شکنی کردهپیمان 

ى در پیمان ی کارى نمی شکنی و فریبکارى نیست و اگر دنیا را می  خبر   کردم! خواستم، چنیر
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ائط سیاسی اجتماعی دو امام :           12خش ب  بررسی شر

ی علیه السلام    برای معلوم شدن چرانی روش امام حسن در مقابل معاویه  علیه السلام    و امام حسیر

ائط زمان آن دو امام بزرگوار روشن گردد   :و یزید باید موقعیت و سرر

ی بود   در علیه السلام  امام حسن تفاوت موقعیت اجتماعی دو امام .  1 مسند خلافت مسلمیر

ی  ی نبود علیه السلام  ولی امام حسیر  چنیر

 ععلیه السلام    امام حسن
ی

 و باغ
ی

وی طاغ ی است و یک نبر لیه او خروج کرده خلیفه مسلمیر

ی و شکست مرکز   است، کشته شدن او در این وضع یعنی کشته شدن خلیفه مسلمیر

ی  ض به حکومت معلیه السلام  قدرت، ولی امام حسیر وجود بود، کشته شدنش  یک معبر

ی بود، همانطوریکه افتخ  افتخارآمبر
ه ائمه شهادنر ی در سبر ی هم شد )سبر ،  8، چاپارآمبر

 ( 85.  83ص

مقاومت می کرد نتیجه نهانی آن )آنطور که ظواهر تاری    خ  علیه السلام  حسنپس اگر امام 

  نشان می دهد( این بود که کشته می شد و یا دست و کت بسته تحویل معاویه داده 

ی در مسند خلافت   می شد و اسبر می گردید، و این کشته شدن یا اسارت خلیفه مسلمیر

ی ولی کشته شدن ا. بود و موجب شکست اسلام می گشت کشته علیه السلام  مام حسیر

ی فساد و بیداری  ی رفیر ض به حکومت فاسد بود و این موجب از بیر شدن یک نفر معبر

ی شدمردم علیه فساد و حرکت آنان در حفظ اسلام  ی نبر  . می شد، که چنیر

 و افکار عمومی .  2
ی

صلح کرد، هنوز  علیه السلام  روزی که امام حسن تفاوت جو فرهنکی

ی کند اجتماع به آن پایه  در آن روز . از درک و بینش نرسیده بود که هدف امام را تامیر

  مردم کوفه تمایلی به جنگ نشان نمی دادند، بگونه ای که وقنر امام آنها را گرد آورد 

و خطابه ای ایراد کرد و آنان را به نیک اندیسىر و پایداری و استقامت تشویق نمود و  

ی را  ی وانمود  روزها و خاطره های ستوده جنگ صفیر به یادشان آورد و به آنان چنیر

 کرد که در مورد پیشنهاد )صلح( معاویه با ایشان مشورت می کند، 

ا به کاری فراخوانده که در آن نه در آخر خطابه اش فرمود: آگاه باشید معاویه ما ر 

سربلندی هست و نه انصاف، اگر داوطلب مرگ هستید سخن او را به خودش  

 هستید   برگردانید و با زبانه
ی

شمشبر او را به محاکمه خدانی بکشیم و اگر خواستار زندکی

  پیشنهاد او را بپذیریم و خشنودی شما را طلب کنیم، مردم از هر سو فریاد برآوردند 

 (به نقل از ابن خلدون و ابن اثبر )  (302صصلح الحسن  )   ت، مهلت، صلح را امضا کنمهل



74 

 

ای خسته، ناراحت، متفرق و متشتت بود،  کوفه علیه السلام  آری کوفه زمان امام حسن

مؤمنان در روزهای آخر ملاقاتش مکرر از مردم آن و عدم  علیه السلام  کوفه ای که امبر

 شان شکایت می کرد 
ی

ی کوفه بیست سال حکومت معاویه را چشیدند مر   . آمادکی دم همیر

 معاویه  و زجرهای زمان معاویه را دیدند و برنامه های ضد انسانی تهدید و  
ی

گرسنگ

در زمان معاویه شیعیان در هرجا که بودند به قتل می  . علیه خود را تحمل نمودند 

هستند بریدند،  رسیدند، بنی امیه دست و پای اشخاص را به احتمال اینکه از شیعیان  

 به خاندان پیامب  بود زندانی شد و یا 
ی

هر کس که معروف به دوستداری و دلبستگ

ح نهج البلاغه، جیا خانه اش را ویران کردند مالش به غارت رفت و   (43، ص1)سرر

زیاد بن سمیه که حاکم کوفه و بضه بود و به تناوب شش ماه در هر کدام از این دو 

رة بن جندب« را به جای خود در بضه گذاشت تا در  شهر حکومت می کرد، »سم

د، سمره در این مدت هشت هزار  نفر را به قتل  غیاب وی امور شهر را به عهده بگبر

ی، تاری    خ الامم والملوک ، جرسانید  این ظلم و جورها واقعا مردم را ن    (237، ص5)طب 

ی  تاب کرد و دنبال راه چاره بودند از این رو حدود هیجده هزار  علیه  نامه به امام حسیر

 کامل نمودندالسلام 
ی

ت اعلام آمادکی  نوشتند و برای همکاری با آن حضی

امام به آن نامه ها ترتیب اثر نمی داد، در مقابل تاری    خ محکوم بود  از نظر تاریجی اگر 

ی . و می گفتند زمینه مساعدی را از دست داد  علیه  بنابراین از ناحیه کوفه بر امام حسیر

رای قیام اتمام حجت می شود بگونه ای که امام نمی تواند آن اتمام حجت را  بالسلام 

د، ولی در مورد امام حسن  قضیه بر عکس است و اتمام حجت بر  یه السلام عل نادیده بگبر

 شان را اعلام کرده بودند 
ی

ه ائمه   خلاف بود و مردم کوفه عدم آمادکی ی در سبر )سبر

 ( 91.  90ص

با یاران ن  وفانی روبرو بود که عده ای از آنها  علیه السلام    مام حسنا تفاوت یاران دو امام .  3

باختند و برق سیم و زرهای فتنه گر شام عقل از  در مقابل تطمیعهای معاویه خود را  

سرشان ربود و به لشکر معاویه ملحق گردیدند و جمعی دیگر از آنها برای معاویه نامه  

یم حسن بن علی همان سپاهی .  را دست بسته تحویل دهیمالسلام  علیه    نوشتند که ما حاضی

ى معاویه گشته که  بود که دو سوم نفراتش از میدان گریخته و بازیچه ى دسیسه ها 

ت به خیمه   ت شدند بگونه ای که در اردوگاه آن حضی خود وبال جان آن حضی

تش حمله ور شدند و آن را غارت کردند و سجاده را از زیر پایش کشیدند و با  حضی

و یگ از یاران وی بنام »جراح بن سنان« جلو  . اخی ردایش را از دوشش کشیدند گست

ت  ک نمود   لیه السلامع و پدر گرامیش علیآمد و با وقاحت تمام آن حضی  را متهم به سرر
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به ای زد که گوشت را شکافت و به استخوان رسید  ت با شمشبر ضی و به ران آن حضی

ی اصح  (12ص  2)شیخ مفید الارشاد ج ان  امام چگونه می توانست در مقابل لشکر  با چنیر

ی شکوه می کند: به خدا    منسجم شام به جنگ ادامه دهد؟ سوگند معاویه برای و چنیر

 . من از این مردمی که گمان دارند شیعه هستند بهبر است 

لی صسول خداو در خطبه ای که معاویه هم در آن مجلس حضور داشت فرمودند: ر 

قومش را به سوی خدا دعوت می نمود، مجبور شد از دست آنها  اینکه  با الله علیه و آله

من هم اگر   . داشت هرگز از آنها فرار نمی کرد فرار کند و به غار پناه آورد و اگر یارانی 

 ( 23، ص44)بحارالانوار، جیارانی داشتم هرگز با تو ای معاویه بیعت نمی کردم 

ی یار و  ت در بیانی دیگر علت صلحش را نداشیر یاور بیان می فرماید: به خدا  آن حضی

ی یاران و  اگر انصار  سوگند من حکومت را به معاویه واگذار نکردم مگر بخاطر نداشیر

ی من و او حکم کند   می داشتم، شبانه روز با او می جنگیدم تا اینکه خداوند بیر
و یارانی

سی، الاحتجاج، ج   ( 71، ص2)طب 

ی  ت امام حسیر که هر چند از نظر کمیت تعدادشان اندک  یارانی داشت  علیه السلام    اما حضی

نداشتند; بگونه ای که خود آن  بود ولی از نظر ایمان و استقامت و وفاداری نظبر 

 می ستاید: من اصحان  با وفاتر از یاران خود سراغ ندارم و خاندانی  
ی ت آنان را چنیر حضی

ما پاداش خداوند از جانب من به ش . نیکوتر و مهربانبر از خاندان خود نمی شناسم

ی ( 91، ص2)شیخ مفید، الارشاد جنیک دهد  ت ان  عبد الله الحسیر
لسلام  علیه ایاران حضی

حقیقتا قابل ستایش بودند و به درسنر با ایمان و وفادار بودند، زیرا تا یک نفر از ایشان  

 زنده بود نگذاشتند آسین  به امام و مولایشان برسد

ی  زید  تفاوت روحیات و رفتار معاویه و ی .  4  معاویه و یزید هر چند در اصل هدف )از بیر

بودند و هر دو یک هدف را دنبال می کردند بردن اسلام و غصب حق اهل بیت( متحد  

ی تفاوتها عکس العملهای   ولی در رفتار و روحیه، دو تفاوت عمده با هم داشتند که همیر

 می طلبیدعلیهم السلام  مناسب خود را از ناحیه امامان

معاویة بن ان  سفیان در حل و فصل   کار بودن معاویه و خام بودن یزید  کهنه  -الف 

رت خاصی برخوردار بود و به اصطلاح امروزی کهنه کار و آزموده بود  مشکلات از مها

و بدین وسیله توانسته بود مردم شام را با خود همراه کند و افکار عمومی را با حکومت  

 خام و ن  تجربه و فاقد این مهارتها  شام هماهنگ نماید، ولی یزید بن معاویه
جوانی

 .بود  
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معاویه کفر را در لباس نفاق پوشانده  فسق علنن یزیدقیافه دین گرایانه معاویه و  -ب 

چنان در دل او ریشه دوانده بود که در پاسخ  علیهم السلام  بود و کینه اسلام و اهل بیت

ة بن شعبه« که از او خواسته بود تا قدری دربا و شیعیانش علیه السلام    ره خاندان علی»مغبر

به خدا قسم هدفم دفن ]نام    دفنا دفنالا والله الا   :  به عدالت رفتار کند، گفته بود 

اما وی با همه کینه ای که نسبت به اسلام داشت، تظاهر به  . پیامب  و اسلام[ است

ح نهج الب  اسلام و دین داری می نمود و ظواهر دینی را رعایت می کرد  (129ص  5لاغه،ج)سرر

دچار تردید و دو دلی او نقاب دین به چهره داشت و بگونه ای عمل نمود که مردم را 

خب  داد، دین خدا را مایه فریبکاری و بندگان    لی الله علیه و آلهص  کرد و همانطور که پیامب  اکرم

خدا را بردگانی حلقه بگوش و مال خدا را ملک اختصاصی خویش ساخته بود )صلح  

بود و  را پیچیده تر نموده علیه السلام  این روحیه معاویه، کار امام حسن . ( 11حسن صال

 باید سالها می گذشت تا چهره مزورانه فرزند هند جگرخوار برای مردم آشکار می شد 

این مهم را بخون  به انجام رساند و چهره واقعی معاویه و بنی  علیه السلام    صلح امام حسن

ی روحیه حیله گرانه معاویه است که امام  . داد  امیه را به مردم نشان به خاطر همیر

ی  در مدت ده سال اول امامتش که در زمان سلطنت معاویه واقع شده علیه السلام  حسیر

وع سلطنت یزید دست به قیام زدند   بود قیام نکردند، اما با مرگ معاویه و سرر

ی  عیاش، آلوده به گناه و سگ    جوانی علیه السلام    ولی یزید به عنوان عنض مقابل امام حسیر

ی . باز بود  اب خواری علنی دستورات دین مبیر .   اسلام را زیر پا می گذاشتاو با سرر

اشعاری که از وی در کتب شیعه و سنی در این زمینه نقل شده، به وضوح نمایانگر  

 .  (286اوج فساد و انحراف او می باشد )تذکرة الخواص سبط بن جوزی، از صفحه 

ت سید الشهداء را یزید به ضاح ت اظهار کفر می کرد، چنانکه وقنر سر مبارک حضی

ت اشاره کرد و اشعاری را  جلوی او گذا ران به لبهای مبارک حضی ی ردند با چوب خبر

لعبت هاشم بالملک فلا خیر جاء ولا وخ نزل لست من خندف ان لم انتقم من   خواند 

( بنی هاشم با حکومت  261  )سبط بن جوزی، تذکرة الخواص، ص  فعلبنن احمد ما کان  

ی رسیده و نه  من از نسل قبیله خودم  . وحنر نازل شدهبازی کرد، نه از عالم بالا خب 

م   نیستم اگر از فرزندان احمد انتقام آنچه درباره پدران من انجام دادند را نگبر

 در این اشعار فرزندزاده طلقاء علنا رسالت پیامب  را تکذیب می نماید و با خود عهد می 

ی جاهلیت را که بدست پیامب   کیر به هلاکت رسیده  هلی الله علیه و آلص کند که انتقام مشر

د  ت بگبر یزید با دهن کج  آشکار به اسلام و دستورات  . بودند از خاندان آن حضی

 حیات بخش آن، از نظر اعتبار و آبرو به جانی رسیده بود که  
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ی  ( رو به روی او چنیر
ای یزید حقا که دین تو :    گفت  »اخطل شاعر« )به روایت بیهفر

طبیعی   (516افرتری )صلح الحسن ، ص همچون دین درازگوش است، و تو از هرمز ک

ی حاکمی که آبرویش به خاطر فساد نزد مردم بر باد   اض در مقابل چنیر است که اعبر

اض جانش را از دست   رفته است، افتخاری بزرگ است، هر چند انسان در این اعبر

 بدهد 

صلح نکرد بلکه صلح را بر او تحمیل نمودند، او در علیه السلام  مام حسن اسخن آخر 

وهایش را به منطقه    شام ابتدا قیام کرد و در رویارونی با معاویه، نبر
ی

مقابل گروه یاغ

ی  ن  وفانی و فریب»مسکن« گسیل داشت اما بخاطر  ، ناچار تغیبر سنگر داد و تدببر

ی دو لبه به ج  ان بن حرب افتاد، ان معاویة بن ان  سفیاندیشید که بسان شمشبر

یا به مواد معاهده صلح عمل   ;زیرا معاویه در مقابل تدببر امام دو راه بیشبر نداشت

کند که در این صورت امام به هدفش یعنی عمل به احکام اسلام طبق کتاب و سنت، 

ی شام می رسید و یا  ی خلافت از دست غاصبان کاخ نشیر حفظ خون شیعیان و گرفیر

زیر پا بگذارد )که معاویه این راه را برگزید( و در این صورت نقاب    اینکه مواد معاهده را 

از چهره حیله گر و فریبکارانه معاویه کنار زده می شد و مردم نر به جنایت و فساد  

ی هم شد  .  روخ او می بردند و زمینه برای قیام علیه بنی امیه فراهم می گشت، که چنیر

ه به وجود آمدن نهضت عاشورا را هموار ساخت  راعلیه السلام  م حسنبنابراین، صلح اما

کربلا پیش از آنکه حسینن باشد حسنن   ،شهادتو نتایج آن را قابل عرضه ساخت و 

 بود

قیام به امور اجتماغ از جمله برپانی حکومت،      امام قائم و قاعد  علیه السلام  امام حسن  

چنان که مراد از قعود، عدم قیام به  .  جهاد، اقامه حدود و اجرای آن و مانند آن است

از این رو کسانی را که در جنگ ها  . مسئولیت های اجتماغ است این امور و پذیرش

کت نکرده و یا ناتوان از حضور و مشارکت در  امور اجتماغ از جمله   و جهادها سرر

 . جهاد هستند به عنوان قاعدین معرفی می کند 

با آن که توانانی مشارکت در عمل سیاسی و اجتماغ و  علیهم السلام بسیاری از امامان

مراتب عالی مدیریت دستگاه و نظام سیاسی و اجتماغ جامعه اسلامی را   حضور در 

لذا بسیاری از  به شدت با حضور ایشان مقابله شد.  داشتند اجازه حضور نیافتند و 

 بودند تا نتوانند    هایشان بازداشت و زندانی و یا در اردوگا
ی

های نظامی در بازداشت خانگ

  . درحوزه عمل اجتماغ مشارکت فعال و سازنده مستقیمی داشته باشند 
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 امام حسن مجتنر علیه السلام:     13بخش 
 
  نسیمی از آموزه های اخلاق

لت امام حسن علیه السلام ه گوش ن  ای از مین

ت امام صادق ی  علیه السلام  فرمودند: جدم امام حسنعلیه السلام  حضی در عبادت و زهد و نبر

فضیلت، گوی سبقت را از همه ربوده بود. با پای پیاده و گاه با پای برهنه به سفر حج 

ف می شد  فت و چه بسا می گر زمانی که به یاد مرگ و قیامت می افتاد گریه اش . مشر

ن  هوش می شد. در نمازها بندهای بدنش از خوف و عظمت پروردگار به لرزه درمی 

آمد. یاد بهشت و دوزخ او را همچون مارگزیده و یا نیش عقرب خورده، مضطرب می  

 ساخت 

ت را پیوسته در یاد و ذکر خدا می یافت. به  کسى او را ملاقات نکرد مگر آن که حضی

در آستانه درب مسجد .  دا رنگ رخسارش زردگونه می گشتشیت خهنگام وضو از خ

سر به آسمان بلند می کرد و می فرمود: ای خدای من، این میهمان توست که به 

درگاهت ایستاده است. ای خداوند نیکوکار، بنده خطاکار نزدت حاضی گشته، به لطف  

 ( 359  1منتهی الامال ج) و بزرگواریت از رفتار ناپسند او درگذر. 

  -زه اولآمو 
 
ن از بداخلاق  پرهی 

. بداخلافر از هر  اشد من المصیبه سوءالخلق فرمودند: علیه السلام  امام حسن 

، سخت تر است. )فرهنگ سخنان امام حسن ( برخی از مردم  علیه السلام  مصیبت و بلانی

منتظره، سیلها، زلزله ها، ویرانی های ناسیر از جنگ،   مشکلات اجتماغ، بلاهای غبر

اما بداخلافر   .ن عزیزان و... را مصیبت های دردناک به حساب می آورنددست داداز 

 و ناهنجاری  های رفتاری را آن گونه که لازم است مورد توجه قرار نمی دهند.  

 را از هر بلا و گرفتارنی زیان بارتر و دشوارتر معرفی می  علیه السلام  در حالی که امام 
بدخلفر

ند: هیچ تنهانی و وحشنر وحشتناک تر از بدخلفر نیست  فرمودم  علیه السلا   کنند. امام علی

ت صادق   ( 336ص   1)غررالحکم ج : خوش خلفر مایه آسانی امور  علیه السلام  به گفته حضی

ی النن  ص
 است. )سیی

ی
( انسان بداخلاق، از حیث  33و موجب شادی در زندکی

خنر  معه شناروانشناخنر کارهایش با سخنر و گره خوردن همراه است و از حیث جا

.  نر درنر موجبات ناراحنر خود و اطرافیان و سلب آسایش دیگران را فراهم می سازد 

د. از جمله:  ی دامن آدمهای بداخلاق را فرا می گبر  علاوه بر موارد فوق، آفات دیگری نبر
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ی

ینی و طعم زیبای زندکی  را از کف می دهد، لذت و شبر
ی

شخص بداخلاق آقانی و بزرکی

، دوستان و رفیقان خود را از دست می دهد، به مار دشمنان می کند  را به تلجی مبدل

 خویش، کاهش می  
ر
خود می افزاید و روزی و رزق الهی خود را با روش های بداخلاف

 به نادانی و عدم درک 
ً
 نهایتا

ر
ی لازم است که سرمنشأ بداخلاف دهد. یادآوری این نکته نبر

 صحیح برمی گردد.  

ن از پسن  کفران  -آموزه دوم  نعمت  پرهی 

ت  ، پسنر این است که سپاسگزار  اللؤم ان لاتشکر النعمهمی فرمایند:  علیه السلام    حضی

. )تحف العقول ص  ( چنانچه آدمی در محیط تربینر صحیج رشد  632نعمت نباسیر

نکند، به مرور ساختار وجودیش، کمالات بالقوه فطری را از دست داده و جای خود  

 و پسنر می سپارد را به خصوصیات ناپسند و روحیات  
ی

انسان  و    زشنر همچون فرومایگ

 پست همه را به کیش خود می پندارد و لذا برای مردم ارزسیر قائل نیست. 

ی   نشانه ها و شاخص  السلام    معلیه  برای شناخت دقیق افراد فرومایه، در بیانات معصومیر

م و حیا تهای روشنی ذکر شده است، از جمله  ی اشخاصی از سرر هی  اینکه: این چنیر

ی برای کسى انجام دهند، مرتب منت گذاری کنند. بر دنیا  .  هستند  چنانچه عمل خبر

. و دنیاطلن  حریص هستند و بر بخشش مال و اندوخته خود شدیدا بخل می ورزند 

 امروز و فردا کردن و بهانه جونی از دیگر نشانه های 
ی   سنگ دلی و ن  رحمی همچنیر

 ( 400- 395ص   2انسان های فرومایه است. )غررالحکم ج 

 ملاک زیرگ و حماقت -آموزه سوم

. ایها الناس، ان اکیس الکیس التق  و احمق الحمق الفجورمی فرمایند:  علیه السلام  امام دوم  

یکاری است و بدترین حماقت ها،   ین زیرکی ها، تقوا و پرهبر
ای مردم بدانید که بهبر

 و معصیت الهی است. )فرهنگ سخنان ص 
ی

، انسان  ( در باور 340آلودکی های دینی

زیرک به کسى گفته نمی شود که بر مردم ستم می کند، سر آنان کلاه می گذارد و در 

پیشقدم است و هر روز بر نامردی و   حقه بازی و آزار و گمراه نمودن دیگران

 و دانانی 
ی

ناجوانمردی خود پافشاری می کند و این قبیل رفتارها را نشانه زیرکی و زرنگ

 خود می شمارد. 

، زیرک به کسى اطلاق می شود که نفس و جان خود را    بلکه در آموزه های دینی

احمق   صلی الله علیه و آلهکرممحکوم و متهم می سازد و برای پس از مرگ کار می کند. پیامب  ا 
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و هوای نفس خویش گرداند و از خدا هم آرزوها  ترین شخص کسى است که خود را پبر

: زیرک کسى است که خود را بشناسد و اعمالش   نقل شدهم  علیه السلا   از علی.  داشته باشد 

ی شخض امروز او از دیروزش بهبر می باشد. و بالاخ ره را برای خدا خالص گرداند و چنیر

 . داناترین و زیرک ترین آدمیان را پارساترین و خداترس ترین آنان

 خدا:  -آموزه چهارم 
ی

 ره آورد بندگ

ی د: می فرماینعلیه السلام  امام مجتن   هرکس خداوند را   . من عبدالله عبد الله له کل سیر

ی را در برابر او مطیع می سازد.   کند، خدای مهربان همه چبر
ی

)فرهنگ  عبادت و بندکی

( روح عبادت یاد پروردگار است. روح عبادت این است که انسان 360سخنان... ص

جام می دهد،  وقنر که عبادت می کند، نماز می خواند، دعا می کند و هر عملی که ان

( نماز را برای یاد  14)طهاقم الصلوه لذکری . دلش به یاد خدای خودش زنده باشد 

 من بپادار. 

العبودیه جوهره کنهها  حدینر نقل می کنند که فرمود:  علیه السلام    سپس از امام صادق 

 خدا گوهری است که ظاهرش عبادت است اما کنه و نهایت   الربوبیه
ی

عبادت و بندکی

ل و هدف و مقصدش ربوبیت و پروردگاری می باشد. و باطنش،   ی ربوبیت به    آخرین مبی

، خداوندگاری، خداگونه شدن است. بشر  ی همواره در تلاش بوده    معنای تسلط داشیر

 و هست که راهی پیدا کند که بر خود و بر جهان تسلط یابد 

نها وقنر  در میان آن راه ها یک راه است که وضع عجین  دارد، از این نظر که انسان ت

از این راه استفاده می کند که چنان هدفی نداشته باشد، یعنی هدفش کسب قدرت و  

ر نقطه مقابل این هدف باشد، یعنی هدفش،  تسلط بر جهان نباشد، بلکه هدفش د

، از خود باشد. آن راه عجیب راه عبودیت است.    تذلل، خضوع، فنا و نیسنر

 فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟    /      آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟

 دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ /                  دیوانه کنی هر دو جهانش بخسىر 

: خدایا، این افتخار برای من بس است که بنده تو باشم و این عزت و ام علیه السل علی

 . افت برای من بس است که تو رب و پروردگار من باسیر  د ابوالخبر ( ابوسعی )  سرر

اف به ناتواتن خود -آموزه پنجم  اعی 

پرسیدند: حالتان چگونه است؟ فرمود: روزگار می گذرد و مرا علیه السلام  از امام حسن

پروردگاری است بالای سرم، آتش جهنم روبه رویم است. مرگ بدنبال من، حسابرسی  

ه گشته و من در گرو عمل خویشم، آنچه را که می خواهم  بدست نمی آورم    بر من خبر
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کارها به دست دیگری  .  و آنچه را که خوش ندارم، نمی توانم آن را از خود دفع کنم

است. اگر بخواهد مرا مجازات می کند و اگر بخواهد از من در می گذرد. سپس کدام  

تر و درمانده تر است؟ )فرهنگ سخنان... ص   ( 522فقبر و درمانده ای از من فقبر

ین صفات  کمالی، شکسته نفسى به معنای حقبر شمردن و ذلیل و پست   از جمله بهبر

ی خود در   پیشگاه پروردگار است که در مقابل صفت عجب و خودنمانی قرار می دانسیر

د  هیچ کس خود را ذلیل نشمرد مگر اینکه خدا عزیزش شمرد و احدی خود را  . گبر

فرمودند: با هر  علیه و آله صلی الله نیفکند مگر آن که خدا او را برداشت و بلند کرد. پیامب  

شمرد، می گوید: خدایا او را ذلیل کن   انسانی دو فرشته است. اگر شخص خود را بزرگ 

 و اگر خود را خوار و ذلیل دانست، می گوید: خدایا او را سربلند کن. 

 مرز شکسته نفسی -آموزه ششم

 العلانیه مدح لها فرمود: علیه السلام  امام دوم
ن
 السریره ذم الرجل لنفسه ق

ن
. انتقاد و   ق

آشکارا، نوغ تعریف از خود است به طور  مذمت کردن از خود، پیش مردم و به طور  

. )فرهنگ سخنان... ص  انسانی که در ظاهر از رفتار نادرست خویش و  (. 603مخفی

یا از عیوب باطنی خود با حالت شکسته نفسى انتقاد می کند، در واقع به نوغ از  

 . است و این شایسته یک مومن نخواهد بود خود ستایش نموده 

ین صفات کمالیه  همانطور که در آموزه چ هارم گفته شد، شکسته نفسى از بهبر

ی طریق بوده است، اما نکته    از همیر
ً
محسوب می شود و هر کس به مقامی رسید قطعا

مهم این است که باید دقت کرد که این حقبر شمردن خود، تنها در پیشگاه خدای  

لت را داشته و آثار ارزشمند را بدنبال دارد. متعال آ ی  ن مبی

ین شکسته نفسى پیش مردم مطرح گردد، چه بسا ممکن است انسان را دچار اما اگر ا 

آفت تعریف و تمجید از خود نماید، شاید در دل بگوید: ای مردم بدانید که این من 

خطر بزرگ سفارش هستم که خود را کوچک می شمارم لذا برای در امان ماندن از این  

ط در محضی پروردگار عرضه  اکید شده است که این گفتمان ذلت شماری نفس فق 

 شود

از علی علیه السلام نقل است که: هر کس نفس خویش را خوار گرداند، خداوند گرامی 

ی فضیلت کافی است که نفس خویش را حقبر و ن  مقدار   اش دارد و برای آدمی همیر

 ( 984- 943ص  2گرداند )غررالحکم ج 
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ین و بدترین انسانها -آموزه هفتم  بهی 

 کیست؟ فرمودند:  علیه السلام  مجتن  از امام 
ی

ین مردم در زندکی پرسیدند: نیکوترین و بهبر

یک گرداند. آن فرد دوباره پرسید: چه کسى از   خود سرر
ی

شخض که مردم را در زندکی

 
ی

 بدترین مردم است؟ فرمود: آن کسى که در سایه زندکی
ی

  نظر زندکی
ی

او، انسانی زندکی

ان  علیه السلام  امام . (634نکند )فرهنگ سخنان... ص  ی انسان خوب و انسان بد را در مبر

کمک به دیگران می دانند. اگر لطف خدا شامل حال ما شده و از نعمت های او 

ی از آن نعمت ها بهره مند سازیم، نه اینکه مانند   برخورداریم، لازم است دیگران را نبر

 ت های خدانی را منحض در خودمان نماییم. بخیلان نعم

پرسید: چرا به هیچ نیازمندی که درخواست کمک می  علیه السلام  حسن  شخض از امام 

کند جواب رد نمی دهی؟ امام فرمود: من گدای خدایم و چشم به او دوخته ام. من  

م دارم که خود سائل باشم و سائلی را رد کنم ای عادت  خدای بزرگ، مرا به برنامه  .  سرر

ریزد و من هم او را چنان عادت  داده است که همواره نعمت هایش را بر من فرو می

داده ام که نعمت هایش را بر مردم فرو می ریزم. می ترسم اگر برنامه ام را ترک کنم، او  

ی برنامه اش را واگذارد. )همان ص   ( 171- 172نبر

خلوق، نان خور خدایند و محبوب ترین منقول است که: م صلی الله علیه و آله از پیامب  اکرم

ست که به نان خوران خدا سود دهد و به خانواده ای شادی  آنها نزد خدا کسى ا

ی فرمودند: محبوب ترین مردم پیش خدا کسى است که سودش به مردم   رساند. و نبر

 ( 932ص   3بیشبر باشد )اصول کافی ج 

 راههای کسب کمالات  -آموزه هشتم

ت فرمودند: ای فر  ی کردی، حضی عابدخواهی  زند آدم، اگر از حرام های خداوند پرهبر

، در آن صورت ثروتمند  شد. اگر به آنچه که خداوند روزی تو کرده است، راصیی باسیر

چنانچه با همسایه ات خوب و دمساز شدی، در نتیجه مسلمان  . و غنی خواهی بود 

ت و رفتار کنی که دوست داری با  تو همانطور رفتار   هسنر و اگر با مردم چنان معاسرر

ای مردم! بدانید که در گذشته های نه چندان  . هسنر  کنند، در این حالت، تو عادل 

دور، مردمانی بودند که به شدت مال اندوزی می کردند و ساختمانهای بلند می ساختند 

نجشان   و آرزوهای دور و دراز در سر داشتند و اینک همه آنها هلاک گردیده اند و دسبر

ستان شده است. بر باد رفت  از هنگامی که از شکم مادر  ای انسان!   ه و خانه هایشان قب 

 زاییده شدی، همواره عمرت را تباه ساخته ای 
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زیرا مؤمن پس  . بنابراین از آنچه که در دست داری برای زمانهای آینده استفاده کن

(  224)فرهنگ سخنان... ص انداز می کند و کافر مضف کرده و خوشگذرانی می کند. 

ین ره توشه و در قرآن آمده است که: توشه بردارید و پس اند از کنید که همانا بهبر

یکاری است. )بقره  ( 197اندوخته تقوا و پرهبر

 شناخت انسان از راه عصبانیت -آموزه نهم

. قدرت اندیشه و خصلتهای  لایعرف الرأی الا عند الغضبفرمودند: علیه السلام  امام دوم

)فرهنگ سخنان...  م و عصبانیت، شناخته و آشکار می شود.  درونی انسان هنگام خش

ویژگیهای درونی افراد معمولا از دید دیگران مخفی است و در مواقع خاصی  . (15ص

بطور ناخواسته بروز می کند. یگ از آن حالات خاص وقنر است که آدمی به هر دلیلی  

. خواهد شد  دچار عصبانیت شود. سپس حالتهای خوب و یا ناشایست وی هویدا 

نسان به هنگام خشم، می تواند این باشد که شخص  دلیل ظهور خصلتهای درونی ا

ی در روایات آمده است که   در این حالت نمی داند که چه می گوید و چه می کند و نبر

فرمود: غضب کردن، کلید هر  علیه السلام  خشم و غضب، نوغ جنون است. امام صادق  

ی است. )اصول کافی ج  ( 214ص  4سرر

ضب شعله ای است از شیطان که در دل انسان شعله  است که غ علیه السلام    از امام باقر  

ت  صلی الله علیه و آله  (. مردی به پیامب  514ور می شود. )همان ص   گفت مرا تعلیم بده. حضی

ی مرا بس است و به سوی همشهریان خود  . فرمود: برو و غضب مکن او گفت همیر

 ب
ی

افتاد  صلی الله علیه و آله  پا شد، آن مرد ناگاه به یاد سخن پیامب  رفت. روزی میان آنان جنگ

که فرمود عصبانی نشو. سپس اسلحه را کنار گذاشت و پیش طرف های مقابل رفت  

آنان وقنر  .  و گفت، هر خسارنر را که به شما وارد شده می پذیرم و بیایید جنگ نکنیم

  . ا را کنار گذاشته و صلح کردند این وضع را دیدند با یکدیگر آشنر نموده و کینه ه

 پندپذیری -آموزه دهم

ن الموعظه حجاب العزه ، انتفعوا بالمواعظفرمودند: علیه السلام  امام مجتن   . بینکم و بی 

ید. )تحف   ت ها و پندها، سود بب  میان شما و موعظه پرده عزت طلن  قرار دارد، از عب 

 : هستند دو دسته  و ان پند آموز انسانها در برابر موعظه و سخن. (932العقول ص 

عده ای به راحنر پذیرای پند و نصیحت اند. گوششان بدهکار و آماده شنیدن   : اول

است. که قرآن این دسته افراد را به صاحبان عقل و خرد توصیف فرموده است و 

ی دلیل شنوا بودن، مورد هدایت خود دانسته است. )زمر/   .   (81آنها را به همیر
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ی مشاهده می کنیم  در تجربه های خ  و عرصه های  ودمان نبر
ی

آدمهای پندپذیر در زندکی

 . .                                       مختلف آن موفق تر هستند 

عده ای اصلا گوش شنوا برای شنیدن ندارند، فقط بلدند حرف بزنند. مانند   دوم: 

 گویا امام  . دیوار بلند و سدی مستحکم در برابر نصیحت ناصحان مقاومت می کنند 

ی می کنند. غرور، خودپسندی،  اعلیه السلام  ه روانشناخنر این گروه از مردم را تبییر ی نگبر

جالب است که  .  منیت، خود را بالاتر از دیگران دیدن، عامل اصلی مقاومت آنهاست

ی را از ویژگیهای اصلی اهل جهنم می شمارد و از قول   قرآن مجید گوش شنوا نداشیر

دیم، الان در دوزخ، عذاب نمی شدیم.  ه اگر اهل تعقل و شنیدن بو آنان نقل می کند ک

به طور قطع وقنر این اشخاص در برابر موعظه عکس العمل مثبنر نشان  (10)ملک

ی خواهند داشت.  ی مقاومت بیشبر  نمی دهند، صد البته در برابر انتقاد سازنده نبر

 منابع : 

 ابن اتر الحدید

 الاسلام،البلاغه، فیضنهج

ی، محمد جریر تاری     ی، ج خ طیر  ، 7طیر

 1الامامة و السیاسة، ابن قتیبه دینوری، ج 

 »زندگاتن تحلیلی پیشوایان ما« ، عادل ادیب،

ح احوال علی علیه السلام  جوهره در نسب و شر

 ای،الله سید علی خامنه از جمله: صلح امام حسن، ترجمه آیت

یف القرسیر   زندگاتن حسن بن علی، باقر شر

 تحف العقول   2 غررالحکم ج

 2شیخ مفید، الارشاد ج

 44بحارالانوار ج 

 تهیه و تنظیم : محمود زارع پور


